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مقدمه

چه  هستند.  تاريخ  درک  جهت  سند  بهترين  داريد،  دست  در  که  متنی  اين  قبیل  از  متونی 
گفتگو میان کسانی که در تاريخ نقش داشته اند، سندهايی موثق هستند از نظرات و عملکردهای 
افراد دخیل در يک تاريخ. متن اين کتاب حاوی گفتگو میان رهبری است که سکان انقلابی 
سرنوشت ساز را در دست دارد، شخصیت مبارزی قديمی که کوله باری از تجربه و تلخی را با 
خود دارد و نويسنده و شاعری که نماينده ی وجدانی خلق خويش هست و از اين روست که 
واقعیاتی مهم در رابطه با خلق کرد و تاريخش را در خويش می پروراند. جای آن دارد امروز که 
خلق کرد و جنبش آزادی خواه شان در کانون توجهات قرار داشته و با خون و ازخودگذشتگی به 
پیشگام مبارزه و جنگ با دشمن سیاه انسانیت تبديل شده، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته، تاريخ 
و فلاکت ها و مصیبت هايی که دچارش گشته، رنگ ها و تنوعاتی که در خود می پروراند، امید و 

آمالی که دارد، آسیب هايی که ديده و مسائل پیش رويش هرچه بیشتر شناخته شوند.
رهبر، عبدالله اوجالان رهبری است که بانی جنبشی شد که پیروان زن و مرد او در مقابل 
انظار جهانیان در جنگی تمام عیار با داعش زبانزد خاص و عام شدند و زنان کُرد با تفکرات و 
آموزه های وی به سمبل جهانی تبديل شدند که ديگری مردسالاری گفتمان غالب آن نمی تواند 
باشد. او که قبل از بیست و اندی سال بسر بردن در زندان، بیست و اندی سال نیز در خارج زندان 
از  بخشی  هستند.  وسیع  گفتگويی  شايسته ی  به حق  افکارش  ريخت،  را  تفکرات  اين  پايه های 
تفکرات و نظراتش در باب موضوعاتی مرتبط با کردها و همگرايی و اتحادشان در اين کتاب 

آمده.
استاد ابراهیم احمد بعنوان نويسنده و روشنفکر و شخصیتی مبارز که در نقش اپوزيسیونی 
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مهم در برابر واپسگرايی حاکم سنتی در کردستان عمل نمود، مهر خويش را بر تحولاتی مهم 
زده و با تمامی وجود چهره ی استعمار واقعی در کردستان و نیروهای واپسگرا را ديد و طعم تلخ 

مبارزه با آنان را دريافت و نوشته ها و افکار و عملکردش شايسته ی توجهی ويژه است. 
استاد محمد رسول هاوار نیز همچون شاعر و نويسنده، با رويکرد مردمی و میهن دوست 
خويش، بخشی از تاريخ واقعی خلقی بود که خود مصايب و آسیب های آنان را همراه با آنان 

چشید و موضعی میهن دوستانه در قبال خلق خويش داشت. 
بابت  گزافی  هزينه های  منطقه،  معاصر  تاريخ  مقاطع  از  بسیاری  همانند  که  کرد  خلق 
حدودی  تا  توانست  فراوان  دشواری های  از  پس  و  پرداخته  دموکراسی طلبی  و  آزادی خواهی 
واقعیت اجتماعیِ انکارگشته ی خويش را به جهانیان نشان دهد و در پی احقاق حقوق خويش 
برآيد، جهت رسیدن به سرمنزل مقصود ناچار از درک صحیح تاريخ خويش و شناختن ريشه ها و 
بنیادهای نیروهای کنونی در کردستان است تا بتواند موضعی صحیح در مقابل نیروهای مذکور و 
مواضع قدرت حاکم بر سرزمین خويش اتخاذ نمايد. همین امر لزوم مطالعه ی عمیق اثر حاضر را 
نشان داده و آن را همچون وظیفه در مقابل آنان قرار می دهد. همچنین علاقه مندان به تاريخ خلق 
کرد و دوستان آنان نیز با مطالعه ی متن حاضر بهتر خواهند توانست به قضاوت در باب وضعیت 

دشوار و مملو از مبارزات امروزين خلق کرد بنشینند.
تلاش ما نیز جهت آماده کردن و چاپ متن کنونی، ارائه ی امکان چنین مطالعه و بحث و 

تفحص و روشنگری در همین راستا است.
کتاب موجود قبلا نیز توسط مترجمی ديگر به سال ۲۰۰۹ )۱۳۸۸ شمسی( ترجمه شده و به 
چاپ رسیده بود. اين ترجمه  با ترجمه ی مذکور تفاوت هايی دارد. مترجم قبلی مطالبی را نیاورده 
اثبات است. همچنین در ترجمه ی قبلی،  نیز قابل دسترسی و  بود که در فايل تصويری گفتگو 
پاراگراف ها و بخش هايی نیز حذف شده بودند. ترجمه ی کنونی که در دست داريد، متن کاملی 
است که جهت رفع اين نواقص تهیه گرديده و مضمون اين گفتگوی مستند تاريخی بطور کامل 
در آن آمده است. امید که بتوانیم بخشی از »وظايف روشنگرانه« خويش را در دورانی بجای 
آوريم که کسانی برای افکار مزبور جان بر کف گذاشته و به سمبل مبارزه در راه انسانیت و 

آزادی و برابری تبديل گشته اند. 

مرکز نشر آثار و اندیشه های عبدالله اوجالان
۲014-1۲-۲۳



با تحقیق و پژوهش درباره ی 
تاریخ، سیاستِ ملی ـ میهنی را شفاف می گردانیم

رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان: رفقا! با حضور شما از مهمانان بزرگوارمان استاد 
ابراهیم احمد که در آغاز جنبش آزاديخواهی ملیِ خلق کورد نقش مهمی ايفا کرد و شاعر و 
به آن ها درود می فرستیم و خوش آمد  استقبال می کنیم؛  استاد هاوار  بزرگ  انقلابیِ  نويسنده ی 

می گويیم.
PDK )حزب دموکرات کوردستان عراق( به عنوان يک جنبش ملی و از زمان آغاز جنبش 
کورد، پس از جنگ جهانی دوم و پیش از آن هم نقش مهمی ايفا کرده است. اما بعدها به دلايل 
گوناگون اين نقش مهمِ آغازين را از دست داد. بعد از جنگ جهانی اول، جنبش ملی ـ میهنیِ 
کوردستان به دلیل شکل گیری برخی فرصت ها، وارد مرحله ی تازه ای شد. با پايان جنگ جهانی 
اول، اکثر خلق ها از طريق اتکا به انقلاب اکتبر، فرصت رهايی و آزادی را به دست آوردند. پس 
رهبری  تحت  ترک  ناسیونالیسمِ  جنبش  خلق ها،  ديگر  از  قبل  عثمانی،  امپراطوری  فروپاشی  از 

مصطفی کمال آتاتورک از فوايد فراوانِ پشتیبانی ها و کمک های انقلاب اکتبر برخوردار شد.
جنبش  از  پیش  شمال کوردستان،  منطقه ی کوچگریِ  در  جنبش کورد  جوانه ی  اصل،  در 
انگلیس، تحت  امپراطوری  علیه  در جنوب کوردستان هم جنبشی  برآورد.  مصطفی کمال سر 
رهبری شیخ محمود برزنجی به پا شد. در آن دوران هنوز هیچ تحرکی از سوی مصطفی کمال 
از  پس  اما  بود.  آورده  فراهم  کوردها  برای  بزرگی  فرصت  بستر،  اين  و  بود.  نگرفته  صورت 
فروپاشی امپراطوری عثمانی و تأسیس جمهوری ترکیه، جنبش کورد با مشکلات دشوارِ فراوانی 
روبه رو شد و اين فرصت از میان رفت. بايد اشاره کنیم که در آن موقع بخشی از کوردها در 
چارچوب سازمان هايی نظیر »جمعیت تعالی کوردها« سازماندهی می شدند. اما اين سازمان ها از 
بسیار جهات ضعیف بودند؛ در کنار ضعف سازمانی شان، ايدئولوژی آن ها نیز با زمانه همخوان 
نبود. همین طور جنبه ی ملی و مشارکتی شان هم بسیار ضعیف بود و کفايت نمی کرد. در مقابل، 
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ملی گرايی و شوونیسم کمالیست ها بسیار قوی بود و پشت شان به دولت گرم بود؛ همچنین پاشاها 
و والی ها ترک بودند. وقتی مصطفی کمال آتاتورک از طريق برقراری ارتباط با برخی افسران و 
والی ها شروع به جنبش و فعالیت کرد، آن موقع کوردها تازه بیدار می شدند. سازمان های کوردی 
و به ويژه جمعیت تعالی کورد می خواستند خود را به کوردستان برسانند و در اين راه نیز گام هايی 

برداشتند.
قیام هايی که پیش از تحرکات کمالیست ها در شمال کوردستان شکل گرفتند، می توانستند 
در منطقه ی درسیم و تمام شمال کوردستان خودشان را نیرومند سازند. همچنین جنبشی که به 
رهبری »شیخ محمود برزنجی« در جنوب کوردستان شروع شد، در چارچوب اتحاد میان شمال 
و جنوب کوردستان می توانست سرتاسر کوردستان را فرا بگیرد. در شرق کوردستان نیز تحت 
به اين ترتیب، آن جنبش هايی  رهبری »اسماعیل آغا ـ سمکو« جنبش کوردی شروع شده بود. 
که در سه بخش کوردستان آغاز شدند تا حدودی دارای بعُد ملی بودند؛ حتی در پی تأسیس 
دولت هم بودند. اما با ظهور جنبش کمالیست ها، آن فرصت و امکانی که برای کوردها فراهم 
آمده بود، به تدريج از دست رفت. به عبارت ديگر، ايدئولوژی و سازماندهی کمالیست ها بسیار 
قوی تر از ايدئولوژی و سازماندهی کوردها بود؛ از لحاظ سیاسی هم نیرومندتر بودند. همچنین 
در نتیجه ی پیمان آنکارا که در سال ۱۹۲۰ بین فرانسه و کمالیست ها منعقد شد، درهای جنوب 
کوردستان هم به روی کمالیست ها گشوده شد؛ در همان زمان در منطقه ی رحا )يا همان اورفا( 
و منطقه ی ديلوک )يا همان عنتاب( جنبشی کوردی سر برآورده بود. اما آن جنبش نیز سرانجام 

تحت کنترل کمالیست ها قرار گرفت.
پیمان، کمالیست ها  اين  به  اتکا  با  امضا کردند.  با مسکو  پیمانی  نیز  همچنین در سال ۱۹۲۱ 
هر دو شهر قرَص و ارَدَخان را تحت کنترل خود درآوردند. در آن زمان جنبشی انقلابی به نام 
»شورا« در قرَص و ارَدَخان و ارض روم برپا شده بود؛ آن جنبش هم تحت کنترل کمالیست ها 
درآمد. در همان مقطع، جنبش کورد در جنوب کوردستان به رهبری شیخ محمود برزنجی در 

برابر انگلیسی ها پیروزی بزرگی به دست آورده بود؛ حتی دولتی نیز تشکیل داده بود.
برابر  در  می خواست  بود. ضمنا  عراق  نفت  انگلیسی ها،  برای  اصلی  مسئله ی  دوران  آن  در 
شوروی، کنترل عراق را در دست داشته باشد. به خاطر همین دو دلیل، انگلیسی ها روابط خود با 
کمالیست ها را نیرومند ساختند. همچنین در آن دوران، انگلیسی ها از طريق بازی با کارت جنبش 
در حالی که  کنند.  به سمت خود جذب  را  آن ها  ترساندن کمالیست ها، می خواستند  و  کورد 
کمالیست ها با کمک به شیخ محمود و حمايت از وی انگلیسی ها را تهديد می کردند، انگلیسی ها 
نیز خواسته اند جنبش کورد در شمال کوردستان را مانند کارت فشاری علیه کمالیست ها به کار 
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ببرند. اما در نهايت، هر دو طرف نیز از جنبش کورد پشتیبانی نکردند؛ بلکه آن را به بازی گرفتند. 
آخرِ سر هم کمالیست ها نفت موصل و کرکوک را به انگلیسی ها واگذار کردند و انگلیسی ها 

پذيرفتند که کوردها تحت سلطه و کنترل کمالیست ها قرار بگیرند.
پیدا  عملی  جنبه ی  تقسیم کوردستان  و  تجزيه نمودن   قرارداد،  اين  نتیجه ی  در  اين شکل  به 
کرد. همچنین انگلیسی ها گام به گام کمالیست ها را تحت کنترل خود درآوردند؛ بدين ترتیب 
کمالیست ها برای خدمت به منافع انگلیسی ها در برابر شوروی به تکاپو افتادند. بعدها هم برای 
محکم کردن و تقويت آن قرارداد، پیمان بغداد و سنتو منعقد شدند. در اصل، اين پیمان ها علیه 

اتحاد جماهیر شوروی و کوردها منعقد شده بودند.
در آن دوران برخی احزاب و سازمان های کوردی تأسیس شدند. از طريق اين گفتگويی که 

با استاد ابراهیم احمد انجام می دهیم، تلاش می کنیم اين موضوعات را بررسی و تحلیل کنیم.
احزاب و سازمان های کورد بین سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ چگونه شکل گرفتند و چرا نقش 
خود را ايفا نکردند؟ علت اين چه بود؟ از همه مهم تر اينکه چرا آن احزاب و سازمان ها نقش خود 
را در جمهوری کوردستان در مهاباد ايفا نکردند؟ چرا جنوب کوردستان از دولت و جايگاهی 
برخوردار نشد؟ چرا عصیان درسیم سرکوب شد و چرا به همراه شکست آن، شمال کوردستان 

دچار خفقان شد؟
حاکمیت فاشیستی ای که کمالیست ها بر شمال کوردستان تحمیل کردند،  کوردها را تحت 
استیلای خود درآورده بود. همچنین در شرق و جنوب کوردستان نیز وضعیت مشابهی برقرار 
بود. يعنی سیاستی نظیر آنچه که کمالیست ها بین سال های ۱۹۳۰ تا ۱۹4۰ در شمال کوردستان 
به امروز  تا  نیز از سال ۱۹4۵  ايرانی ها  نیز اجرا می شد.  اعِمال می کردند، در جنوب کوردستان 
چنین سیاستی را در شرق کوردستان اجرا می کنند. همچنین حکومتی که در نتیجه ی انقلاب سال 

۱۹۵۸ و پس از آن بر عراق سلطه پیدا کرد، از برخی جهات شبیه حاکمیت کمالیست ها بود.
يعنی حزب  مقطع،  آن  جنبش کوردِ  که  است  اين  می باشد  مهم  اينجا  در  که  نکته ای  البته 
ايران، حزب دموکرات کوردستان عراق و حزب دموکرات کوردستان  دموکرات کوردستان 

ترکیه چرا نقش خود را ايفا نکردند؟ رهبريت شان چگونه بود؟ اينها موضوعات مهمی هستند.
زيرا  شد؛  ايجاد  ملی کورد  جنبش  در  تفاوت هايی  و  تحولات  دوم،  از جنگ جهانی  پس 
تغییراتی در جامعه ی کورد ايجاد شده بود. جامعه ی قديمی، جامعه ای فئودالی و عشیره ای بود. 
PDK بر مبنای اين ساختار تأسیس شده بود. وقتی جامعه ی کورد تغییرات تازه ای پیدا کرد، 
طبقات کارگر و بورژوا نیز پديد آمدند. به همراه اين تحولات اجتماعی، تحولات مشابهی نیز 
از لحاظ سیاسی روی داد. اما لازم است که به اين نکته هم اشاره کنیم که ساختار فئودالی و 
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جنبش  تحولات،  آن  نتیجه ی  در  کرد.  پیدا  ادامه  همچنان  تحولات  آن  با  همراه  نیز  عشیره ای 
سازماندهی کرد.  را  دو حزب خود  به شکل  میلادی  دهه ی شصت  پايان  در  کلاسیک کورد 
يکی از آن ها نماينده ی ملی گرايی ابتدايی بود و تحت رهبری ملا مصطفی بارزانی قرار داشت؛ 
بعد  به   ۱۹۶4 سال  از  احمد،  ابراهیم  استاد  گرانقدرش،  رهبر  که  بود  مدرن  PDK ی  ديگری 
)حتی پیشتر در سال ۱۹۵۳( می خواست در جهت رسیدن به پیروزی، خط مشی نوينی برای آن 
پايه گذاری کند. در سال ۱۹۷۵ اتحاديه ی میهنی کوردستان )YNK( تأسیس شد؛ همچنین در 
همان مقطع حزب کارگران کوردستان )PKK( پديد آمد و تا به امروز به فعالیت و مبارزه ی 

خود ادامه می دهد.
جنبش ملی ـ میهنی کورد اکنون به مرحله ی تازه ای رسیده است. همزمان با فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی، معادلات جهان و منطقه دچار تحول شد؛ همچنین جنگ میان ايران و عراق 

شرايطی عینی يا بیرونی برای کوردها فراهم آورد و آن را به حالتی قابل بهره برداری رساند.
جنبش PKK به شیوه ای برجسته و چشمگیر انقلاب را در شمال کوردستان گسترش داد و 
رو به جلو برد. در دوران امروز نیز مبارزه ای گسترده و همه جانبه انجام می دهد. جنبش میهنی، 
جنوب  در  همچنین  است.  داده  گسترش  و  توسعه  را  سیاست  و  مبارزه  فراوانی  سطح  تا  ديگر 
کوردستان نیز در مرحله ی بسیار مهمی قرار دارد. در نتیجه ی تمامی اين ها می توان گفت: شرايط 
بهره برداری رسیده است؛ چون  قابل  به حالت  تا حدود معینی  برای کوردستان  بیرونی  يا  عینی 
مانند گذشته ديگر همپیمانی ای نظیر پیمان بغداد و سنتو وجود ندارد و اين پیمان ها منحل شدند 
و از میان رفتند؛ امروزه اختلافات بزرگی میان ايران  و ترکیه همچنین میان عراق و ترکیه مطرح 
اتحاد جماهیر  نمی کند، چون  قلمداد  کمونیست  را  مانند گذشته کوردها  ديگر  آمريکا  است. 
و  نقشه ها  مانند گذشته چندان  ديگر  هم  بزرگ  دولت های  و همچنین  فروپاشیده شد  شوروی 

بازی های خود را بر روی جنبش کورد پیاده و اجرا نمی کنند.
تمام اين عوامل شرايط و زمینه ی مثبتی را فراهم می آورند. همچنین در داخل نیز عشیره گرايی 
و ذهنیت مربوط به آن و رهبريت اش تا حدود فراوانی عقب نشینی کرده و تأثیراتشان کم گردانده 
شده است. در دوران امروز، رهبريتِ خانواده گرایِ بارزانی دچار تنگنا شده و بسیار محدود شده 
است. در مقابل آن، انقلاب جنبش ملی ـ میهنی بر پايه ی خط مشی انقلابی و اتحاد ملی، بزرگ 
گشته و گسترش پیدا کرده است. ديگر رهبريت کلاسیکِ قديمی با نابودی مواجه شده است. در 
عوض، رهبریِ معاصر با نیرو و توانی عظیم خود را آماده گردانده و در تمام بخش های کوردستان 
به يک خواست و مطالبه مبدل گشته است. يعنی امروزه هر کسی می خواهد همراه اين رهبری 
گام بردارد. از طريق مشخص کردن استراتژی نیرومندی برای رهايی ملی می توان اين را عملی 

با تحقیق و  پژوهش ...
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نمود. امروزه استراتژی و سازمان وجود دارد؛ به همین دلیل اتحاد ملی کوردها در حال گسترشِ 
مداوم است. در برخی از بخش های کوردستان، کوردها می توانند به موقعیت فدرالی دست يابند. 
اين شايسته و به جاست. تدارکات ما بر اين مبناست و مبارزه نیز با سرعت رشد می کند و ادامه 
دارد. در راه رسیدن به موقعیت فدراسیون ملی در شمال و جنوب و شرق کوردستان ايفای نقش 
می کنیم. به همین دلیل مهم است که انديشه هايمان تنگ نظرانه و سطحی نباشند و بر مبنای منافع 
فردگرايانه و امیال فردی نباشد. بلکه در اين روزها لازم است انديشیدن مان بزرگ باشد و در 

مسیر سیاسی و در راه اتحاد ايفای نقش کنیم. ما تا آخر آماده ايم.
در اينجا تلاش می کنیم با استاد ابراهیم احمد و رفیق هاوار درباره ی اين نکاتی که به طور 
مختصر به آن ها اشاره کرديم، گفتگو کنیم. به نظرم با شیوه ای عمیق و گسترده، اين موضوعات 
را از لحاظ سیاسی روشن خواهند ساخت. همچنین بر اين باورم که روشن ساختن اين موضوعات 
و تحلیل آن ها، نه تنها برای کادرها و اعضای دوره ی آکادمی شهید معصوم کُرکماز، بلکه برای 
تمام روشنفکران کورد و انقلابیون و جنبش های میهنیِ انقلابی يک ضرورت و نیاز است. اگر 
به خوبی بر روی اين تجارب و آزمون هايی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند بررسی و 
پژوهش انجام دهیم، برای تاريخ کورد، مبارزه مان و دوران امروز منبع نیرو و انرژیِ بسیار خوبی 
خواهد بود. می توان سؤالاتی از همديگر پرسید؛ به اين شیوه از طريق کندوکاو و پژوهش تاريخ، 
می توانیم  همزمان  همچنین  کنیم؛  شفاف  و  مشخص  را  میهنی  ملی ـ  سیاست  می کنیم  کوشش 

مسئله ی قدرت و سیاست کوردها را بررسی نمايیم.
بله استاد می توانیم به طور مختصر درباره ی تاريخ بحث کنیم. خوش اقبالی و بداقبالی کوردها 
بعد از جنگ جهانی اول چطور ظاهر شد؟ به عنوان مقدمه روشن سازی اين نکته لازم و به جاست. 
يعنی آن فرصت هايی که برای کوردها فراهم آمدند چگونه ظاهر شدند و کوردها تا چه حد 
همچنین  بودند؟  چه  وضعیت  اين  خارجی  و  داخلی  عوامل  کردند؟  استفاده  فرصت ها  اين  از 
کمالیسم چطور شکل گرفته و چگونه دست به کشتار و نسل کشی زدند؟ جنبش های کوردستان 
چطور سرکوب شدند و با چه وضعیتی وارد دوران جنگ جهانی دوم شدند؟ همچنین در آن 
مقطع زمانی نقش شما چه بود؟ از طرف ديگر، بعد از جنگ جهانی دوم چگونه و به چه شیوه ای 
PDK  تأسیس گرديد؟ بله استاد ابراهیم! بفرمايید، نظرات و ديدگاه های خودتان را درباره ی اين 

موضوعات با ما در میان بگذاريد.
استاد ابراهیم احمد: همان طور که می دانید جنبش کورد، امروزه از مرحله ای حساس و 
مهم گذار می کند. برای آنکه دوباره به همان اشتباهات و کاستی های تاريخ گذشته ی کوردستان 

دچار نشويم، بايد يک بار ديگر تحلیلات مان را از جنبش های گذشته ی کوردها شروع کنیم.
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با پیدايش و ظهور سازمان اتحاد و ترقی، آگاهی ملیِ آن دسته از ملت هايی که در چارچوب 
مرزهای امپراطوری عثمانی زندگی می کردند تا حدودی رشد کرد. به اين ترتیب همه ی ملت های 
درون مرزهای امپراطوری و در رأس آن ها کوردها و عرب ها، سازمان ها و جمعیت های ويژه ی 
خود را تأسیس کردند. نتیجه ای که از مبانی و معیارهای اين سازمان ها حاصل می شود اين است 
که: اين جمعیت ها و سازمان ها ابتدا نمی خواستند از امپراطوری عثمانی جدا شوند؛ به جای آن 
شعار »وحدت، آزادی و برابریِ« جمعیت اتحاد و ترقی را به عنوان هدف خود برگزيده بودند. 
اما اتحاد و ترقی می خواست ملت های ديگرِ درون مرزهای امپراطوری عثمانی را جذب نمايد و 
در درون خودش ذوب کند. به همین خاطر، برنامه، مبانی و فعالیت شان متفاوت بود. وقتی جنگ 
جهانی اول آغاز شد، هنوز جنبش ملی در ترکیه از لحاظ بنیان گذاری در حال برداشتنِ نخستین 
از همگی شان  ملی  لحاظ  به  میان جنبش های رهايی بخش،  نیز در  بود. جنبش کورد  گام خود 
ضعیف تر بود. اما هنگام جنگ جهانی اول، کوردها بیش از ترک ها از وحدت و يکپارچگیِ 

امپراطوری عثمانی دفاع کردند.
می دانیم که آلمان و امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول شکست خوردند و متفقین پیروز 
شدند. يعنی انگلیسی ها و فرانسوی ها طرفِ پیروزِ جنگ شدند. بی گمان در آن زمان انگلیسی ها، 
فرانسوی ها و روسیه در خاورمیانه و شرق اهدافی داشتند. پیش از پايان جنگ جهانی اول، اين 
سه دولت پیمانی را در میان خود امضا کرده بودند. طبق آن معاهده می بايست سرزمین های تحت 
حاکمیت امپراطوری عثمانی که »مرد بیمار« خوانده می شد را میان خود تقسیم کنند. طبق آن 
معاهده، کوردستان را هم تقسیم کرده بودند. تصمیم شان اين بود که آن بخشی که ولايت موصل 
آغاهای کورد خواستند  و  بیگ ها  از  برخی  هنگام  آن  در  داده شود.  فرانسه  به  می شد  خوانده 
که فروپاشی امپراطوری عثمانی را به يک فرصت تبديل کنند و از آن در راستای اهداف ملی 

استفاده نمايند.
شريف پاشا که در آن دوران رهبریِ جنبش کورد را برعهده داشت، نماينده ی کنسول خانه ی 
امپراطوری عثمانی در سوئیس بود. به دلیل آنکه شريف پاشا اين واقعیت را متوجه شد که متفقین 
)يعنی طرف پیروز جنگ( به سبب مسیحی بودن بیشتر با جنبش ملی ارمنی همکاری می کنند، 
بنابراين او هم به پشتیبانی از جنبش ارامنه پرداخت و به آن ها کمک کرد. بدين ترتیب شريف 
پاشا از طريق نیرومندکردن روابط خود با رهبران جنبش ارامنه، تضمین کردن حقوق ملی ارامنه 
و کوردها را از متفقین تقاضا کرد. به همین خاطر در پیمان »سِور« به برخی از حقوق هر دو ملت 

اشاره شده است. طبق آن پیمان نامه، برخی حقوق محدود برای کوردها پذيرفته شده است.
بندهای »۶۱، ۶۲ و ۶۳« از مادّه ی سوم پیمان نامه ی سِور درباره ی مسئله ی کوردها بود. طبق 

با تحقیق و  پژوهش ...
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اين پیمان نامه تأسیس دولتی کوردی در شمال کوردستان پذيرفته شد؛ اما به عنوان شرط، مقرر 
الحمايه ی  تحت  کوتاه  مدت زمانی  برای  شود  تأسیس  که  کوردی ای  دولت  اين  که  بود  شده 
نیروهای متفقین باقی بماند. هدف از اين شرط اين بود که: گويا وقتی متفقین به اين باور رسیدند 
که کوردها به سطحی دست يافته اند که بتوانند خود را اداره کنند، آن وقت به کوردها استقلال 
اعطا خواهد شد. اما برای آن بخشی که به فرانسه داده شده بود و ولايت موصل نامیده می شود، 
به جای استقلال، اتونومی )يعنی خودگردانی( در نظر گرفته شد. در عین حال اين را هم پذيرفتند 
آن وقت  يافتند،  دست  خود  اداره ی  توانايی  به  اتونومی،  حاکمیت  تحت  کوردهای  وقتی  که 

می توانند با آن دولت مستقلی که قرار بود در شمال کوردستان تأسیس گردد يکی شوند.
به تاريخ نگاه می کنیم می بینم که جنبش کورد در خارج کوردستان، يعنی در اروپا  وقتی 
هنوز  می بردند،  به سر  امپراطوری  مرزهای  چارچوب  در  که  کوردهايی  آن  چون  شد.  تأسیس 
عثمانیِ  امپراطوری  که  بودند  معتقد  کوردها  داشت.  ادامه  امپراطوری  با  ارتباط شان  و  پايبندی 
بر  کورد  جنبش  که  آنجا  از  گشت.  بازخواهد  خود  پیشین  جايگاه  و  وضعیت  به  تجزيه شده، 
از  پس  که  بودند  باور  اين  بر  عشاير  و  ايل ها  بنابراين  بود،  استوار  عشیره ای  و  فئودالی  مبنايی 
فروپاشی خلافت، جنبش ملی کورد بی معناست و ضرورتی ندارد؛ و اگر جنبشی هم وجود داشته 
باشد لازم است در راه امپراطوری عثمانی باشد نه در راه کوردها. مصطفی کمال آتاتورک که 
به خوبی از اين قضیه آگاه بود، بسیار استادانه از آن به عنوان يک فرصت بهره برُد؛ آن را به کار 
گرفت و به خدمت خودش درآورد. سپس مصطفی کمال به کوردستان رفت و با شعار »رهايی 
اسلام تحت لوای ترک بودن« از سرتاسر شمال کوردستان بازديد کرد و چندين جلسه ی جداگانه 
برگزار نمود و بسیاری از رؤسای عشاير کورد، شیخ ها و ريش سپیدان را پیرامون خودش گرد 
آورد. از طريق اتکا به آن نیرو، از يک طرف تأثیر متفقین را محدود کرد و از طرف ديگر، آن 
محافل و شخصیت هايی که می خواستند به دولتی کوردی دست يابند يا موقعیتی برای کوردها 

فراهم آورند را بی تأثیر نمود.

دست داشتن انگلیسی ها در جنبش شیخ سعید

مصطفی کمال تنها به استفاده از کوردها در جنگ علیه آن نیروها محدود نماند، بلکه همزمان 
زمان،  آن  در  استفاده کرد.  آن ها  از وجود  نیز  يونانی ها  ترک ها ـ  میان  و درگیری  اختلاف  در 
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يونانی ها ازمیر و اطراف آن را کنترل نموده بودند و می خواستند آن را به يونان ضمیمه کنند. 
مصطفی کمال، کوردها را در جنگ علیه يونانی ها نیز وارد عمل کرد. البته در ازای اين، مصطفی 
کمال به شیوه ای هرچند غیرعلنی و بدون ضمانت، از حقوق کوردها و نوعی فدراسیون بحث 

می کرد.
کوردها تحت رهبری مصطفی کمال دست به مقاومت شگفت انگیزی زدند و در اين جنگ 
خون های بسیاری ريخته شد. اين مقاومت کوردها به چنان سطح عظیم و بالايی رسید که نقل 
است مصطفی کمال را بر آن داشت که در مراسم ساختن بنای يادبودِ سرباز گمنام، بگويد: »به 
احتمال بسیار زياد سرباز گمنام، کورد باشد«. اگرچه به طور کامل مطمئن نیستیم که اين گفته ی 
منطقه ی  در  کمال  مصطفی  نمايندگان  از  يکی  زمان  همان  در  اما  باشد،  کمال  مصطفی  خود 
»ساکاريا« همان گفته را تکرار کرده است. همان طور که اين وضع نابودی جنبش ملی مان را با 
خود به همراه داشت، در عین حال پیمان نامه ی سِور از دست رفت و نتايج آن خنثی گرديد. يعنی 
برای اجرای پیمان نامه ی سِور اگرچه در سطح هرچند اندکی تمايل به پشتیبانی وجود داشت، اما 
آن فرصت نیز از کف رفت. و اين، دستِ مصطفی کمال و ترک ها را قوی تر ساخت. به همین 
دلیل کوردها به سمت جنگی سوق داده شدند که به هیچ شیوه ای با منافع کوردها انطباق نداشت 
و مطلوب نبود. همانند دوران امروز که با وجود آنکه به هیچ وجه به نفع کوردها نیست،  اما به 

همان شیوه به نفع ترک ها وارد جنگ و درگیری شده اند.
که  دسیسه ای  و  بازی  انگلیس طی  بود؟  داديم، چه  از دست  دوران  آن  در  که  امیدی  آن 
دست  بريتانیا  نفع  به  تا  کند  راضی  را  فرانسه  آنکه  برای  کرد،  اجرا  تمام  زيرکی  با  و  آگاهانه 
انگلیسی ها  همچنین  بخشید.  کشور  آن  به  را  حومه اش  و  اسکندرون  بکشد،  موصل  ولايت  از 
مستقلی  دولت  کوردستان،  ديگر  بخش های  در  که  نداشتند  را  آن  نیت  و  تمايل  وجه  هیچ  به 
برای کوردها تأسیس کنند. به هنگام شکل گیری معاهده ی مادريد که پس از جنگ جهانی اول 
انگلیسی ها هنوز چندين منطقه ی کوردستان را تحت کنترل خود درنیاورده بودند.  منعقد شد، 
پس از آنکه انگلیسی ها با شیخ محمود قرارداد بستند، توانستند وارد شهر سلیمانی شوند. سپس 
ديگر مناطق ولايت موصل در جنوب کوردستان را با وجود آنکه حقی نسبت به آن نداشتند، 
اشغال کردند و در نتیجه ی اين اقدام، بین انگلیسی ها و ترک ها بر سر ولايت موصل اختلاف و 
کشمکش ايجاد شد. ترک ها به انگلیسی ها می گفتند: »حق آن را نداريد که اين مناطق را اشغال 
کنید؛ زيرا در هنگام جنگ جهانی اول تحت حاکمیت شما درنیامده بودند«. به دلیل گسترش 
را  بود  زده  جوانه  کوردها  میان  در  که  ملی ای  آگاهی  می خواستند  انگلیسی ها  اختلافات،  اين 
به عنوان يک فرصت ارزيابی کنند و از آن در مقابل ترک ها استفاده کنند. در مقابل، شیخ محمودِ 



میهن دوست می خواست يک دولت مستقل کوردی را در اين بخش از کوردستان تأسیس کند. 
شیخ محمود نمی خواست آن دولت تحت کنترل و نظارتِ انگلیسی ها باشد. و اين باعث بروز 
اختلاف و کشمکش میان شیخ محمود و انگلیسی ها شد و سرانجام بین آن ها جنگ و درگیری 
روی داد. خود شیخ محمود نیز در آن جنگ شرکت کرد و زخمی شد. به علت زخمی شدنش 
به اسارت انگلیسی ها درآمد. بعدها در يک دادگاه نظامیِ بغداد حکم اعدام برای او صادر شد؛ 
اما اين مجازات کاسته شد و به حبس ابد تغییر يافت. ولی بعدا به همراه شماری از رفقا، اقوام و 

نزديکانش به هندوستان تبعید شد.
پس از اين تبعید نیز برخی افراد در جنوب کوردستان دارای مطالبات و آگاهی ملی بودند؛ 
و اين باعث تداوم اختلافات شد. در مقابل اين وضعیت، انگلیسی ها هرچند با توسل به شیوه هايی 
خواستند به میل خودشان مسئله را چاره يابی کنند، اما نتوانستند آن را حل نمايند و موفقیتی کسب 
نکردند. به همین دلیل دوباره شیخ محمود را به بغداد آوردند و او را به عنوان حاکم و زِمامدار 
کوردستان پذيرفتند. اما انگلیسی ها يک شرط داشتند، و آن اين بود که شیخ محمود مشاوره ی 
انگلیسی ها را بپذيرد. اما شیخ محمود از همان ابتدا اين خواسته را رد کرد و آن را نپذيرفت. پس 
از آنکه به سلیمانی برگشت و حکومتی را تأسیس نمود،  خود را »مَلکِ« )يعنی پادشاه( اعلان 
نمود و مجلس وزرايی تشکیل داد. سپس به موازات تأسیس نهادهای مختلف حکومتی، پرچم 
درست کرد و ارتش تشکیل داد، پسُت خانه ايجاد نمود و اسکناس چاپ کرد. به اين شکل يک 

دولت کوردی تأسیس نمود.
دولت کوردی ای که شیخ محمود تأسیس کرد، با دولت عربی ای که انگلیسی ها می خواستند 
سبب  همین  به  بود.  متضاد  انگلیسی ها  منافع  با  خاطر  اين  به  و  بود؛  ناهمخوان  کنند  تأسیس 
انگلیسی ها بسیار وحشیانه به کوردها هجوم آوردند و با تمام جنگ افزارها و توان تسلیحاتی شان 
انگلیسی ها  جديد  جنگ افزارهای  آزمايش  میدان  به  سلیمانی  شهر  حتی  تاختند.  کوردستان  به 
مبدل شد. به اين ترتیب برای بار دوم انگلیسی ها وارد شهر سلیمانی شدند و آن را اشغال کردند؛ 
برای بار نخست نیز ارتش عربیِ عراق در سال ۱۹۲4 وارد سلیمانی شد؛ ورود آن ها نیز با مشورت 
انگلیس و با استفاده از تسلیحات و تدارکات و کمک های انگلیسی ها صورت گرفت. انگلیسی ها 

اشغالگری آن ها را پذيرفتند و مهُر تأيید بر آن زدند.
در نتیجه ی اين، اختلاف میان ترک ها و انگلیسی ها بر سر مسئله ی ولايت موصل شديدتر شد. 
به همین خاطر انگلیسی ها نمی خواستند کوردها به تمامی سرکوب شوند؛ زيرا قضیه ی »استفاده 
از کارت کورد در برابر ترک ها« مطرح بود. هنگامی که شیخ محمود در کوردستان به حکومت 
خود ادامه می داد، انگلیس و عراق طی بیانیه ای مشترک که در تاريخ ۲4 نوامبر سال ۱۹۲۲ منتشر 
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شد، دولت کوردی را به رسمیت شناختند؛ اما خواستار اعزام يک هیأت کورد نزد خود بودند 
تا علاوه بر تعیین مرزها، مسائل مربوط به ارتباطات تجاری و اقتصادی را با انگلیسی ها و عراق 
اين بود که  بیانیه ای  انتشار چنین  از  نمايد. ولی در حقیقت، هدف اصلی شان  بررسی و گفتگو 
ترک ها را بترسانند و کاری کنند که دست از ولايت موصل بکشند؛ بی شک چیزی که روی 
از  پس  ترک ها  سرانجام  آشفتگی شد.  دچار  ترک ها  سیاست  ترتیب  بدين  بود.  همین  نیز  داد 
دشواری های فراوان، از جامعه ی ملل )يا همان مجمع توافق ملل( تقاضای هیأتی اعزامی نمودند تا 
اين منطقه را کنترل کند و تحت نظارت خود قرار دهد. درباره ی اين مسئله، ترک ها و انگلیسی ها 
به اين توافق رسیدند که جامعه ی ملل در مورد حقیقت قضیه ، بررسی و تحقیقاتی صورت دهد. 
حتی در اسناد جامعه ی ملل آمده است که کوردهای جنوب کوردستان نه به همزيستی با ترکیه 
اما در آن دوران،  جامعه ی ملل و افکار عمومی، تحت کنترل و  با عراق.  نه  رغبت داشته اند و 
تأثیر انگلیسی ها بود؛ همان طور که امروزه آمريکا بر سازمان ملل متحد تسلط دارد، در آن هنگام 

انگلیسی ها بر جامعه ی ملل تسلط داشتند.
پس از آن، در ۲۵ نوامبر سال ۱۹۲۵ جامعه ی ملل با برخی شروط پذيرفت که کوردها در 
چارچوب دولت عراق باقی بمانند؛ اما همزمان اين تصمیم را هم اتخاذ کرد که حق زندگی، زبان 

و فرهنگ کوردها محفوظ بماند.
در همان روز به مناسبت اين تصمیم، انگلیسی ها و عراقی ها گردهم آيی و مراسمی برگزار 
کردند؛ گويا مسئول هیأت انگلیسی گفته بوده: »نبايستی همانند ترک ها که درصدد ترک نمودنِ 
و  ستم  تاب  کوردها  شايد  سازيد؛  مبدل  عرب  به  را  آن ها  بخواهید  هم  شما  هستند،  کوردها 
اروپايی  قطعا  ژاکت  و  با کلاه  ترک ها  اما  شوند،  ترک  و  باشند  نداشته  را  ترک ها  زورگويی 
نخواهند شد«. يعنی همان طور که کوردها به هر شیوه ای که شده ترک نخواهند شد، به همان 
شیوه ترک ها نیز با کلاه و ژاکت، اروپايی نخواهند شد. ملک فیصل پادشاه عراق هم اين نظر را 
شايسته و بجا دانسته و همیشه گفته است: »لازم است عرب ها، کوردها را کورد بدانند و کوردها 
اين مرحله، جنبش شیخ  از  بعد  بمانند«.  باشند و کورد  پايبند و وفادار  به فرهنگ خودشان  هم 

محمود شکست خورد و به پايان خود رسید.
نکته ی ديگری که بايد به آن اشاره کرد اين است که: مادّه ای از مفاد پیمان نامه ی لوزان مربوط 
به چگونگی اداره کردن موصل بود. واقعیات تاريخی آن دوران گويای آن است که توافق نامه ای 
میان انگلیسی ها و ترک ها وجود داشت؛ طبق آن توافق در ازای دست کشیدن ترک ها از دوستی 
کوردها  بعدها  می کردند.  خودداری  کورد  ملی  جنبش  پشتیبانی  از  نیز  انگلیسی ها  شوروی،  با 
فهمیدند که فريب خورده اند. به همین دلیل هم در شمال و هم در جنوب کوردستان مبارزات 
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خود را آغاز کردند. هرچند شماری از روشنفکران نیز در صفوف اين مبارزات حضور داشتند، 
اما رهبریِ مبارزات بیشتر در دست روحانیون، شیوخ و ارباب و آغاها بود. يکی از آن جنبش ها، 
جنبش شیخ سعید پیران بود. هم برای شفاف سازی مسائل و هم برای آنکه مبارز ه ی ما در شرايط 
سعید  شیخ  در جنبش  انگلیسی ها  که  کنم  اعتراف  بايد  يابد،  پیروزی دست  به  امروزی  دوران 
دست داشتند. اما اين کمک و همکاری، برای آن نبود که جنبش به پیروزی برسد؛ بلکه درست 
بدون  جنبش  امر،  ابتدای  در  شود.  روبه رو  شکست  با  بیشتر  هرچه  که  بود  آن  برای  برعکس، 
آگاهی انگلیسی ها آغاز گشته و نیرومند شده بود؛ اما بعدها انگلیسی ها در آن مداخله کردند و 

آن را دچار شکست نمودند.
انگلیسی ها نه تنها در اين جنبش، بلکه در شکست تمامیِ آن جنبش هايی که در کوردستان 
اين مرحله، ملت کورد  پايان  متأسفانه در  دارند.  پديد آمدند و سپس سرکوب گشتند، دست 
به هیچ کدام از آرزوها و حقوق خويش دست نیافت. پس از آن، جنبش کورد بر مبنای نظام 
تازه ای دوباره سر برآورد و آغاز گرديد. برخی احزاب، توسط روشنفکران تأسیس شدند. اما 
آن احزاب بر پايه ی دريافت برخی کمک ها از نیروهای خارجی و برآورده سازی خواسته های 
و  خواسته ها  کمک ها،  به  است  لازم  اينجا  در  به ويژه  گرفتند؛  شکل  روشنفکران  توسط  آنان، 
چشم داشت های انگلیسی ها اشاره شود. چون انگلیسی ها پیشبینی آن را می کردند که در صورت 
پیدايش يک جنبش ملی عرب علیه انگلیسی ها، همیشه لازم است که کارت کورد در عراق در 

اختیارشان باقی بماند. 
در اين بین، جنگ جهانی دوم آغاز شد و در آن زمان جنبش کورد ضعیف بود. اما مشارکت 
و حضور شوروی در آن جنگ تحولاتی را با خود به همراه آورد. به ويژه پس از ورود روس ها به 
ايران و کنترل کردن آن کشور، همچنین ورود انگلیسی ها به ديگر مناطق و بخش های کوردستان، 
راه تسريع و نیرومندشدن دوباره ی جنبش کورد و رشد آن را هموار نمود. اين دولت ها در راه 
منافع خود از کوردها استفاده کردند، حتی آلمانی ها نیز با اتکا به برخی شخصیت ها تلاش کردند 

که کوردها را با خودشان همپیمان سازند.
در عراق ده ها حزب و سازمان وجود داشت؛ برخی  از آن ها احزاب کورد بودند؛ »هیوا« هم 
اين  در صفوف  میهن دوستان کورد  و  روشنفکران  از  هرچند شماری  بود.  احزاب  آن  از  يکی 
باعث  بود. و همین هم  انگلیسی ها وابسته  به  اين ها  نظر من رهبريت  به  اما  حزب جای داشتند، 
انشعاب و تجزيه ی حزب هیوا شد. در اين بین با تشويق و پشتیبانی برخی از اعضای حزب هیوا، 
سازمانی در ايران تأسیس شد. آن دسته از اعضای حزب هیوا که از اين سازمان حمايت می کردند 
و سرسپرده ی رهبرانِ وابسته به انگلیس نبودند، سازمان »کومه له ی ژيانه وه ی کوردستان« )يعنی 
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جمعیت احیای کوردستان( را در شرق کوردستان تأسیس کردند.
در آن دوران من مسئول قضايی حبلچه بودم و مجله ای به نام »گلاويژ« منتشر می کردم. اما 
نیز عضو هیچ  تا آن موقع  از مسئولیت قضايی خود در حلبچه کنار کشیدم.  به دلايل مختلفی 
حزبی نبودم. هرچقدر حزب هیوا تقاضا کرد که عضو آن ها شوم اما به عضويت شان درنیامدم. 
که  از شخصیت هايی  شماری  همراه  کنم.  برايتان صحبت  ديگری  رويداد  درباره ی  می خواهم 
می خواستند عضو حزب هیوا شوند در خانه ای بوديم؛ از من خواستند که به حزب هیوا بپیوندم؛ 
به اتاق ديگری رفتیم؛ در آن اتاق يک اسلحه ی کمری و کتاب مقدس قرآن روی میزی گذاشته 
شده بودند؛ چیزی که از من خواستند اين بود که به عکس رهبر حزب نگاه کنم و دستم را روی 
»به کوردها خیانت  اين بود که بگويی:  ياد کنم. سوگندشان  اسلحه و قرآن بگذارم و سوگند 
نخواهم کرد«. به همین خاطر به آن ها گفتم: اين سوگندتان جرم و گناهی ست در حق کوردها؛ 
لازم است نه به اسلحه ی کمری سوگند بخوريد و نه به قرآن؛ بلکه بايد پیش از هرچیز به نام 
خلق سوگند ياد کنید؛ اگر طرفدار ملت هستید بايستی به عنوان سوگند بگويید »تا آخرين قطره ی 

خونم، به خلق مان خدمت خواهم کرد«.
پس از آنکه از کار قضايی دست کشیدم، چندين حزب و ازجمله حزب کمونیست عراق 
)يا همان حزب شیوعی( از من تقاضا کردند که به عضويت شان درآيم؛ حتی برخی از اعضای 
جمعیت احیای کورد )يا همان ژ .ک( از ايران به نزدم آمدند و از من تقاضا کردند که کمیته ی 
ارتباط  من  با  پسُت  طريق  از  افتاد؛  اتفاق   ۱۹44 سال  در  اين  دهم.  تشکیل  برايشان  جديدی 
»اين سازمان،  بود:  نوشته شده  برنامه ی حزب شان را خواندم؛ در دو سطر آغازين آن  گرفتند؛ 
سازمانی مربوط به کوردهای ايران، عراق يا ترکیه نیست؛ بلکه سازمانی کوردستانی است«. اين 
سازمان می خواست در تمام بخش های کوردستان شاخه ها و کمیته های خود را ايجاد کند. بعد 
از فکرکردن، پذيرفتم که عضو آن حزب شوم. چون اين قضیه چندان در چارچوب موضوع 
گفتگويمان نیست به همین خاطر از کنار آن می گذرم و می خواهم به بحث درباره ی موضوع 

بارزانی ها بپردازم.

PDK از همان ابتدا هیچ برنامه و هدف و معیاری نداشت

جنبش  يک  ابتدا،  همان  از  يعنی   ۱۹4۵ و   ۱۹44 سال های  در  بارزانی  مصطفی  ملا  جنبش 
میهنی و میهن  پرور نبود؛ بلکه جنبشی عشیره ای بود. برخی اعضای شايسته و صادق مانند »امین 
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رواندزی، عزت عبدالعزيز، خیرالله و ديگران« که در حزب هیوا بودند، می خواستند اين جريان 
را از حالت جنبشی عشیره گرا خارج کنند و آن را به جنبشی ملی و میهنی مبدل سازند. اما اين 
ملیِ آن  از جنبه ی  بسیار قوی تر  متفرق گرديد؛ زيرا جنبه ی عشیره ای آن  ازهم پاشید و  جنبش 
بود. به همین دلیل ملا مصطفی و دارودسته اش ناچار شدند به سمت ايران بروند. ملا مصطفی 
هنگامی که از مرز عبور می کرد افکار و خیالاتی در سر داشت؛ فکر کنم او هم )تحت تأثیر 
PDK تأسیس کند. چند ماه  حزب دموکرات کوردستان( به اين می انديشید که حزبی به نام 
بعد از آن، جمعیت احیای کورد )يا همان ژ .ک( که پیشتر درباره ی آن بحث کرديم نام خود را 
به »حزب دموکرات کوردستان« تغییر داد؛ با وجود آنکه من مسئول اول آن سازمان در جنوب 
کوردستان بودم اما چگونگی و علت تغییر نامش را نمی دانستم. پس از مدتی کوتاه، آن سازمانی 
که توسط وطن دوستان و میهن پروران دارایِ از اصول و معیار درست شده بود، باعث پايان يافتنِ 

جنبش کورد گرديد.
همان طور که می دانیم در آن هنگام قاضی محمد )به سبب برخی دلايل شخصیتی هم که 
دو  در  مصطفی،  ملا  نیروهای  کرد.  متهم  انگلیسی ها  برای  جاسوسی  به  را  مصطفی  ملا  باشد( 
به راستی وضعیت زندگی شان  بودند.  با وضعیتی آشفته و مشقت بار جمع شده  روستای مرزی، 
بسیار سخت بود؛ حتی شماری از آن ها به علت بیماری جان خود را از دست داده بودند. در آنجا، 
ملا مصطفی از طريق يک شخص نامه ای برايم فرستاد که در سلیمانی به دستم رسید. در نامه اش 
شرايط و وضعیت زندگی در آن دو روستا را برايم شرح داده بود و از من تقاضا کرده بود که در 
سلیمانی کمک هايی جمع آوری کنم و برايشان بفرستم. به همین خاطر کمیته ی ما در سلیمانی 
دو بار کمک جمع آوری نمود و برايشان ارسال کرديم. همچنین يک بار نیز فرمانده ی نامدار 
کورد »نوری احمد طاها« در اواخر سال ۱۹4۵ فردی به نام »حمزه عبدالله« را به سلیمانی فرستاد.

بود؛  قرار گرفته  فشار دولت عراق  بود؛ تحت  انقلابیِ چپ گرای کورد  حمزه عبدالله يک 
دولت عراق هويت عراقی اش را از او سلب نموده بود و به ترکیه تبعید کرده بود. بعدها به ايران 
رفته بود؛ ملا مصطفی نامه ی دوم را از طريق اين شخص برای من فرستاد. همچنین نامه ی ديگری 
هم به همراهش فرستاده بود تا آن را به پسر شیخ محمود بدهم. اما پاکت حاوی نامه، باز بود. 
به روستا و منطقه ی خودشان  نامه تقاضا کرده بود برای آنکه ملا مصطفی  نامه را خواندم؛ در 
بازگردد، نزد ملک فیصل برايش وساطت کند. چون برای صد و يازده نفر از بارزانی ها حکم 
اعدام و مرگ صادر شده بود. می خواست حکم اعدام لغو شود و به زندان طولانی مدت تغییر 
کند. ملا مصطفی اشاره کرده بود که در ازای انجام اين تغییر، آماده است که به عراق بازگردد. 

خواسته هايش اين ها بودند.
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همان  که  ديديم  جلسه مان  در  کرد.  برگزار  جلسه ای  خود  سطح  بالاترين  در  ما  کمیته ی 
اکنون  پشتیبانی می کردند،  از قاضی محمد  ايران  برابر حکومت  پیشتر در  رؤسای عشايری که 
ايران طرفداری می نمايند. پیدا  از  تغییر رفتار داده و علیه قاضی محمد موضع گیری می کنند و 
بود که اين رؤسای عشاير با پول خريداری شده بودند. انديشیديم که اگر ملا مصطفی هم به 
نامه ای که  به همین خاطر آن  بازگردد، چه کسی از جمهوری مهاباد دفاع خواهد کرد.  عراق 
ملا مصطفی فرستاده بود را به پسر شیخ محمود ندادم؛ تصمیم مان بر اين شد که ملا مصطفی در 
ايران بماند و از جمهوری مهاباد حفاظت کند. افسوس که در همان موقع سندی را به نام برخی 
از شخصیت ها و رؤسای عشاير آماده کرديم و به همراه پسر دوم شیخ محمود يعنی »شیخ لطیف« 
همگی آن را امضا کرديم و به شکل يک بیانیه آن را منتشر نموديم. در بیانیه به اين نکته اشاره 
کرده بوديم که لازم است حکومت عراق، ملا مصطفی و همراهانش را مورد عفو قرار دهد و 
اجازه دهد که آن ها به روستاها و مناطق خودشان بازگردند؛ همچنین اشاره کرده بوديم که ما، او 
را نماينده ی کوردها می دانیم. از طرف ديگر ضعیف شدن قاضی محمد باعث شد که همه ی کار 
و امور زيرورو شود و موجبات سرگردانی و تخريبات بزرگی فراهم آمد. در نامه ی ديگری که 
برايم فرستاده بود خواستار آن شده بود که به حمزه عبدالله کمک کنم؛ زيرا در نامه اشاره کرده 
بود که می خواهند حزبی مانند PDKی ايران را در عراق تأسیس کنند. اما من اين را رد کردم 

و نپذيرفتم که حزبی به نام PDKی عراق باشد و راضی به آن نبودم.
چگونه  را  خود  نخست  جلسه ی  شد؟  تأسیس  ايران  در  ابتدا   PDK اوجالان:  عبدالله 
برگزار کرد؟ چه کسانی در آن جلسه حضور داشتند؟ اهداف کوتاه مدت و درازمدت آن چه 
حزب  اين  صفوف  در  افرادی  کوردستان  شمال  کوردهای  از  آيا  بود؟  برنامه  دارای  آيا  بود؟ 
حضور داشتند؟ بعدها چرا PDK یی هم در شمال کوردستان تأسیس شد؟ آيا يک شخص آن 
را تأسیس کرد يا جلسه ای برگزار شد؟ تأثیر پیرامون، بر تأسیس آن حزب چه بود؟ شرايط عینی 

يا بیرونی در آن چه تأثیری داشت؟

PDK ی ملا مصطفی بارزانی، کوردستانی نبود

ابراهیم احمد: در آن نامه ای که ملا مصطفی برايم فرستاده بود از من خواسته بود که به 
حمزه عبدالله کمک کنم؛ همچنین به برخی نام ها اشاره کرده بود که می خواست در اين حزبی 
که قرار بود تأسیس شود جای بگیرند. در عین حال ديدم که اين حزب، حزبی کوردستانی نیست؛ 
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بگیرم. ملا مصطفی می خواست  نخواستم در آن جای  به همین خاطر  بود؛  يعنی حزبی عراقی 
رئیس حزب شود؛ می خواست شیخ لطیف فرزند شیخ محمود و کاک »زياد کويه ای« به عنوان 
معاون و جانشین در آن حزب جای بگیرند. همچنین می خواست کمیته ای مرکزی تشکیل شود، 
اما اين حزب هیچ برنامه و هدفی نداشت؛ همچنین معیار و اصول مشخصی که تحت لوای آن 
مبارزه کند نیز وجود نداشت؛ تنها از برخی شعارهای زيبا و سخنان دلخوش کننده بحث می شد 

و گفته می شد که: »اين حزب در راه منافع خلق کورد تأسیس می شود«.
نیز وجود  انقلاب( و »رزگاری«)يعنی رهايی(  در همان دوران احزابی نظیر »شورش«)يعنی 
برخی  اما  بگیرند.  جای  حزبی  چنین  در  می خواهند  که  کردند  اعلان  نیز  احزاب  اين  داشتند. 
شخصیت های کورد اين موضوع را مطرح کردند که: اين حزب يک حزب عشیره گراست و 
به همین دلیل در آن جای نخواهند گرفت. سرانجام اين حزب در ۱۶ آگوست ۱۹4۶ در عراق 

تأسیس گرديد.
عبدالله اوجالان: در آن زمان جمهوری کوردستان در مهاباد سقوط کرده بود؟

ابراهیم احمد: هنوز سقوط نکرده بود.
عبدالله اوجالان: البته منشأ جسارت و نیروی اصلی برای تأسیس چنین حزبی، جمهوری 

کوردستان در مهاباد بود؟
ابراهیم احمد: ملا مصطفی که نگاهش متوجه قاضی محمد بود، می خواست مثل او حزبی 

تأسیس کند و رئیس آن حزب شود.
عبدالله اوجالان: اين حزب چگونه تشکیل شد؟

ابراهیم احمد: من در کنگره ی اولِ حزب حاضر بودم.
عبدالله اوجالان: عضو بوديد؟

ابراهیم احمد: عضو نبودم؛ اما در آن حاضر بودم. از من خواستند عضو شوم؛ اما به آن ها 
نرسد و تصمیم گیری  به دستم  ايران  از  از کمیته ی مرکزی حزب مان  تا وقتی که خبری  گفتم 

نشود، کمیته های سلیمانی را منحل نمی کنم و عضو هیچ حزب ديگری نخواهم شد.
عبدالله اوجالان: يعنی هم PDK در عراق بود و هم آن کمیته ای که شما در آن جای 

می گرفتید. چه تفاوتی میان PDK و کمیته ی شما وجود داشت؟
ابراهیم احمد: تفاوت مان اين بود که حزب ما، حزبی بود که سرتاسر کوردستان را دربر 
می گرفت؛ حتی می خواستیم کمیته ای وابسته به خود را در بخش های واقع در سوريه و ترکیه 
نیز تشکیل دهیم. اما PDK ی ملا مصطفی بارزانی، حزبی مختص به عراق بود. يعنی سرتاسر 
کوردستان را دربر نمی گرفت؛ اين تفاوت اصلی میان ما بود. در دوران حاکمیت ملک فیصل، 
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با  و  کرد  برقرار  ارتباط  عراق(  شیوعی  همان حزب  )يا  با کمونیست ها  مصطفی  ملا  PDK ی 
همديگر کار و فعالیت انجام می دادند. در آن دوران برخی از اعضای حزب کمونیست عراق 
هم  ديگر  احزاب  اعضای  از  زيادی  شمار  اين ها،  اقِرار  و  اعترافات  نتیجه ی  در  دستگیر شدند؛ 

دستگیر شدند.
پس از سقوط جمهوری مهاباد، آن کمیته ای که ما در جنوب کوردستان تشکیل داده بوديم 
به شیوه ای خودبه خود از میان رفت. به همین دلیل در جلسه ی ويژه ای که برای اعضای کمیته 
برگزار کرديم،  دو آلترناتیو يا گزينه در مقابل خود داشتیم؛ يا به حزب کمونیست عراق بپیونديم 
يا به PDK ی عراق. در نتیجه ی اين وضعیت، اکثريت اعضا نظرشان بر اين بود که به صفوف 
PDK بپیونديم. بنابراين در ماه های آوريل و میِ سال ۱۹4۷ به صفوف PDK ملحق شديم. 
يکی از آن افرادی که در نتیجه ی اعترافات و اقِرار کمونیست ها نامش ذکر شده بود، من بودم. 

به همین علت دستگیر شدم.
را  خودتان  کمیته ی  نمی توانستید  آيا   PDK به  ملحق شدن  به جای  اوجالان:  عبدالله 

گسترش دهید و آن را منسجم و نیرومندتر گردانید؟
ابراهیم احمد: بعد از سقوط جمهوری مهاباد هیچ امکان و نیرويی برای ما باقی نمانده بود؛ 

به همین علت بود که ناچار به PDK پیوستیم.
عبدالله اوجالان: پس از فروپاشی جمهوری کوردستان در مهاباد، آيا موجوديت PDK ی 

ايران ادامه يافت؟
ابراهیم احمد: نخیر؛ از میان رفت. اما بعدها دوباره تأسیس شد. علت فروپاشی جمهوری 
مهاباد تنها آن نبود که روس ها عقب نشینی کردند و ما را به حال خودمان رها کردند؛ بلکه علت 
اصلی آن از وضعیت داخلی سرچشمه می گرفت؛ زيرا اين جنبش، همانند يک جنبش رهايی 
ملی ـ میهنی نبود؛ در عین حال جنبشی کوردستانی هم نبود؛ من خودم اين حقايق را برايشان نوشته 
بودم و به آن ها اشاره کرده بودم. در آن زمان به آن ها گفته بودم که: »پانصد نفر از اعضای ارتش 
مهاباد  از جمهوری  دفاع  برای  قطره ی خون خود  تا آخرين  آماده اند  اسلحه های خود  با  عراق 
خدمت کنند؛ همچنین روشنفکران و کارمندان و میهن دوستان فراوانی نیز هستند که اين ها هم تا 
آخرين نفس خود آماده اند به جمهوری مهاباد خدمت کنند«. اما پاسخ دادند که به هیچ چیزی 
نیاز ندارند؛ تنها برای مدارس به کتاب درسی احتیاج دارند؛ همچنین از ما خواستند که برايشان 
يک دکتر بفرستیم. حتی برخی از آن ها می گفتند: »ما اين جمهوری را برای آن برپا نکرده ايم که 
کوردهای عراق بیايند و آن را به تصرف خود درآورند«. يعنی می گفتند: »می خواهند کرسی های 

قدرت مان را از ما بگیرند«.

PDKی ملامصطفی ...
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يکی از اعضای تسلیم شده ی کمیته ی مرکزی حزب کمونیست عراق به هنگام حضور من در 
دادگاه، چنین تبلیغ می کرد که گويا ما می خواهیم جنوب کوردستان را هم به جمهوری مهاباد 
ضمیمه نمايیم و دولت مستقلی تأسیس کنیم. هرگز از يادم نمی رود که گفت: »آن روزی که 
ارتش ايران وارد تبريز شد و شهر سقوط کرد، من در خانه ی ابراهیم احمد بودم«. درست است؛ 
او آن شب در خانه ی ما بود. اين شخص، عضو علی البدل کمیته ی مرکزی حزب کمونیست و 
همین طور رفیقِ شیخ لطیف بود؛ درست است؛ آن شب وعده ی ملاقات گذاشته بودند و هردو 
در منزل ما بودند. همچنین در ادامه ی اعترافاتش گفت: »آن روزی که تبريز سقوط کرد، ابراهیم 
مرُد«.  بود که  نوپا  مهاباد هنوز  احمد گريه می کرد و می گفت چقدر شوربختیم که جمهوری 
سرانجام دادگاه برای من و ديگر دستگیرشده گان حکمی صادر کرد که طبق آن، دو سال زندانی 

شويم و دو سال نیز تحت نظارت پلیس باشیم.
عبدالله اوجالان: فردی که تسلیم شده بود، مزدور عراق بود يا ايران؟

ابراهیم احمد: نخیر؛ نزد حکومت عراق همه چیز را اعتراف کرده بود و خود را تسلیم 
نموده بود. طوری پرونده ی مرا بررسی می کردند که گويا عضو حزب کمونیست هستم؛ مجازات 
من نیز در همان چارچوب بود. وقتی در زندان به سر می بردم برخی افراد به ملاقاتم می آمدند؛ 
و  دارند  قرار  احزاب ديگر در وضعیتی دشوار  و  PDK و حزب کمونیست  به من گفتند که 
تضعیف شده اند؛ چون تسلیمیت و اعترافات اعضای کمیته ی مرکزی حزب کمونیست اوضاع را 
زيرورو کرده بود. هرچند وضعیت کلی اين طور بود، اما واقعیت اين است که مقاومت بزرگی نیز 
صورت می گرفت. وقتی در زندان بوديم افراد ديگری هم با ما بودند؛ بنابراين با آن اشخاصی که 
به ملاقات مان می آمدند قرار گذاشتیم که بعد از خروج از زندان کنفرانسی برگزار کنیم. پس از 
آنکه از زندان خارج شديم کنفرانس را برگزار کرديم. در کنفرانس، نارضايتی هايی از عملکرد 
کمیته ی مرکزی بروز پیدا کرد و در نتیجه ی اين نارضايتی ها کمیته ی مرکزی جديدی انتخاب 
شد. همچنین تصمیم بر اين گرفته شد که از اعضای کمیته ی مرکزی پیشین حسابخواهی شود و 
برنامه ی تازه ای برای حزب نوشته شود. در نتیجه ی اين تغییرات نیز پنج تا ده نفر به همراه حمزه 
عبدالله که تا آن موقع کار دبیرکلیِ PDK را انجام می داد از بدنه ی حزب جدا شدند. حمزه 
بنابراين  PDK جدا شد گفت: »چون من نماينده ی ملا مصطفی هستم،  عبدالله هنگامی که از 

عضوی حقیقی و دايمی هستم«.
در اوايل سال ۱۹۵۳ نام سابق حزب يعنی »حزب دموکرات کورد« را به »حزب دموکرات 
کوردستان« تغییر داديم؛ هدف مان از اين تغییر آن بود که از يک طرف ملی گرايیِ تنگ نظرانه 
را پشت سر بگذاريم و از طرف ديگر جمعیت و طرفداران گسترده تری را پیرامون خودمان جمع 
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کنیم. همچنین با بهره گیری از نظرات مائو و استالین، اعلان کرديم که دارای ديدگاه سوسالیستیِ 
علمی هستیم و شروع به فعالیت و مبارزه کرديم.

مبارزه ی ما هم مانند ديگر حزب ها، عبارت بود از برگزاری گردهم آيی، راهپیمايی و پخش 
اعلامیه. در آن زمان، بسیاری از احزاب عراق همپیمان می شدند و تشکیل جبهه می دادند. ولی 
و  کورد  حزبی  را  ما  چون  نمی شديم.  پذيرفته  جبهه ای  و  اتحاديه  هیچ  در  حزب،  به عنوان  ما 
جدايی طلب  حزب  يک  می گفتند:  می کردند؛  قلمداد  جدايی طلب  و  می دانستند  کوردستانی 
داشته  است، جای  تشکیل شده  عراق  راستای وحدت  در  اتحاديه ای که  و  در جبهه  نمی تواند 
باشد. به عنوان PDK روابط مان با حزب کمونیست عراق گاهی خوب بود و گاهی هم بد؛ به 
اين منوال می گذشت. اختلاف اصلی مان بر سر اين بود که »آيا کوردها حق تعیین سرنوشت خود 

را دارند يا نه«؛ حزب کمونیست عراق اين را نپسنديده و نمی پذيرفت.
بپیوندند بعد از  در آن دوران حزب مان مانند يک مدرسه بود؛ آن هايی که می آمدند به ما 
آنکه آموزش مقدماتی را می ديدند وارد صفوف حزب کمونیست عراق می شدند. اما پس از 
سال ۱۹۵۳ اين وضعیت تغییر کرد؛ اعضای کمیته ی مرکزی حزب کمونیست هم ديگر مانند 
و  اهمیت  بعد  به  مرحله  اين  از  به همین سبب،  می پیوستند.  ما  به صفوف حزب  عادی  عضوی 
وزنه ی جنبش کورد برجسته گرديد. در عین حال، جنبش ملی عرب، حزب ما را ديگر مانند 

خطری بزرگ می ديد. اين وضعیت تا ۱4 ژوئیه سال ۱۹۵۸ ادامه يافت.
عبدالله اوجالان: استاد، شما در آن دوران دبیرکل حزب شديد؟

ابراهیم احمد: هرچند به شیوه ای رسمی نبود، اما از سال ۱۹۵۱ به بعد دبیرکل حزب بودم؛ 
ولی به شیوه ی رسمی از کنفرانس سال ۱۹۵۳ تا گسستن از حزب در سال ۱۹۶4، دبیرکل حزب 
از يکديگر جدا  ادامه داشت؛ وقتی  تا سال ۱۹۷۰  از سال ۱۹۶4  از حزب  بودم. روند گسستن 
شديم، هر دو طرف باز هم همان نام پیشین حزب را به کار می برديم. خلاصه آنکه از سال ۱۹۵۳ 

تا سال ۱۹۷۰ مسئولیت دبیرکلیِ حزب را برعهده داشتم.
نوع  چه  داشتید،  برعهده  را  حزب تان  دبیرکلی  مسئولیت  شما  وقتی  اوجالان:  عبدالله 

تغییراتی از لحاظ ايدئولوژيک روی داد؟
ابراهیم احمد: وقتی در سال ۱۹۵۳ در کنفرانس، برنامه ی حزب مان را تغییر داديم، اعضای 
حزب کمونیست گفتند: »آن ها هم کمونیست شدند؛ اما چرا دو حزب کمونیست در يک کشور 
باشد؟!« به همین دلیل علیه مان موضع گیری کردند و با ما بنای ضديت و ناسازگاری گذاشتند. 

يعنی می گفتند که ايدئولوژی ما کمونیستی است.
عبدالله اوجالان: در آن زمان، وضع آن هايی که به ملا مصطفی وابسته بودند چطور بود؟

PDKی ملامصطفی ...
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ابراهیم احمد: به خاطر اينکه آن ها در آن زمان در روسیه بودند، نه ارتباطی با آن ها داشتیم 
و نه اطلاعی درباره شان وجود داشت؛ حتی هیچ کسی از محل سکونت ملا مصطفی خبر نداشت.

عبدالله اوجالان: هیچ ارتباطی با خانواده و عشیره اش هم نداشت؟
ابراهیم احمد: با هیچ کسی ارتباط نداشت؛ نه با وطن اش و نه با عشیره و خانواده اش. آن 
موقع در آسیای میانه به سر می بردند؛ در سال های ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ در موسکو کنفرانسی جهانی 
خود  نماينده ی  به عنوان  را  طالبانی«  »جلال  حزب،  به منزله ی  هم  ما  شد؛  برگزار  جوانان  برای 
فرستاديم. در اثنای برگزاری اين کنفرانس در مسکو، او و ملا مصطفی با هم ديدار کرده بودند. 
جلال طالبانی در بازگشت، عکسی از ملا مصطفی و دو نامه از او را با خود آورد. يکی از نامه ها 
را برای شخص من و ديگری را برای حزب فرستاده بود. بارزانی در نامه هايش از ما خواسته بود 

که با حمزه عبدالله توافق کنیم و او را دوباره به صفوف حزب برگردانیم.

عبدالله اوجالان: در آن زمان حمزه عبدالله کجا رفته بود؟

ابراهیم احمد: در آن موقع حمزه عبدالله بیشتر به سمت کمونیست ها متمايل بود.

عبدالله اوجالان: موضوع نامه ی دوم چه بود؟
ابراهیم احمد: وقتی نامه ی دوم را باز کردم و به آن نگاه کردم، حیرت زده شدم. هنگامی 
راهپیمايی  مريدانش  می برد،  به سر  تبعید  در  هندوستان  در  محمود  شیخ  و  بودم  جوان  من  که 
می کردند و از انگلیسی ها می خواستند که او را بازگردانند. هیچ چیزی در نامه ی ملا مصطفی 
احمد  برادرم شیخ  به  را  نامه  »اين  ما خواهش می کرد و می گفت:  از  مريدواری  منطق  با  نبود؛ 
برسانید«. اين رفتارش مريدوارانه بود؛ از من تقاضا می کرد که نامه ی دوم را به شیخ احمد که در 
زندان شهر بصره بود برسانم. اعضای کمیته ی مرکزی را گرد آوردم و حول اين محور گفتگو 
کرديم. بر اين باور بوديم که اگر اين نامه به دست حکومت بیافتد، شیخ احمد را اعدام خواهند 
کاملا  می شد،  ديده  باشکوه  شخصیتی  همچون  که  مصطفی ای  ملا  آن  ديگر  طرف  از  کرد. 
مانند يک مريد نامه نوشته بود. اين در حالی بود که طی آن سال ها، در اعلامیه هايی که پخش 
می کرديم می نوشتیم: »زنده باد آزادی؛ زنده باد کوردستان تحت رهبریِ ژنرال مصطفی بارزانی«!

در آن  سال ها ملی گرايان عرب با ما وارد ارتباط شدند. يک سال پیش از انقلاب ۱4 ژوئیه 
ملی گرايان عرب نامه ای برايم فرستادند؛ در آن نامه گفته بودند که: »اگر علیه رژيم ملک فیصل 
به فعالیت و مبارزه بپردازيد، جمال عبدالناصر با دادن اسلحه و مهمات از شما پشتیبانی خواهد 
کرد«. ملی گرايان عرب از من خواستند که به بغداد بروم و سپس از آنجا نزد جمال عبدالناصر 
بروم و با او ديدار کنم؛ همان شخص پس از انقلاب ۱4 ژوئیه وزير شد. اما به دلیل آنکه دادگاه 
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در مورد من حکم صادر کرده بود، نمی توانستم از خاک عراق خارج شوم؛ اجازه ی خروج از 
کشور نداشتم. به همین خاطر از وزير امور داخله که خودش کورد بود خواهش کردم کاری 
برايم انجام دهد. طبق گواهی پزشکی ساختگی ای که در دست داشتم گويا دچار بیماری ای شبیه 
سرطان شده بودم، بنابراين از او تقاضا کردم که برای انجام معالجات به من پاسپورت بدهند تا 
بتوانم به خارج از کشور بروم. وزير امور داخله به شیوه ای صريح به من گفت که به مدت دو 
ماه صبر کنم؛ چون آن وقت بدون پاسپورت و بدون اخذ اجازه می توانی به خارج بروی؛ و البته 
اين احتمال هم هست که هیچ گاه نتوانی از عراق خارج شوی! پس از يک ماه آشکار گرديد 
که می خواهند از طريق اردن، ارتش عراق را به بیروت بفرستند تا بیروت را تحت کنترل خود 
درآورند. نقشه اين بود؛ اما آن ارتشی که آماده شده بود تا برود و بیروت را تصرف کند، رو به 

بغداد نهاد و رژيم پادشاهی را سرنگون کرد و انقلاب ۱4 ژوئیه را انجام داد.

پس از انقلاب 14 ژوئیه، فرصت مهمی برای جنوب کوردستان فراهم آمد

عبدالله اوجالان: چه کسانی نقش اصلی را در اين انقلاب داشتند؟
ابراهیم احمد: فرماندهان و سربازان وطن پرست، صلح طلبان و آزاديخواهان بودند.

عبدالله اوجالان: در میان آن ها کورد هم بود؟
انقلاب  از  انقلابی ای که پس  اين حکومت  برای  بودند؛  بله کوردها هم  احمد:  ابراهیم 
تشکیل شد نامه ای نوشتم. در نامه اشاره کرده بودم که از حکومت دموکراتیکی که پیمان بغداد 
را رد کند و بر مبنای برابری میان تمام خلق های عراق اداره شود، حمايت می کنیم. پس از دو 
روز، دفتر سیاسی حزب مان طی نشستی تصمیم گرفت که هیأتی تشکیل شود تا به بغداد برود و با 
رئیس حکومت ديدار انجام دهد. هیأت، متشکل بود از من و »علی عبدالله« که عضو دفتر سیاسی 
بود. اولین خواسته و شرطی که برای حکومت انقلابی مطرح کرديم عبارت بود از بازگرداندن 
ملا مصطفی و نیز آزادکردن شیخ احمد و ديگر زندانیان. بدين ترتیب بود که شیخ احمد آزاد 
شد و در بغداد ساکن گرديد؛ ملا مصطفی هم از مکان اقامت خودش پیام تبريکی برای رهبر 

انقلاب فرستاد و در پیامش گفته بود که قصدا دارد به عراق برگردد.
من و »نوری احمد طاها« با پاسپورت جعلی به پراگ پايتخت چک اسُلواکی رفتیم. پاسپورتِ 
جعلی، خواسته ی عراق بود. چون پیش از آنکه به خارج برويم، هنگام ملاقات مان با وزير امور 
داخله )که در عین حال جانشین نخست وزير بود( اشاره کردم که درخواست و امید من آن است 
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که بر مبنای شراکت کورد و عرب، در اين سرزمین حقوق کوردها در چارچوب قانون اساسی، 
تضمین گردد. نکته ی ديگری که بايد به آن اشاره کنیم اين است که قبل از خروج مان از بغداد 
می خواستم به رفقا بگويم که در سرتاسر کوردستان گرد هم آيی و راهپیمايی برگزار کنند؛ چون 
در قانون اساسی تنها از برادری کورد و عرب بحث شده بود اما لازم بود که کوردها برخی از 
قانون  حقوق خود را کسب کنند؛ همچنین درباره ی گنجاندن حق خودگردانی در چارچوب 
اساسی با آن دسته از احزابی که در شکل گیری انقلاب مشارکت کرده بودند ديدار کرديم؛ اما 

هیچ کدام از آن احزاب خواسته ی ما را نپذيرفتند.
در آن ديدار وزير امور داخله به من گفت: »وقتی همراه ملا مصطفی برمی گرديد، از مسیر 
ترکیه نیايید؛ بلکه از راه مصر برگرديد. همچنین با جمال عبدالناصر ديدار کنید و خواسته هايتان 

را با او مطرح کنید؛ اگر ناصر حقوق شما را بپذيرد ما هم خواهیم پذيرفت«.
به پراگ رفتیم و وقتی همراه ملا مصطفی خواستیم بازگرديم، مسئولین اتحاد جماهیر شوروی 
به ما اعلان کردند که لازم است از مسیر ترکیه بازگرديم، چون در غیر اين صورت احتمال دارد 

ترک ها هواپیما را سرنگون کنند. 
به مصر رسیديم و به کنسولگری عراق در آن کشور رفتیم. آن ها را از ورودمان به مصر مطلع 
کرديم؛ آن ها هم در جواب مان گفتند که: »شما مهمان دولت هستید«. سپس جمال عبدالناصر از 
ما پیشوازی نمود؛ در آن ديدار از وضعیت کوردها و حقوق شان برای ناصر بحث کرديم. هیچ 
نارضايتی ای در قبال حرف های ما نشان نداد؛ اما وقتی ما از بغداد خارج شده بوديم، روابط میان 

عراق و مصر در نتیجه ی برخی تحرکات برهم خورده بود.
دولت ترکیه با همه ی کوردها دشمنی می کند

روزی با سفیر عراق در مصر نشستی داشتیم، رفیقی که با من همراه بود نزدم آمد و خطاب به 
من گفت: »نماينده ی کنسولگری ترکیه بسیار عصبانی است و می خواهد با شما ديدار کند«. در 
جواب به او گفتم: »در اين باره هیچ قول و قراری با هم نگذاشته ايم؛ اگر منتظر بماند می توانیم 
همديگر را ملاقات کنیم«. ناگهان نماينده ی ترکیه وارد اتاق شد؛ آمد و مقابل من ايستاد و با 
عصبانیت شکايت نامه ای جهت ابراز نارضايتی ارائه کرد. به طور شفاهی هم به من گفت: »به خاطر 
آنکه در امور داخلی کشورم دخالت کرده ايد، به نام دولتم شما را محکوم می کنم«. من هم به 
در جوابم گفت:  آن دخالت کرده ايم؟«  در  ما  که  است  داخلی ای  مسئله ی  »اين چه  گفتم:  او 
ما  به شما دارد؟ ضمنا  »مسئله ی کورد چه ربطی  پرسیدم:  او  از  »مسئله ی کورد است«. من هم 
دخالتی هم نکرده ايم«. از او سؤال کردم: »در کشور شما کورد هست؟« در پاسخ گفت: »نخیر«. 
من هم گفتم: »در تلويزيون و راديو و روزنامه ها تنها يک واژه ی کوردی برايم پیدا کن که در 
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چارچوب مرزهای دولت شما گفته شده و از آن بحث شده باشد؛ آن وقت برايم معلوم می شود 
که در امور داخلی شما دخالت کرده ايم يا نه«. در نتیجه ی اين جواب، نماينده ی ترکیه خشمگین 

شد و آنجا را ترک کرد؛ بار ديگری همديگر را نديديم.
چرا ترک ها مسئله ی کورد و کوردستان و به ويژه شمال کوردستان را بسیار مهم و حساس 
می دانند؟ پیش از هر چیز، چون ترکیه دارای سیاست شديد انکارگرانه ای در قبال کوردهاست؛ 
کوردهای  با  بلکه  نمی کند،  دشمنی  کوردستان  شمال  کوردهای  با  تنها  ترکیه  دولت  همچنین 

همه ی بخش های کوردستان دشمنی می کند.
و  نام  تاکنون  ترکیه  جمهوری  زيرا  کوردهاست؛  اصلی  دشمن  ترکیه  جمهوری  به راستی 
که  است  دلیل لازم  همین  به  است.  نکرده  اعتراف  آن  به وجود  و  نپذيرفته  را  هويت کوردها 
اگر کوردهای  بداند که  و  را درک کند  اين حقیقت  میهن دوست  و  راستین  اصیل،  هر کورد 
کوردستان  از  ديگری  بخش  هر  در  اگر  حتی  نیابند،  دست  خود  حقوق  به  کوردستان  شمال 
دولت مستقلی نیز تأسیس شود و همه ی جهان از آن پشتیبانی کند، ولی مسئله ی کورد در شمال 

کوردستان چاره يابی نشود، آن دولت مستقلی که تأسیس شود قطعا فرو خواهد پاشید.
اما چون  پذيرفته اند؛  را  هويت کوردها  باشد،  که  هم  محدودی  نسبت  به  ديگر  دولت های 
بنابراين کوردهای  نمی کند،  اعتراف  آن  به وجود  و  نمی پذيرد  را  و هويت کوردها  نام  ترکیه 
ديگر بخش های کوردستان نه تنها دشوار است به حقوق شان دست يابند، بلکه حتی حق زندگی 
نیز نخواهند داشت. به همین دلیل بر اين باورم که هر کورد دلسوز و شرافتمند نه تنها بايستی از اين 
 PKK جنبش پشتیبانی کند، بلکه بايد تحت لوای جنبش پیشاهنگ و معاصر خلق کورد يعنی
میهنیِ  ملی ـ  رهايی  جنبش  پیروزیِ  کند.  مبارزه  و  کار  اوجالان،  عبدالله  گرانقدرش  رهبریِ  و 
کوردستان، در شمال کوردستان و به دست کوردهای شمال کوردستان متحقق می گردد. و اين، 

موردی مهم و تعیین کننده است.
هفتاد  دهه ی  تا  مقطعی که  درباره ی  را  ارزيابی های خودتان  می توانید  اوجالان:  عبدالله 

میلادی طول کشید، ادامه بدهید.
ابراهیم احمد: پس از آنکه من رفقا و رهبر خود را ديدم، يکی از جمعِ شما شدم. يعنی 
هستم؛  جوان  می کنم  احساس  بلکه  ساله ،  هشتاد  فرد  يک  مانند  نه  البته  شدم؛  حزب تان  عضو 
می توانیم ساعت ها گفتگو کنیم؛ شما خون و جان فدا می نمايید و فداکاری می کنید؛ من هم طبق 

وضع و توان خودم فداکاری می کنم.
آرمان  وقتی  بگويد؟  سخن  بتواند  انسان  که  می شود  سبب  چیزی  چه  اوجالان:  عبدالله 
اگر مکان ديگری  يعنی  ادامه دهد.  به صحبت  تا صبح  انسان می تواند  باشد،  باشکوه  بزرگ و 

پس از انقلاب ۱4 ژوئیه ...
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باشد، انسان ها اين طور پیمان نمی بندند و جوان نمی شوند.
ابراهیم احمد: درست است.

عبدالله اوجالان: اگر انسان از خط مشی باشکوهی پیروی کند، آن هدف و آرمان هرچقدر 
هم که سخت و دشوار باشد، انسان دچار تنگنا و ناراحتی نمی شود.

رؤياهايم  و  امیدها  به  داده ايد  انجام  که  مبارزه ای  و  کار  اين  که  آنجا  از  احمد:  ابراهیم 
جامه ی عمل می پوشاند، احساس می کنم يک جوان پرشور و هیجان شده ام.

عبدالله اوجالان: البته آرمان شما کوردستانی آزاد بود؛ و در همین راه پس از سال ۱۹4۷ 
و پیش از آن نیز کار و مبارزه ی مهمی انجام داديد؛ بی شک همه اش در راه کوردستانی آزاد بود. 
اکنون می بینیم که PKK کلید حل مسائل کوردستان شده است؛ PKK خودِ خلق کوردستان 
کوچک  گام  چند  هنوز  شايد  می دانند.  به خوبی  را  حقیقت  اين  نیز  رفقا  و  هاوار  استاد  است. 
در  گام کوچک  برداشتن چند  می گیرد؟  از کجا سرچشمه   PKK بزرگیِ  اما  باشیم؛  برداشته 
شمال کوردستان به معنای پیروزی و گامی بزرگ برای تمام کوردستان است. برداشتن يک گام 
در شمال کوردستان، به معنای برداشتن هزاران گام رو به پیش در ديگر بخش های کوردستان 
است؛ به ويژه در جنوب و شرق کوردستان. يعنی اقدامات PKK تا اين حد مؤثر و مهم هستند.

نکته ی ديگر اين است که کارزارهای بزرگ انقلابیِ شمال کوردستان کاری کرده که ترکیه 
به استثنای کوردهای شمال کوردستان، آماده باشد تا به کوردهای ديگر بخش ها کمک کند؛ 
به همین دلیل تا حدودی حکومت فدرالی جنوب کوردستان را پذيرفته است. اين نیز نکته ای 
مهم است. اما دولت ترکیه جنگی ويژه و بی محابا علیه انقلاب شمال کوردستان انجام می دهد؛ 
اگر انقلاب مان در شمال کوردستان به پیروزی دست يابد، يا اينکه دولت ترکیه هويت مان را 
بپذيرد و به وجود آن اعتراف کند، آنگاه جنوب و شرق کوردستان نیز صاحب جايگاه سیاسی 
و دولت خواهند شد. به همین سبب می گويم اگر می خواهید صاحب دولت شويد، از انقلاب 
شمال کوردستان پشتیبانی کنید. در حال حاضر، مبارزه و کارزاری که در جنوب کوردستان بدان 
می پردازيم، همزمان در راستای انقلاب شمال کوردستان هم هست. اگر انقلاب شمال کوردستان 

را نیرومند سازيم، مسئله ی جنوب کوردستان نیز چاره يابی و حل خواهد شد.
در ارزيابی هايمان به سال های دهه ی شصت رسیديم؛ يعنی به ابتدای انقلاب؛ پس از انقلاب 
۱4 ژوئیه فرصتی مهم برای جنوب کوردستان فراهم آمد؛ همچنان که مسئله ی کورد در طول 
تاريخ چاره يابی و حل نشد، برعکس سخت تر و دشوارتر و سنگین تر هم شد. بیماری های جنبشِ 
سال ۱۹۶۱ از دستاوردهای آن بیشترند؛ تخريبات ناشی از آن عصیان بسیار بیشتر از ابعاد مثبتِ 
آن هستند. بی گمان علتش هم رهبریِ آن است؛ چون تاکتیک های غلط بسیاری در پی گرفته 
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شد؛ در نهايت نیز ديکتاتوری در عراق قدرت را به دست گرفت و حاکم گرديد. جنبش کورد 
نیز بسیار ضعیف گرديد؛ اين ضعف تا به امروز هم ادامه دارد؛ در اين چارچوب لطمه و زيان 
بسیاری به تمامی کوردستان وارد آورد. بدين شکل، ديکتاتوری در جنبش کورد نیز برتری پیدا 
کرد. همچنین در عراق نیز ديکتاتوری گسترش يافت؛ اين دو ديکتاتوری به شیوه ی بسیار بدی 
کوردها را به بازی گرفتند. در نتیجه ی حمايت خارجی ای که از اين دو ديکتاتوری به عمل آمد، 
ملت کورد دچار لطمه و زيان بسیاری گرديد. آسیبی که طی چهار ـ پنج سال وارد آمد، بسیار 
بزرگتر از آن آسیبی بود که در فاصله ی بین دو جنگ جهانی به کوردستان وارد گرديده است. 
در فاصله ی بین سال های ۱۹4۵ تا ۱۹۶۰ کوردستان دچار زيان و آسیبی اين گونه نشده بود؛ يعنی 

از سال های ۱۹۶۰ به بعد، رهبریِ ملا مصطفی همه چیز را دچار محدوديت و تنگنا نمود.
استاد ابراهیم احمد نیز در آن سال ها فعالیت و مبارزه می کرد. چرا چنین اتفاقی روی داد؟ 
اشتباه چه بود؟ گزينه ی درست کدام بود؟ رهبری و حزب بورژوازیِ کورد در چه وضعیتی به سر 
می برد؟ چرا در نهايت اين ديکتاتوری در عراق تسلط يافت و جنبش کورد از میان رفت؟ چرا 

اين بیماریِ رهبريت کورد تاکنون نیز ادامه دارد؟

انقلاب کوردستان،  انقلاب تاریخ و زندگی ست

جنوب  در  نه تنها  کورد  جنبش  و  مسئله  قاسم،  عبدالکريم  دوران  در  احمد:  ابراهیم 
از آنجا که  از مسائل زمانه مبدل شد.  به يکی  بلکه در تمام بخش های کوردستان  کوردستان، 
آن  به  پرداختن  و  بررسی نمودن  بنابراين  مبدل گشت،  و جهان  منطقه  اصلی  مسائل  از  يکی  به 
ضرورت يافت. حتی دولت های جهانی و دولت های منطقه از طريق کنسول خانه های عراق، میل 
و رغبت خاصی به جنبش کورد نشان دادند؛ در عین حال PDK را به عنوان جنبشی سیاسی و 

نماينده ی يک ملت پذيرفتند.
حکومت عراق برای نخستین بار به موجوديت همزمان کورد و عرب در خاک عراق اقرار 
PDK را به عنوان يک حزب سیاسی کوردها قبول کرد. در همین چارچوب در  نمود؛ ضمنا 
دوران عبدالکريم قاسم، در بغداد روزنامه ای را به منزله ی ارگان PDK و با نام »خبات« منتشر 
به شیوه ای آشکار و آزادانه مطالبی  ترکیه  ايران و  اين روزنامه درباره ی کوردهای  کرديم. در 
بدان رسید، همچنین  به همین دلیل، سطح آزادی ای که جنبش کورد در عراق  نوشته می شد. 
زيانی که انقلاب عبدالکريم قاسم به اشغالگران منطقه و دولت های عربی می رساند، باعث شدند 
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به آن ها  اين دولت هايی که  قاسم موضع گیری کنند.  انقلاب عبدالکريم  علیه  اين دولت ها  که 
اشاره کرديم، از طريق کوردها و اعراب به طرح ريزی نقشه ها و دسیسه هايی متوسل شدند. برخی 
از دولت هايی که در دوران ملک فیصل از منافعی برخوردار بودند و بعدها اين منافع را از کف 
داده بودند، از طريق جلب حمايت برخی از عشاير کورد و عرب )که آن ها نیز منفعت شان در 
تداوم رژيم پادشاهی بود( می خواستند دوباره رژيم پادشاهی را به مسند قدرت بازگردانند. زيرا 
منافع اين محافل از طريق عبدالکريم قاسم میسر نمی شد؛ به موازات دولت های اشغالگر، آمريکا 
هم از اين اپوزيسیون حمايت می کرد. در همین راستا آمريکا نقشه ی کودتايی را علیه عبدالکريم 
قاسم طرح ريزی کرد که از شهر موصل آغاز می شد و رفته رفته سرتاسر عراق را دربر می گرفت. 
 PDK کودتاچیان پیش از آنکه دست به کار شوند با کوردها ارتباط برقرار کردند. همین طور با
وارد رابطه شدند و گفتند: »از هر نوع تلاشی که حزب شما علیه رژيم عبدالکريم قاسم انجام 
دهد،  همه نوع پشتیبانی مادی، معنوی و نظامی به عمل خواهیم آورد«. حتی گفتند: »دوستان و 
ببینند و تمرين نظامی انجام  لبنان، آموزش  لبنان می فرستیم تا نزد حزب کتائب  اعضايتان را به 
دهند؛ مسلح شان نیز خواهیم کرد«. می خواستند ما را هم علیه عبدالکريم قاسم وارد عمل نمايند.

نه تنها اين نقشه و دسیسه را نپذيرفتیم، بلکه رفتیم و ماجرای آن را با عبدالکريم قاسم هم در 
میان گذاشتیم. چون يقینا اين دسیسه تنها علیه عبدالکريم قاسم نبود، بلکه همزمان علیه جنبش 
کورد هم بود. زيرا ايلات و عشاير کورد نیز به ضديت شان با عبدالکريم قاسم ادامه می دادند. 
ملی گرای عرب(  افسر  عبدالوهاب شواف  »شواف«)توسط  نام  به  موصل  در  علیه کودتايی که 
و  شرايط  که  هنگامی  کردند.  پشتیبانی  قاسم  عبدالکريم  از  کورد  خلق  و   PDK افتاد،  به راه 
اوضاع کمی تغییر يافت، عبدالکريم قاسم اجازه داد تا حزب سیاسی در عراق تأسیس شود. ما از 
همان ابتدا برای اين امر، تلاش و مبارزه می کرديم. برای آنکه PDK به شیوه ای رسمی تأسیس 
شود و به عنوان نماينده ی خلق کورد فعالیت نمايد، برای رسمیت يافتن به ادارات مربوطه مراجعه 
کرديم؛ اما حکومت عراق اين درخواست ما را رد کرد. به ما گفتند: »هیأتی متشکل از کمیته ی 
مرکزی برود و با عبدالکريم قاسم ديدار انجام دهد«. بنابراين هیأتی را به رياست ملا مصطفی 
و چند عضو دفتر سیاسی تشکیل داديم؛ من نیز در آن جای گرفتم. حکومت عراق نارضايتی 
خود را در خصوص بخش هايی از برنامه ی حزب مان نشان داده بود. در برنامه، جمله ای به اين 
شکل وجود داشت: »همان طور که هر فرد عربی با ورود به عراق می تواند شناسنامه ی شهروندی 
دريافت نمايد، به همان شیوه لازم است هر فرد کوردی که وارد عراق می شود شناسنامه ی عراقی 
دريافت کند«. نکته ی ديگری که مورد پذيرش آن ها نبود اين بود که گفته شده بود »ما به عنوان 
PDK از طريق کار و فعالیت ديپلماتیک، حقوق همه ی کوردهای ديگر بخش های کوردستان 
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را مبنا قرار می دهیم«؛ همچنین به عنوان حزب خواسته ی ديگرمان اين بود که حکومت به شیوه ای 
رسمی، حق خودگردانی کوردها را بپذيرد. عبدالکريم قاسم شخصا نارضايتی اش را در خصوص 
نام حزب ابراز کرد و از ما خواست که به جای کلمه ی کوردستان، کوردستانِ عراق باشد. اما ما 
هیچ دلیلی برای تغییر نام حزب نمی ديديم. پس از گفتگويی طولانی، عبدالکريم قاسم خطاب 
زمینه ی  تعیین کرده ايد، در  برنامه  در  اهدافی که  اين  به  »برای دست يابی  اعلام کرد که:  ما  به 
چگونگی انجام کار و فعالیت آزاد هستید؛ اما نبايد خارج از چارچوب قانون اساسی عمل کنید«.

از  يکی  در  بار  اولین  برای  شود.  قانونی  تا حزب مان، يک حزب  داد  اجازه  ترتیب  اين  به 
کلان شهرهای دولت اشغالگر، اولین جلسه مان را برگزار کرديم. در آن زمان ملا مصطفی در 
منطقه ی بارزان بود. هرچقدر از او خواستیم که در اين کنفرانس مان شرکت کند، قبول نکرد؛ 
وزير دفاع عراق از ما تقاضا کرد که به کنفرانس خود مان ادامه بدهیم؛ کسی که اين خبر را برای 
ما آورد يک وزير کورد بود. اما ما به جای آنکه دستور عبدالکريم قاسم را اجرا کنیم، هیأتی 
تشکیل داديم و نزد ملا مصطفی فرستاديم. تلاش کرديم او را راضی کنیم تا در کنفرانس شرکت 
کند؛ با وجود همه ی آن تلاش و کوشش مان، او تنها در نشست پايانی کنفرانس شرکت کرد. 
در اين نشست، انتخابات کمیته ی مرکزی و دفتر سیاسی جديد انجام شد. وقتی از او درخواست 
کرديم که برای کنفرانس سخنی ايراد کند، به شیوه ی بسیار زشتی گفت: »من سطح شخصیت 
خودم را آنقدر پايین نمی آورم که رئیس اين حزب شوم. به من می گويید رئیس حزب! اگر به 
من دشنام می داديد خیلی بهتر از اين حرف بود«. به اين شکل حزب بی معنا شد؛ اين گفته ی او 

جلسه مان را تا وقت ديگری به تعويق انداخت.
به  سیاسی  دفتر  به عنوان  چک اسُلواکی  تأسیس  روز  يادبود  مناسبت  به  می   ۹ تاريخ  در 
کنسولگری آن کشور رفتیم. عبدالکريم قاسم هم آنجا بود. نزدم آمد و با صراحت به من گفت: 
»کنفرانسی برگزار کرديد؛ ما از خط مشی ای که تو از آن دفاع می کنی کاملا پشتیبانی می کنیم؛ 
می دانیم چه گفته ايد«. همچنین شماره تلفن سرّی و علنی خود را به من داد و گفت: »هر وقت 
خواستی می توانی با من صحبت کنی«. من با حالتی شگفت زده به حرف های عبدالکريم قاسم 
گوش دادم؛ با اطرافیانم مشورت کردم و به آن ها گفتم فردا جلسه ای برگزار کنیم؛ زيرا عصر 

همان روز برخی از رفقايمان می خواستند به منطقه ی بهدينان بروند.
تاکتیکی را که روی  از رفتار عبدالکريم قاسم همین قدر دستگیرم شد که می خواست آن 
احزاب ديگر پیاده نموده بود و از اين راه آن ها را فرمان برُدار و مطیع خود کرده بود، بر روی ما 
هم اجرا کند. عبدالکريم قاسم شخص بسیار آگاه و زيرکی بود؛ به ويژه در زمینه ی ازهم پاشیدن 
و نابودی احزاب بسیار کارآمد و ماهر بود. به عنوان نمونه، حزب کمونیست عراق را به دو بخش 
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منشعب کرد و يک بخش را به خودش وابسته ساخت. در اين جور مسائل سیاست مدار ماهری 
بود؛ می خواست تاکتیکی نظیر همین را علیه ما هم اجرا کند؛ يعنی می خواست ما را هم به دو 
بخش تقسیم کند. اما تلاش های ما برای حفظ اتحاد و يکپارچگی حزب به موفقیت رسید. اما 
درون  در  نمونه،  به عنوان  می ماند.  باقی  ما  بحث  موضوع  در  مستمر  به طور  ديگر  موارد  برخی 
حزب دموکراسی وجود نداشت؛ اما برای آنکه حزب دچار انشعاب نشود به ناچار برخی موارد 
را می پذيرفتیم؛ برخی از ما نیز در مقابل چنین موضعی می ايستاديم و بر اين باور بوديم که اين 

کار دموکراتیک نیست.
حزب  مرکزی  کمیته ی  در  را  آن ها  می خواست  و  کرد  انتخاب  را  اشخاصی  مصطفی  ملا 
جای دهد. اما علیه اين کار، مخالفت صورت گرفت و اشخاص يادشده از صفوف حزب اخراج 
توانايی  و  بگیرند  برعهده  را  مسئولیت  اين  بتوانند  نبودند که  اشخاص، کسانی  اين  زيرا  شدند. 
انجام دادن اين کار را نداشتند. اين قضیه از يک طرف، از طرف ديگر نیز اين خبر به ما رسید 
که ملا مصطفی با آن دسته از ايلات و عشايری که با عبدالکريم قاسم مخالفت می کنند ارتباط 
برقرار کرده و از آن ها پشتیبانی می کند. به همین دلیل درصدد برآمدم تا ملا مصطفی را ببینم؛ 
چون می خواستم بفهمم که آيا اين گفته ها صحت دارند يا نه؟ وقتی ملا مصطفی را ديدم از او 
اين فرصت  از  نفع ماست و لازم است  به  »اين وضعیت  پاسخ گفت:  پرسیدم. ملا مصطفی در 
بهره برداری کنیم«. علت اين را از او جويا شدم و به او گفتم: »چرا از اين طوايف و عشیره ها 
حمايت می کنی؟«؛ اين طور جوابم داد که: »عبدالکريم قاسم به سربازانش اعتماد ندارد؛ می ترسد 
اسلحه هايی که به سربازها داده علیه خودش به کار گرفته شوند؛ بدين شیوه با اتکا به عشاير و 
طوايف مخالف، عبدالکريم قاسم را تهديد خواهیم کرد و با اين کار می توانیم حقوق و امتیازاتی 
به او گفتم: »نه اعراب و نه ارتش عراق دلِ خوشی از  را از عبدالکريم قاسم بگیريم«. من هم 
عبدالکريم قاسم ندارند؛ علتش اين است که نگران هستند مبادا عبدالکريم قاسم عراق را تجزيه 
کند؛ چون برای اولین بار است که عراق در سطح رياست جمهوری و به شیوه ی رسمی از حقوق 
ملت کورد بحث می کند«. همچنین به ملا مصطفی گفتم: »شیخ ها و امرای عرب آماده هستند 
که اين اسلحه را تا به  آخر علیه کوردها به کار ببرند؛ يعنی می خواهند با يک تیر دو نشان بزنند. 
آن ها کوردها را دشمن اصلی خود می دانند و می خواهند ما را نابود کنند. چون به خوبی می دانند 
به کوردها جايگاهی  نموده و حتی در حکومت خود  از کوردها صیانت  قاسم  که عبدالکريم 
داده است و کوردها هم از عبدالکريم قاسم حمايت خواهند کرد«. ملا مصطفی اين نظرات را 

نمی پذيرفت. در حقیقت اين ها نظرات من نبود، بلکه نظرات حزب بود.
و  با عشیره ها  را  بازگشت و روابط خود  بارزان  به روستای  از آن ملا مصطفی دوباره  پس 
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با  ما هم  تدارکات کرد.  به  داد و شروع  قاسم گسترش  عبدالکريم  و مخالف  ناراضی  طوايف 
حزب کمونیست عراق و برخی از ديگر احزاب ديدار کرديم و دست به تلاش و کوشش زديم؛ 
به خصوص خواستار آن بوديم که برای تحقق يافتن آن دسته از حقوقی که برای کوردها به رسمیت 
شناخته شده و درباره شان تصمیماتی اتخاذ شده بود، گام های عملی ای برداشته شود. همچنین 
فعالیت هايی  به  با خلق کورد و حقوق اش ضديت می نمودند، دست  با کسانی که  مقابله  برای 
زديم. در کمیته ی مرکزی با پذيرش اکثريت اعضا )غیر از دو نفر( اين تصمیم را گرفتیم که علیه 
عبدالکريم قاسم جنگ نکنیم؛ گفتیم: »جنگ علیه عبدالکريم قاسم، به معنای ردنمودن حقوقی 
است که برای خلق کورد به رسمیت شناخته شده است«. همچنین اين اعلام کرديم: »با برپاکردن 
جنگ علیه عبدالکريم قاسم، در مقابل زمینه و شرايطی که برای دموکراسی و آزادی لازم اند 
مانع ايجاد می شود؛ اما اگر عبدالکريم قاسم شروط ما را نپذيرفت و به آن ها عمل نکرد، آن وقت 
علیه او خواهیم جنگید«. همچنین گفتیم: »از او خواهیم خواست که از دموکراسی پیروی کند؛ 
اگر علیه عشیره ی بارزانی نیز اعلان جنگ کند پاسخ خواهیم داد«. برای تأيید اين تصمیم، نامه ای 
برای ملا مصطفی فرستاديم؛ او هم اين تصمیم را پذيرفت؛ تنها يک مادّه ی آن را نپذيرفت و آن 

هم موضوع دفاع از عشیره ای ديگر بود.
به  و  برود  ديگر  نزد عشیره ی  بود  بود، خواسته  برُده  برای ملا مصطفی  را  نامه  شخصی که 
آن ها مژده بدهد؛ اما طی تصادف عجیبی درست همان موقع جلسه ی بزرگی در خانه ی رئیس 
آن عشیره برگزار شده و همه ی رؤسای عشاير در آنجا حاضرند؛ او هم می خواهد تصمیم ملا 
مصطفی را به آن ها ابلاغ کند. به رئیس عشیره می گويد ملا مصطفی پیامی برای تو فرستاده و 
پیام را به او می دهد؛ رئیس عشیره هم نامه ای از جیب خود بیرون می آورد و به آن رفیقی که 
حامل نامه ی ما بود می دهد. ملا مصطفی در آن نامه خطاب به رؤسای عشاير نوشته بود: »هرگز 
به رفقای حزبی ام اعتماد نکنید؛ به مسائل حزب گوش ندهید و اعتنايی به آن نکنید، شما به کار 
خودتان ادامه بدهید؛ خدا با شماست«. در اينجا به عنوان نتیجه معلوم می گردد که: اين جنبشی که 
علیه عبدالکريم قاسم برپا شد هم خارجی ها در آن دست دارند و از آن پشتیبانی می کنند و هم 
تحت کنترل رؤسای عشاير است. آن ها هم که فراتر از منافع تنگ نظرانه ی شخصی خودشان، به 

هیچ چیز ديگری نمی انديشند.
درصدد برآمديم وضعیت را ارزيابی کنیم؛ به عنوان اولین قدم خواستیم که مرکز ثقل جنبش 
برای  که  بوديم  آن  فکر  در  خاطر  همین  به  کنیم.  منتقل  شهرها  به  روستاها  و  کوهستان  از  را 
يادبود سالگرد کشتار پنجاه کورد در ۶ سپتامبر سال ۱۹۶۱، مراسم راهپیمايی برگزار کنیم. اين 
راهپیمايی را با موفقیتی تاريخی انجام داديم. همچنین برای ارزيابی وضعیتی که جريان داشت، 
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اين  در  کرد.  برگزار  را  جلسه  اين  و  گرفت  جلسه  و  گردهم آيی  به  تصمیم  مرکزی  کمیته ی 
مقطع زمانی، رژيم عبدالکريم قاسم اقدامات نابجا و ناروايی انجام داد. در حالی که شیخ ها و 
اربابان با عبدالکريم قاسم مخالفت می کردند، شماری از کارگران و دهقانان نیز در جبهه ی ضد 

عبدالکريم قاسم جای گرفتند.
گفتگو  احزاب  ديگر  و  عراق  کمونیست  حزب  با  کرديم،  مشاهده  را  وضعیت  اين  وقتی 
کرديم؛ به آن ها گفتیم که لازم است برای رويارويی با هر نوع وضعیت ناگهانی ای که به وقوع 
و  درخور  پاسخ  کسی  هیچ  متأسفانه  اما  کنیم.  پیشاهنگی  جامعه  برای  و  باشیم  آماده  بپیوندد، 
لازم به ما نداد و تلاش و کوشش هايمان بی ثمر ماند و خنثی شد. همچنین در خصوص حقوق 
خلق کورد، نامه ای برای عبدالکريم قاسم فرستاديم. عبدالکريم قاسم نه تنها هیچ اقدامی در اين 
راستا انجام نداد، بلکه با ممنوع کردن حزب مان گامی علیه دموکراسی برداشت. حتی افرادی نیز 
دستگیر شدند. من هم در آن مدت ناچار شدم خود را مخفی کنم؛ چون عبدالکريم قاسم واکنش 
تندی علیه من در پی گرفته بود؛ ادعا می کرد که من در کشتن يکی از دوستان او )که از افراد 
عشیره ی خوشناو بود و در دوران پادشاهی کشته شده بود( دست دارم. همچنین برای توقیف 

روزنامه ی »خبات« حکم صادر شده بود.
در اين اوضاع و احوال به سلیمانی برگشتم تا در کنگره ای که قبلا درباره اش بحث نموديم، 
شرکت کنم. آن روزی که به سلیمانی رسیدم، هواپیماهای رژيم عبدالکريم قاسم شهر را بمباران 
بمباران کردند.  را  اما شهر سلیمانی  بودند  با وجود آنکه شهرها تحت کنترل رژيم  می کردند؛ 
همزمان، هواپیماهای عراقی اعلامیه هم پخش می کردند. در آن اعلامیه های پخش شده نوشته 
شده بود: »ابراهیم احمد و ملا مصطفی ضد انقلاب و مخالف حکومت عراق هستند«. ما هم چند 
تن از رفقايمان را نزد ملا مصطفی فرستاديم؛ می خواستیم از زبان خود بارزانی بفهمیم که آنچه 
عبدالکريم قاسم می گويد صحت دارد يا نه؟ در اولین جنگ و درگیری میان نیروهای عبدالکريم 
نیروهای عشايری  قاسم و آن عشاير کوردی که توسط قدرت های خارجی هدايت می شدند، 
قاسم مشاهده کرد که  از میدان جنگ گريختند. وقتی عبدالکريم  ايستادگی کنند و  نتوانستند 
اين ايلات و عشاير نمی جنگند، از فرصت استفاده کرد و روستای بارزان را بمباران کرد. اگر 

عبدالکريم قاسم روستای بارزان را بمباران نمی کرد، ملا مصطفی علیه او نمی جنگید.
کنگره ی حزب مان را در روستايی نزديک شهر سلیمانی برگزار کرديم. از احزاب عراقی 
درخواست کرديم برای آنکه اين جنگ از طرف عبدالکريم قاسم متوقف شود، دست به تلاش 
و ديدارهای ديپلماتیک بزنند. در آن موقع عبدالکريم قاسم عفو عمومی اعلان کرد. از ايلات و 
عشاير کوردی که علیه او قیام کرده بودند می خواست خودشان را تسلیم ارتش عراق کنند. من 



    39

در آن موقع در کنگره بودم؛ درست در همان روزها نامه ای از ملا مصطفی به دستم رسید. از ما 
می خواست که نیروی مسلح برايش بفرستیم؛ چون می گفت زندگی ام در خطر است، ما هم صد 
نفر نیروی مسلح به نزد ملا مصطفی اعزام کرديم و گفتیم: »اگر عبدالکريم قاسم به کوردستان 
حمله کند، در هر جای کوردستان که باشد با او رويارو می شويم و می جنگیم«. طی مدت زمانی 
کوتاه خودمان را سازماندهی کرديم و تمام مناطق و نواحی را تحت کنترل خودمان درآورديم. 
طبق تصمیمی که اتخاذ کرده بوديم، بايستی پس از دو ماه در هر روستا يک کمیته ی پنج نفره 
تشکیل می شد. اين کمیته ها نیز کشاورزان و روستانشینان را سازماندهی می کردند و به مديريت 
امور آن ها می پرداختند. همچنین دسته های پنج نفره ی دادگاه ها را هم تشکیل داديم. هريک از 
اين ها مسئولیت بیست وپنج روستا را برعهده داشت؛ تا اگر فردی مجرم و گناهکار شناخته شود 
مجازاتش کنند. همچنین کمیته ای را تأسیس کرديم که به مسائل سیاسی بپردازد. و يک هیأت 
اعزامی را هم برای جلب افکار عمومی تشکیل داديم؛ وظیفه ی اين هیأت اين بود که خواست 
ما برای تشکیل يک حکومت خودگردان را به گوش جهانیان برساند. روز به روز مشکلات و 
مسائل خودمان را حل می کرديم و حمايت های مردمی بیشتر و بیشتر می شد؛ حتی يک سکّه ی 
به ما می بخشید. تنها  ناچیز هم از هیچ طرفی نگرفتیم؛ هرچه داشتیم همان چیزی بود که خلق 
از شهر کرکوک ماهانه شانزده هزار دينار به دست مان می رسید. در تمامی روستاها پخش شده 
بوديم؛ روابط مان با کشاورزان و روستايیان بسیار خوب بود. وقتی ملا مصطفی اين قضیه را شنید 

بسیار عصبانی شد، چون منطقه ی سکونت او در جای ديگری بود.
نام  به  ارتشی  اين ها هرکدام می خواستند  داشتند.  احزاب ديگری هم در کوردستان وجود 
حزب خود تشکیل دهند؛ ما به آن ها گفتیم که لازم است يک نیروی نظامی تحت نام کوردستان 
تشکیل شود نه تحت نام حزب؛ به همین دلیل می توانید در میان نیروهای نظامی ما جای بگیريد، 
چون که نیروی نظامی ما به نام کوردستان تشکیل شده نه به نام حزب. ملا مصطفی پنج نفر از 
بارزانی ها را همراه نامه ای که با خود داشتند به نزد ما فرستاد )اين ماجراها را برای آن می گويم تا 
ارتباط میان ملا مصطفی و کمیته ی مرکزی حزب درک شود(. در برخی از مسائل با ملا مصطفی 
اختلاف داشتیم و با نظرات او مخالف بوديم. ما نمی خواستیم نه حزب کمونیست عراق و نه ديگر 
احزاب در کوردستان مستقر شوند. بنابراين نامه ای که فرستاده شده بود را نپذيرفتیم و به آن پنج 

نفر بارزانی گفتیم که بازگردند.
نزديک به بیست تن از اهالی دو روستايی که به عنوان مهمان از آن پنج نفر بارزانی پذيرايی 
کرده بودند نزدمان آمدند و از آنان شکايت کردند. آن پنج نفر بارزانی به روستايیان فشار آورده 
بودند و روستايیان نیز به ناچار برايشان گوسفند سر بريده بودند؛ با اين همه، روستايیان را تحقیر 
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را  آن ها  و  فرستاديم  را  نفری  چند  بی درنگ  هم  ما  بودند.  بی احترامی کرده  آن ها  به  و  نموده 
فراخوانديم و گفتیم: »پیشمرگه تنها دو چیز از خلق درخواست می کند و آن دو چیز نان و آب 
است؛ بیشتر از اين حق درخواست هیچ چیز ديگری ندارد«. و به راستی نیز در آن منطقه وضعیت 
پیشمرگه بسیار بهتر از وضع روستانشینان بود. در اصل، نظم و مقررات ما برای رهايی و آزادی 
روستايیان و همه ی خلق بود و چیزی ظاهرسازانه و شکلی نبود. نه رؤسای عشاير و نه دولت های 

اشغالگر و نه حتی اسرائیل اين سیاست ما را نمی پسنديدند و قبول نداشتند.
و  دبابه(  به  )مشهور  مصطفی«  »عمر  بوديم،  کرده  برقرار  ايران  با  که  روابطی  خصوص  در 
»علی عسکری« را به ايران فرستاديم. می خواستیم که ايران علیه عبدالکريم قاسم از ما پشتیبانی 
کند؛ چون عبدالکريم قاسم خودش با رژيم ايران دشمنی می ورزيد. منتظر پاسخ ايران بوديم؛ 
هیچ کمکی  به جنبشی کمونیستی  ايران  »حکومت  داد که:  پاسخ  ما  به  اين شکل  به  هم  ايران 
نمی کند؛ ابراهیم احمد کمونیست است، ملا مصطفی نیز تنهاست و طرفداری ندارد. اگر از اين 
فکرتان دست بکشید، آن وقت هر نوع کمکی که بخواهید به شما ارائه می دهیم«. به همین خاطر 
ملا مصطفی می خواست که مرا نزد شاه ايران بفرستد تا او را راضی کنم؛ در پاسخ گفتم: »هر 
چیزی را قبول می کنم به جز رفتن نزد شاه ايران«. وقتی اين نظر من پذيرفته نشد،  هم از مسئولیت 
به  پافشاری کردند،  بیشتر  وقتی  مسئولیت در کمیته ی مرکزی.  از  و هم  دبیرکلی کنار کشیدم 
آن ها گفتم که حتی از عضويت حزب نیز استعفا می دهم. اين خبر به گوش ملا مصطفی رسید؛ 
او هم از طريق »صالح« نامی نامه ای برايم فرستاد. در نامه اش نوشته بود »تو گفته بودی حاضرم در 
راه خلق جان خود را فدا کنم! امروز ما در مرحله ی بسیار سختی به سر می بريم؛ اگر آن هايی که 
می گويند میهن دوست و کورد هستم فداکاری نکنند، جنبش مان قادر نیست اين محاصره ای که 
رژيم عراق ايجاد کرده را درهم بشکند و نمی توان به پیروزی رسید«. همه ی رفقا نیز در خصوص 

رفتن من به نزد شاه ايران تصمیم شان را گرفته بودند، من هم ناگزير بودم که بروم.
در ايران طی مراسمی، استقبال گرمی از ما به عمل آمد. طی مدت زمانی که در ايران بودم 
يکی از وزرا به همراه معاون نخست وزير وقت با من ديدار نمود و گفت: »عصر مهمان من هستی. 
با هم می رويم و با شاه ديدار می کنی؛ بعد از آنکه برگشتیم می خوريم و می نوشیم و با هم گفتگو 
می کنیم«. در اتاق او نشسته بوديم و چند نفر مسئول بلندپايه هم نزدمان بودند. درباره ی مسئله ی 
جنگ گفتگو می کرديم. از من پرسید: »آن مقاله ای که در روزنامه ی خبات علیه شاه منتشر شده 
را چه کسی نوشته است؟« در آن دوران احسان نوری پاشا نامه ای برای ملا مصطفی فرستاده بود. 
به خصوص برای پاسخگويی به آن نامه که درباره ی ظلم و ستمی بود که بر کوردهای ايران روا 
داشته می شد، من سه مقاله ی مفصل و طولانی در روزنامه ی خبات منتشر کردم. بعدا در نتیجه ی 
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تحقیقی که کردم برايم مشخص شد که نامه ی احسان نوری پاشا در شرايطی عادی نوشته نشده، 
بلکه تحت فشار او را ناچار به نوشتن آن کرده اند. از من پرسید: »اگر شاه بپرسد چه کسی اين 
مقاله ها را نوشته چه می گويید؟« من هم در جواب گفتم: »به شاه می گويم من نوشته ام«. گفت: 
»چطور هم مقاله بر ضد شاه پخش می کنی و هم برای درخواست کمک آمده ای؟« من هم گفتم: 
»چیز عجیبی در اين قضیه نیست؛ بگذار شاه بداند وقتی که کوردی را می کُشد از او پشتیبانی 
نمی کنم؛ اما اگر برای رهايی و نجات کوردها از آن ها حمايت کند، آن وقت من هم به او احترام 
خواهم گذاشت؛ با شما دشمنی نمی کنیم، ما دشمن ترک ها و فارس ها نیستیم؛ با آن هايی دشمنی 
می کنیم که ما را می کُشند و به ما ستم می کنند«. می خواستم از او بپرسم از شاه پشتیبانی می کند 

يا نه؛ در آن موقع با شاه ارتباط تلفنی برقرار می کرد.
در همان ساعات معاون وزير خارجه ی آمريکا نزد شاه بود. به همین دلیل با شاه ايران ديدار 
نکرديم. پانزده روز در ايران ماندم. بعد به من اطلاع دادند که شاه مرا فرا خوانده است. تنها به 
من گفتند: »بگیر! اين پنجاه قبضه اسلحه و اين هم بیست هزار دينار پول« و منتظر آن بودند که 
از آن ها سپاسگزاری کنم. اما من از رفتار آن ها خشمگین شدم و گفتم: »اين کمکی که به حزب 

کرديد توی سرتان بخورد!« و يک راست به کوردستان برگشتم.
پول و اسلحه ها را برای ملا مصطفی فرستادم. از رفتار رژيم ايران و شاه اين طور نتیجه گیری 
کردم که تا وقتی فرد کمونیستی مثل من با ملا مصطفی همراهی کند، پشتیبانی از جنبش کورد 
و کمک به آن بسیار دشوار و محال است. البته اين طور نبود که به حرف های ما گوش ندهند؛ 
برعکس به ما گوش می دادند، اما وقتی ملا مصطفی صددرصد تحت کنترل شاه ايران درآمد، 
کاملا به آلت دست آن ها مبدل شد. همچنین پنجاه درصد از کسانی که وابسته به ما بودند تحت 

کنترل ايران درآمدند.
به  برقرار کردند؛ سپس آن گروه هايی که وابسته  با ما رابطه  شماری از سازمان های عراقی 
نظام پادشاهی اند و در عراق تحت عنوان سلطنت خواهان شناخته می شوند، خواستند با ما قرارداد 
منعقد کنند. اما سلطنت خواهان نمی خواستند فراتر از حقوقی که در دوران پادشاهی به کوردها 
داده شده بود، چیز ديگری به کوردها بدهند. ولی سازمان های ديگر می خواستند برخی حقوق 
را به کوردها بدهند و ما با آن ها گفتگوهايی انجام داديم. اين ها خود را آماده کرده بودند تا 
علیه عبدالکريم قاسم تحرکاتی انجام دهند. از ما هم خواستند که از عبدالکريم قاسم حمايت 
نکنیم. يعنی می خواستند پشتیبانی خلق کورد را برای خودشان به دست آورند. می گفتند: »اگر 
انقلاب مان پیروز شود، به شیوه ای رسمی مسئله ی خودگردانی را حل خواهیم کرد؛ ملا مصطفی 
نیز مسئول منطقه ی خودگردان خواهد شد و در حکومت نیز چهار وزارت را به کوردها اختصاص 
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خواهیم داد«. اگر انقلاب شان پیروز می شد میان کورد و عرب نیز صلح و آشتی برقرار می گشت.
به ملا مصطفی خبر داديم و از او خواستیم که چند نفری را تعیین کند تا در حکومت جديد، 
وزير شوند. سپس اين خبر به ما رسید که در تاريخ ۸ فوريه ی ۱۹۶۳ نیروهای به اصطلاح انقلابی )يا 
همان ملی گرايانِ( عراق در کودتا علیه رژيم عبدالکريم قاسم به پیروزی دست يافته اند. به راديو 
بغداد گوش می کرديم؛ اما در بیانیه شان هیچ بحثی از کوردها مطرح نمی کردند؛ تنها پیام تبريک 
شخصیتی به نام صالح يوسفی را خواندند که آن را به مناسبت پیروزی کودتا ارسال کرده بود. به 
همین دلیل به عنوان کمیته ی مرکزی حزب جلسه ای تشکیل داديم؛ به ملا مصطفی خبر داديم و بر 
اين موضوع تأکید کرديم که: »بايستی به سرعت شهرهای کوردنشین را تحت حاکمیت و کنترل 
خود درآوريم؛ ما بر اين باور بوديم که طرفداران عبدالکريم قاسم و برخی از ديگر سازمان ها از 
ما پشتیبانی خواهند کرد و اين فرصت فراهم خواهد شد که شهرهای کوردستان را تحت کنترل 
و حاکمیت خودمان درآوريم. دست به تحرکی اين چنینی خواهیم زد؛ اگر شروط ما را بپذيرند 
برقرار می کنیم؛ و اگر  اين شکل خودگردانی را در کوردستان  به  از آن ها حمايت می کنیم و 
نپذيرفتند علیه آن ها وارد جنگ خواهیم شد«. ملا مصطفی ابتدا به حرف های ما گوش فرا داد 
و گفت اين مسئله را ارزيابی خواهیم کرد؛ اما بعدا در برابر مردم گفت: »ابراهیم احمد ابتدا از 
ما می خواست علیه عبدالکريم قاسم نجنگیم؛ از عبدالکريم قاسم رهايی يافتیم، حالا می خواهد 
علیه حکومت جديد بجنگیم؛ اين درخواستِ کمیته ی مرکزی نیست، بلکه تنها ديدگاه و نظر 

ابراهیم احمد است«.
پس چرا علیه عبدالکريم قاسم جنگ کرديم؟ تنها برای سرنگونی او بود؟ خیر! بی شک در 
راستای منافع ملی بود. اين موضع گیریِ منفی و نابجایِ ملا مصطفی باعث شد که اين فرصت 

بزرگ را از دست بدهیم.
در اين مرحله فرصت آن را داشتیم که ارتش نیروهای سوسیالیست را نیز به عراق بیاوريم؛ 
چون آن هايی که قدرت را قبضه کردند کشتارهای وسیعی علیه کمونیست ها به راه انداختند. اين 
منطق عشیره ای و شیوه ی ارباب منشانه، نه ده ها بار بلکه صدها بار، باعث تباه شدن و از دست رفتنِ 
شانس ها و فرصت های بزرگ شد. پیوسته مانعی بر سر راه جنبش ملی کورد شده است. به همین 
»انقلابیون  هست:  اين چنینی  گفته ای  مهاباد  درباره ی جمهوری  »نیکیتین«  از  نوشته ای  در  سبب 
بار ديگر دچار چنان وضعیت آشفته و  تا  بگیرند  از رؤسای عشاير کورد عبرت  بايستی  کورد 

نامطلوبی نشوند«، يعنی می گويد شبیه آن ها نشويد.
در اين مرحله حکومت عراق خطاب به ملا مصطفی فراخوان صادر کرد. در آن موقع ملا 
مصطفی کنفرانسی برگزار کرد؛ می خواست کمیته ی مرکزی هم در آن کنفرانس شرکت کند. 
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جلال  کرد.  مطرح  عراق  حکومت  با  گفتگو  و  نشست  برای  را  خود  خواسته ی  جلسه  اين  در 
طالبانی هم يکی از اعضای کمیته ی مرکزیِ آن دوره بود. در اين مقطع زمانی، ملا مصطفی به 
بغداد رفت و سپس از آنجا راهی مصر شد. درباره ی اين مسئله با جمال عبدالناصر گفتگو کرد.

در آن هنگام از طرف کمیته ی مرکزی حزب بعث نامه ای به دست مان رسید؛ نکته ی عجیب 
به عنوان  از طرف خلق کورد  بود  سال ها  بود  فرستاده  ما  برای  را  نامه  که  بود که شخصی  اين 
برايمان  را  نامه  که  می دانست. کسی  بدنهادی  انسان  را  او  هر کس  و  می شد  شناخته  جاسوس 
کرد،  خواهد  حمله  کوردستان  به  ژوئن   ۱ تاريخ  در  عراق  »حکومت  بود:  نوشته  بود  فرستاده 
روستاها را ويران می کند و نیروهای خود را مستقر خواهد نمود«. اگر آن شخص اطلاع و هشدار 
نمی داد، ده برابر آن آسیبی که بر ما وارد شد دچار آسیب می شديم. ما نود درصد کوردستان 
را به کنترل خود درآورده بوديم. وقتی که حکومت مشاهده کرد که کوردها و نیروهای کورد 
در حال آماده سازی خود هستند، اندکی حمله اش را به تعويق انداخت. به همین دلیل حمله نهَ 
در ۱ ژوئن بلکه در ۹ ژوئن صورت گرفت. از آنجا که پیاپیش باخبر شده بوديم، خسارات و 
آنکه حکومت  با وجود  تصرف کردند؛  را  بود. سپس کرکوک  اندک  هم  وارده  آسیب های 

نیز در سال ۱۹۶۳  اتفاقات  عراق به اهداف خود رسیده بود اما جنگ متوقف نشد. همه ی اين 

روی دادند.

عبدالله اوجالان: آيا مرحله ی تازه ای آغاز شد؟

ابراهیم احمد: نخیر. مشکل ديگری هم وجود داشت؛ عبدالکريم قاسم رفت و عبدالسلام 

عارف بر سر کار آمد.

عبدالله اوجالان: يعنی شما می خواستید قدرت و حکومت عبدالکريم قاسم باقی بماند و 

خودتان هم مستقل باشید؟

ابراهیم احمد: بله؛ در زمان عبدالکريم قاسم مستقل بوديم. در آن زمان کسانی که تازه 

بگويید«.  را  نظر خودتان  مورد  »شرط های  گفتند:  و  کردند  تلفن  ما  به  بودند  رسیده  قدرت  به 
ما هم می خواستیم آن وضعیت را ارزيابی کنیم و به عنوان يک فرصت از آن بهره بگیريم. اما 
وارد  کمونیست ها  به  که  ضربه ای  و  حکومت  توسط  ترقی خواه  انسان های  کشتار  می خواستیم 
او  از  به خصوص  فرستاديم؛  اروپا  به  را  طالبانی  جلال  خاطر  همین  به  کنیم.  متوقف  را  می شد 
خواستیم که به مسکو برود. با وساطت آلمانی شرقی، با مسکو رابطه برقرار شد. پاسخ مسکو به 

انقلاب کوردستان ...
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اين شکل بود که: »اگر خواستار برقراری رابطه با ما هستید، ابراهیم احمد را نزدمان بفرستید«. 
من هم قضیه را به اطلاع کمیته ی مرکزی رساندم. قرار بر اين شد که من به مسکو بروم؛ من هم 

خودم را آماده کردم.
او  به  اروپا  به  علی«  »سید  فرستادن  برای  که  بود  فرستاده  پیغام  ملا مصطفی  زمان  همان  در 
کمک کنیم. سید علی به عنوان نماينده ی ملا مصطفی می خواست با مسکو رابطه ای برقرار کند. 
در آن زمان رفتن به مسکو بسیار سخت بود. از راه فرانسه به آلمان و از آنجا نیز به مسکو رفتیم 
افتخار  آن  به  و  بودم  خوشحال  قضیه  اين  از  بسیار  شديم.  شوروی  کمونیست  حزب  مهمان  و 
می کردم. به ما اطلاع دادند که آماده اند کمک مان کنند و در عین حال به عنوان حکومت اتحاد 
خواهند  به عمل  کوشش هايی  ملل  سازمان  در  کورد  مسئله ی  چاره يابی  برای  شوروی  جماهیر 
بازگشتم. در آنجا مطلع شدم که رژيم عراق  به آلمان شرقی  انجام چند ديدار،  از  آورد. پس 
سقوط کرده است؛ احزاب و سازمان های ديگر نیز با هماهنگی حزب بعث وارد عمل شده بودند.

خنجر خیانت، در کوردستان

در فرانسه، من و کامران بدرخان همديگر را ديديم. از من خواست که به آمريکا بروم. دو 
نامه به من نشان داد؛ همچنین پیام برخی از سناتورهای آمريکا نیز در میان شان بود. اين نامه ها را 
دو ماه پیش از آن همراه خود به پاريس آورده بود. به من گفت: »اگر می خواهید سودی از اين 

کارها ببینید، بگذار مسئولی از میان شما به نام حزب به آمريکا برود«.
وقتی در مسکو بودم، روس ها به من گفتند: »در راه تعیین سرنوشت و به دست آوردن حقوق 
خلق تان، آزاد هستید که با هر جايی از جهان رابطه برقرار سازيد؛ تنها موضوعی که مورد توجه 
قرار دهید مبارزه و منافع مربوط به خلق تان است«. وقتی در آلمان شرقی بودم، با آمريکا و آلمان 
غربی ارتباط برقرار کردم. آمريکايی ها شماره تلفن مان را گرفتند و گفتند: »طی پانزده روز به 

شما جواب می دهیم«.
به من گفت: »در  روز بعد مرا به کنسولگری آمريکا فرا خواندند. کنسول آمريکا صراحتا 
میان کوردها و عراق وجود دارد، درخواست  برقراری رابطه  به  تمايلی  مقطعی که خواست و 
رفتن تان به آمريکا به آن رابطه ضرر می رساند«. معنای گفته شان اين بود که: »اگر تغییر و تحولات 
طبق خواسته های آمريکا پیش رفت، لازم نیست به آمريکا بروی. اما اگر طبق انتظارات آمريکا 
پیش نرفت، آن وقت می توانی به آمريکا بروی«. من هم بلافاصله به ايران رفتم. در آنجا تنها با 
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شخصی به نام »شُکری آکره ای« ديدار کردم؛ او به عنوان نماينده ی حزب در ايران اقامت داشت. 
جمال عبدالناصر به او گفته بود: »من آماده ام بین کوردها و رژيم عراق میانجی گری کنم«. از 
شُکری آکره ای خواسته بود که با حزب و ملا مصطفی تماس بگیرد و آن ها خواست های خود 
را برای جمال عبدالناصر بفرستند. راديو عراق نیز می گفت که ملا مصطفی ديگر مشکلی با عراق 

ندارد.
وقتی به کوردستان برگشتم، به منظور آنکه از نتیجه ی ديدارها با حکومت عراق مطلع شود، 
نفع  به  که  نتیجه ای  هیچ  که  فهمیدم  داد  سؤالاتم  به  که  پاسخ هايی  از  رفتم.  مصطفی  ملا  نزد 
خلق کورد باشد، حاصل نشده است. ملا مصطفی اعتراف کرد که بنا به درخواست يک دولت 
بزرگ با عراق رابطه برقرار کرده است. من هم گفتم: » مگر جنگ ما علیه رژيم های پادشاهی و 
عبدالکريم قاسم بنا به درخواست دولت های بزرگ بود که برقراری رابطه با عراق به درخواست 
با عصبانیت گفت: »من رهبر کوردها و حزب و پیشمرگه ها هستم؛  باشد؟« ملا مصطفی  آن ها 
حق انجام هر کاری را دارم«. من هم در جواب به او گفتم: »شايد خودت را رهبر پیشمرگه ها 
و کوردها قلمداد کنی،  اما نمی توانی خودت را رهبر حزب بدانی. تو رهبر حزب نیستی؛ اگر 
تو جانبداری کنی بی شک تصمیم آن ها اجرا می شود«. او هم مرا تهديد کرد و گفت: »تو را به 

زندان می اندازم«.

با منطق عشیره ای پیروزی محال است

از طريق اين منطق عشیره گرايانه رسیدن مان به پیروزی دشوار بود. اگر منطق عشیره گرايی 
قطعا  می خورديم  هم  شکست  اگر  اما  نمی آورديم  به دست  بزرگی  خیلی  پیروزی  شايد  نبود، 
مرکزی  کمیته ی  لفظی،  جدال  و  گفتگو  اين  بررسی  منظور  به  می بود.  شرافتمندانه  شکستی 
جلسه ای برگزار کرد. در آن جلسه تصمیم مان بر اين شد که ملا مصطفی از مسئولیت رياست 
حزب برکنار گردد. همچنین بیانیه ای در مورد مسئله ی توافقات منتشر کرديم. در آن بیانیه تأکید 
کرده بوديم که ملا مصطفی را از صفوف حزب اخراج کرده ايم و لازم است از هیچ يک از 

دستورات او اطاعت نشود و رابطه ای که او با عراق برقرار کرده، تسلیمیت است.

اين  بگويیم.  مصطفی  ملا  درباره ی  زيادی  نکات  می توانیم  اينجا  در  اوجالان:  عبدالله 

موضوعی که شما تاکنون از آن بحث کرديد اثبات می کند که ملا مصطفی به همان شیوه ای 
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نیز  راستی  به  می نمود.  اداره  را  هم حزب  شیوه  همان  به  می کرد،  رياست  عشیره  و  ايل  بر  که 
می توانستید کارهای بسیاری با حکومت عبدالکريم قاسم انجام بدهید. اما از همان ابتدای انقلاب، 
ملا مصطفی کار را خراب کرده و با آمريکا رابطه برقرار کرده است. همچنین در مراحل پايانیِ 
نیز کمونیست ها  و  جبار«  و  »سیدا صالح  با  او  سرنگون سازی  برای  قاسم،  عبدالکريم  حکومت 
دست به توافق و همپیمانی می زند. در اصل، ضعف عبدالکريم قاسم به معنای قدرت کوردها بود. 
اما فشار شديدی بر عبدالکريم قاسم وارد شد و آماج حمله قرار گرفت، او هم موضع و رفتارش 
را تغییر داد؛ اين نیز برای کوردها پیامد خوبی نداشت. به اين شکل، عبدالکريم قاسم هم از میان 
باز هم ملا مصطفی نمی خواست به شیوه ای صحیح عمل  اما  رفت. ديگران بر سر کار آمدند، 
کرده و کار را به درستی اداره کند. شما می خواستید انقلاب کنید،  اما او تنها می خواست روابطی 
به جای آنکه  بود.  بلکه تسلیمیت  نبود،  برقراری صلح  به معنای  نه تنها  نیز  اين  را گسترش دهد. 
نابود می کرد. وقتی شما خواسته ايد جنگ  نیروها را بزرگ تر و قوی تر گرداند، مدام آن ها را 
کنید، با شما به مخالفت برخاسته است و وقتی خواسته ايد صلح کنید، باز هم با شما ضديت نموده 
است. چنین موضع گیری و رفتاری در راستای هیچ گونه رشد و پیشرفتی نبوده است. ملا مصطفی 
در ظاهر، خود را طوری نشان می دهد که انگار می خواهد انقلاب کند، اما در حقیقت خلق را 

فريب می دهد و آن ها را سردرگم می سازد.
کرد صحیح اند.  اشاره  آن ها  به  که  مواردی  و  بجاست  آپو  رهبر  نظرات  احمد:  ابراهیم 

روابط ملا مصطفی با حکومت عراق تنها و تنها به مسئله ی ملی ما آسیب و زيان رسانده است.
عبدالله اوجالان: برای ملا مصطفی موضوعی نظیر برقراری صلح با دولت مسئله نیست؛ 
بلکه از نظر ملا مصطفی مشکل، خود شما هستید؛ چون شما را مانند يک تهديد می بیند. بیشتر از 
آنکه از دولت بترسد، از شما می ترسد. به همین دلیل يگانه خطر موجود را در وجود شما می بیند. 
بايستی اين نکته را به خوبی درک کنید. وضعیت مصطفی کمال آتاتورک نیز همین گونه بود؛ 
ترس اصلی او از يونانی ها و انگلیسی ها نبود، بلکه بزرگ ترين ترس او از »ادهم چرکس«بود؛ 
زيرا يک استقلال طلب بود. همچنین کمونیست ها و کوردها هم بودند. مصطفی کمال آتاتورک 
و  کمونیست ها  کوردها،  کرد،  قبضه  را  قدرت  وقتی  اما  می کرد؛  و صلح  ظاهر جنگ  در  هم 
جنبش های دموکراسی خواه را پاکسازی و نابود کرد. وقتی به ملا مصطفی بارزانی نگاه می کنیم، 

می بینم که او هم همان کار را می کند.
را  حقیقت  اين  خلق  اما  است.  مصطفی  ملا  حقیقتِ  اين  هاوار:  رسول  محمد  استاد 
نمی داند. تنها چند رفیق و همقطار مسائل را می دانند. در اينجا خلق را مقصر نمی دانم. اما به منظور 

روشن سازی واقعیات برای خلق، مسئولیت بزرگی بر دوش استاد ابراهیم احمد قرار دارد.
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عبدالله اوجالان: در شمال کوردستان برخی از میهن دوستان هستند که هنوز هم چندان 
دبیرکل  بوجاق،  فايق  است.  بوجاق«  »فايق  قضیه ی  آن  نمونه ی  نمی دانند.  را  مسائل  حقیقت 
PDK ی ترکیه بود. پسرش به ديدار ما آمد؛ حتی او هم نمی دانست که پدرش چگونه کشته 
شده است. من قضیه را برای او توضیح دادم. گفت: »درست است؛ پدرم به اين شکل از میان 

برداشته شد«. اما پس از گذشت سی سال تازه توانست حقیقت ماجرا را بفهمد!
با ملا مصطفی،  قیاس  قاضی محمد در  استاد جنگِ طبقاتی ست.  در حقیقت، ملا مصطفی 
رهبری مترقی بود؛ از لحاظ طبقاتی پیشروتر بود. از اين رو بارزانی، وی را مانند مانعی در برابر 
خود می ديد. به همین سبب او هم می خواست حزبی تأسیس کند؛ يعنی به قاضی محمد حسادت 
به خاطر  بلند آوازه شود.  و  بزرگ  قاضی محمد  نمی خواست  نداشت؛  را دوست  او  و  می کرد 
همین دلايل بود که ملا مصطفی کوردهای ترکیه را تحت کنترل خود درآورد و نمی خواست 
آيین نامه ی  حزب،   بداند  کسی  نمی خواست  بیايد.  پديد  کوردستان  شمال  در  کوردی  جنبشی 
داخلی حزب و جنگ پارتیزانی چیست و اين چیزها را ياد بگیرد. تنها چیزی که می خواست همه 

بدانند اين بود که رئیس، خود اوست. خودش را به عنوان يک رئیس و رهبر تحمیل کرده بود.
درست است که ملا مصطفی فردی توطئه گر است اما ابله و غافل نیست. از طريق توطئه گری 
و دسیسه چینی کارهای خود را پیش می برد. شما دلسوز و صادق بوديد؛ اما ساده دل هم بوديد. 
وقتی يکی ـ دوبار ديديد که اين شخص توطئه گری می کند، بايد از او حساب خواهی می کرديد.

ملا  کوردستان،  سرتاسر  در  بلکه  کوردستان،  جنوب  در  نه تنها  که  است  آشکار  و  واضح 
مصطفی نماينده ی عشیره گرايیِ کهنه پرستانه است. چند عشیره را به خود وابسته نموده و بر آن ها 
رياست کرده است. از سال ۱۹4۵ تا سال ۱۹۶۵ به منافق بودن ادامه داده است. شما خواسته ايد 
خیزشِ  و  خواست  شما  خواسته ی  اين  کنید.  تأسیس  معاصر  و  دموکراسی خواه  میهنی ـ  حزبی 
با آن ضديت می کند.  و  ايستاده  برابرش  بزرگی وجود دارد که در  مانع  اما  نوين است.  انسانِ 
مسئله به شکلی واضح و آشکار در مقابل چشم ها قرار دارد. از يک طرف جنگ افروزی علیه 
عبدالکريم قاسم با هدف تحقیر نمودن و بدنام کردن شما بوده، همچنین همپیمانی اش با حکومت 
بعدی نیز به منظور ضعیف نمودن شماست. يعنی از طريق اين نوع موضع گیری می خواهد به شما 
بگويد که: »حد و مرز خود را بدانید و پايتان را از گلیم خودتان درازتر نکنید!« همچنین عملا 

حزب را فاقد نقش و بی تأثیر نموده است.
حوادثی که تا دهه ی هفتاد روی دادند چه بودند؟ می توانید درباره ی اينها توضیحاتی بدهید و 
صحبت کنید؛ همچنین می توانید درباره ی چگونگی به سمت عراق رفتن تان نکاتی را بیان کنید. 
ملا مصطفی نمی خواست روابطش را با عراق، شوروی و آمريکا بر مبنای درستی توسعه دهد. 

با منطق عشیره ای ...
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پیوسته در حال جنگ طبقاتی بود؛ يعنی نمی خواست در راه کوردبودن جنگ و مبارزه کند. 
جنبش ملا مصطفی يک جنبش ملی نیست؛ استاد ابراهیم احمد اين را می دانند. به همین دلیل به 
دنبال راه هايی هستند؛ می خواهند رابطه با عراق را گسترش دهند؛ اما ملا مصطفی مانع می گردد؛ 

به سمت مسکو قدم هايی برمی دارند اما بازهم ملا مصطفی جلوگیری می کند.
به خاطر وجود اين رهبريت خانواده گرا و عشیره ای، رهبريتی معاصر و ترقی خواه در کوردستان 
بود که رهبريتی دموکراسی خواه و  برای آن  بارزانی  اين تلاش های  تمام  نیامد. بی گمان  پديد 
چه  اينجا  در  کوردها  می خورَد.  شکست  هم  او  خود  نهايت  در  اما  نگیرد؛  شکل  میهنی  ملی ـ 
چیزی را از دست دادند؟ کوردها به يک نیرو مبدل نشدند و همانند گذشته در قالب عشیره باقی 
ماندند؛ در حقیقت گرفتار وضعیتی به مراتب بدتر شدند. در میان کوردها انديشه و استراتژی رشد 
نکرد؛ به يک نیرو مبدل نگشتند و تاکتیک های انقلاب اجرا نشد. هیچ چیزی تحت نام حزب 
باقی نماند؛ سازمان نیز دچار انحراف شد و ضربه خورد. باور دارم که شما می خواستید کار و 
را گسترش  روابط  برخی  می خواستید  دوران  آن  در  دهید؛ همچنین  انجام  بسیاری  فعالیت های 
دهید و فرصت هايی نیز فراهم شد؛ اما تبلیغات منفی شديدی از طرف او )يعنی بارزانی( بر ضد 
شما صورت می گرفت؛ خطاب به شما می گفتند »مزدوران يا همان به اصطلاح جاش هایِ ۶۶«. اما 
در حقیقت او خودش از راه توطئه گری و دسیسه چینی و ديگر روش ها به بهترين شیوه ی ممکن 
کوردبودن  راه  در  می خواستی  دستکم  باشی  نداده  انجام  هم  کاری  اگر  تو  می کرد.  مزدوری 
به خاطر خانواده و عشیره ای کار نکرده ای.  انقلابی صورت دهی،  يعنی  حزبی تأسیس کنی و 
داشتی که  باور  آيا  نداشتید؛  هم  آنچنانی  خانواده ای  داريد؛  عشیره  و  ايل  هم  که شما  می دانم 
بتوان از طريق عشیره کاری انجام داد؟ مطمئنا خیر! خواسته هايت کاملا بر مبنای انديشه ی ملی، 
دموکراسی خواهی و ترقی خواهی بوده است. مبارزه ی شما از جوهره و محتوايی ملی برخوردار 

بود.
طالبانی هم گفتگو خواهیم کرد؛  میهنی و جلال  اتحاديه ی  مرحله ی شکل گیری  درباره ی 
در  کنیم.  بررسی  را   ۱۹۷۵ تا   ۱۹۶۵ بین  سال های  ابتدا  اما   .۱۹۷۵ از  بعد  مرحله ی  به خصوص 
فاصله ی بین سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ مصطفی بارزانی چه کرد؟ شما می خواستید چه کار کنید؟ 
دارد؟  دربر  مفهومی  و  معنا  چه   ۱۹۷۵ تا   ۱۹۷۰ بین  فاصله ی  در  شما  رهبریِ  دوره ی  همچنین 

بفرمايید استاد!
ابراهیم احمد: وقتی تفاوت افکار و نظرات سیاسی مان با ملا مصطفی بیشتر شد، شماری از 
شخصیت های دلسوز و میهن دوست بین ما وساطت کردند و خواستند که اختلافات را حل وفصل 
کنند. به نظر من ديدگاه و نظرات ملا مصطفی در قبال حزب، مانند ديدگاه و نظرات يک انسان 
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عادی بود. بر مبنای تک روی و خودستايی رياست می کرد. او تصمیماتی را که من در حزب 
اتخاذ می کردم، نابجا می دانست و آن ها را نمی پذيرفت؛ حزب را در شخص من خلاصه می کرد 
و آن را به هیچ می گرفت. با میانجی گری برخی افراد به ديدار ملا مصطفی رفتم. برای حل اين 
مشکلات از او خواستم که کنگره ای برگزار کنیم. در آن زمان مرکز اصلی دبیرکلیِ حزب در 
از رفقای  برای کنگره صورت می داديم. يکی  بزرگی  تدارکات  بود. در آن روزها  رانیه  شهر 
حزب، به من گفت ملا مصطفی در منطقه ی بهدينان است. نامه ای به من داد و از من خواست که 
آن را بخوانم. در نامه نوشته شده بود: »کل کمیته ی مرکزی، کار و فعالیت خود را به کنگره ای 
اختصاص دهد که در منطقه ی بهدينان برگزار خواهد شد«. از او پرسیدم چرا نامه را به تو داده 
است؟ گفت کس ديگری که بیکار باشد وجود نداشت؛ از طرف ديگر برای آنکه افرادی را در 

پیرامون خودش گرد بیاورد، می خواست تا حدودی با من کنار بیايد.
در آن کنگره که بحث کردم،  ملا مصطفی و بعضی از رئیس عشیره ها حضور داشتند. پس 
تصمیم  »من  گفت:  مصطفی  ملا  کرديم،  مطرح  را  مرکزی  کمیته ی  درون  اختلافات  آنکه  از 
و  من  میان  اختلافات  و  مشکلات  شما  می خواهم  می پذيرم؛  را  اينجا حاضرند  در  که  آن هايی 
کمیته ی مرکزی را حل و فصل کنید. هر دو طرف نیز پايبند و مطیع تصمیماتی هستیم که اتخاذ 
از  کنید«.  می توانید حکم صادر  نباشد  تصمیمات  مطیع  و  پايبند  مورد کسی هم که  در  شوند؛ 
»نظر شما چیست؟« من هم گفتم: »می پذيرم و راضی هستم«. رئیس عشیره ها هم  پرسیدند:  من 
ادعا می کردند که مسئله ی اصلی، مشکل اسلحه و پول است. من هم در مورد مقدار پول ها و 
چگونگی و منبع تأمین آن ها تحقیق کردم. وقتی ملا مصطفی اين قضیه را شنید، رنگش پريد 
و به من گفت: »ابراهیم، اين کار مايه ی شرم است! چطور اجازه می دهی کسان ديگری بین ما 
وساطت کنند«. من هم گفت: »ما هم فکر می کرديم که لازم نیست مشکل يا اختلافی میان مان 
ايجاد شود«. کمیته ی مرکزی نمی دانست ملا مصطفی چه می خواهد. دست مرا گفت و با شیوه ای 
نرم و میانه رو گفت: »در مراحل آينده هیچ اختلافی میان مان به وجود نمی آيد«. ما از جلسه خارج 
شديم و تازه »عمر خطابی« از ايران بازگشته بود؛ حکومت ايران بیست هزار دينار به او داده بود 
تا به حزب بدهد؛ ساک حاویِ پول را به ملا مصطفی تحويل داد. من به سلیمانی برگشتم؛ آن ها 

هم هر کدام به مناطق معین خودشان بازگشتند.
حکومت عراق دوباره می خواست با ملا مصطفی رابطه برقرار کند. از من و چند رفیق ديگر 
با  کورد،  مسئله ی  برای  راه چاره ای  يافتن  راستای  در  و  برويم  بغداد  به  که  کردند  درخواست 
کاربه دستان حکومت عراق ديدار کنیم. ما به شهر رانیه رفتیم؛ هیأت حکومت عراق هم آمد؛ 
ملا مصطفی  بود؛  در آن جلسه حاضر  ملا مصطفی  آمدند.  وزير  دو  همراه  به  رئیس حکومت 

با منطق عشیره ای ...
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خطاب به آن ها گفت: »اين شما و اين هم ابراهیم احمد«؛ سپس ما را ترک کرد و رفت. اين 
هیأت متشکل از همان اعضای حکومتی بود که پیشتر با ملا مصطفی رابطه برقرار کرده بودند و 
ما هم در آن باره بیانیه داده و گفته بوديم که اين رابطه »بر مبنای صلح است يا تسلیمیت؟« در 
اين ديدار، گفتگوی گسترده و طولانی ای درباره ی خواسته ها و حقوق ملت کورد با اين هیأت 
انجام داديم. اما آن ها خواسته های ما را رد کرده و نپذيرفتند و به اين شکل جلسه به پايان رسید.

انجام دهند؛  او  با  تازه ای  توافق  تا  نزد ملا مصطفی رفتند  اين ها  بوديم که  رانیه  ما هنوز در 
من به محل اقامت خودم بازگشتم و پس از چند روز اين خبر به ما رسید که ملا مصطفی در 
شهر قلادزه جلسه ی گسترده ای برگزار کرده است. ما هم »علی عبدالله« و »سید عزيز« که عضو 
کمیته ی مرکزی بودند را نزد ملا مصطفی فرستاديم تا به او بگويند: »چرا ما را برای شرکت در 
چنین جلسه ای که به نام حزب برگزار کرده ايد، فرا نخوانديد؟« او آن دو عضو کمیته ی مرکزی 
که نزدش فرستاده بوديم را دستگیر کرد. نود درصد آن هايی که ملا مصطفی به اين جلسه دعوت 
کرده بود، عضو حزب نبودند. ملا مصطفی آن ها را گردهم آورده بود و تصمیماتی را هم گرفته 
بودند؛ طبق تصمیمی که گرفته کرده بودند گويا همه ی اعضای کمیته ی مرکزی را از حزب 
همان شب  و  می شود  برگزار  انتخابات  مرکزی جديد،  کمیته ی  تعیین  برای  می کردند.  اخراج 
جلسه به پايان می رسد. پس از چند روز خبر رسید که ملا مصطفی با رژيم عراق توافق نموده و 

به ما حمله می کنند و علیه مان خواهند جنگید.
ما هم به عنوان کمیته ی مرکزی در مورد چگونگی برخورد با اين وضعیت گردهم آمديم و 
از خودمان پرسیديم که چه کار بايد کرد؟ علیه رژيم عراق و ملا مصطفی جنگ کنیم يا دست 
از جنگ بکشیم؟ آيا پیشمرگه ها را مرخص کنیم؟ آن هايی که می خواهند به خانه بازگردند و 
اين بود  بايد تصمیمی می گرفتیم. نظر طالبانی  آن هايی که می خواهند نزد ملا مصطفی بروند؟ 
که: »دست از جنگ مسلحانه بکشیم«؛ او طرفدار مبارزه ی سیاسی بود. می گفت: »اگر حکومت 
اجازه نداد که به فعالیت سیاسی بپردازيم، آن وقت ما هم مانند گذشته به مبارزه ی پنهانی ادامه 
خواهیم داد«. سرانجام اين طور تصمیم گرفتیم که: در برابر ملا مصطفی و رژيم عراق مقاومت 
کنیم. از يک سو ارتش عراق با ما جنگ می کرد و از سوی ديگر نیز ملا مصطفی و عشايری از 
منطقه ی وی که با او همپیمان بودند، علیه مان می جنگیدند. برخی از رئیس عشیره ها با من ارتباط 
برقرار کردند و تقاضای کمک کردند تا علیه ملا مصطفی بجنگند. جوابی که به آن ها داديم اين 
بود که: »اگر برخی بخواهند با دريافت پول بجنگند، جای چنین افرادی در میان ما نخواهد بود 

و آن ها را نمی پذيريم«.
ايستادگی  نیروهای ملا مصطفی  و  نیروهای رژيم عراق  برابر  نتوانستند در  ما  پیشمرگه های 
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کنیم؟  چه  پرسیديم  داشتند  در جنگ حضور  که  رفقايمان  از  دهند.  ادامه  مقاومت  به  و  کنند 
پیشنهاد کردند به ايران برويم. قبل از آن ها من به ايران رفتم؛ قضیه را با مسئول نظامی آن منطقه 
پناهنده ی  به عنوان  را  ما گفتند: »شما  به  پاسخ  نهايتا در  داد؛  اطلاع  تهران  به  او هم  حل کردم؛ 
سیاسی می پذيريم؛ اما به آن شرط که همه ی تسلیحات و مهمات خود را به ما تحويل دهید و 
شصت کیلومتر دور از کوهستان مستقر شويد«. وقتی شروط ايران را با رفقايمان در میان گذاشتم، 
نپذيرفتند و رد کردند. دوباره نزد مسئول نظامی آن ها رفتم و تقاضای آن را کردم که با مسئول 
کرديم.  برگزار  جلسه ای  کوردستان  منطقه  نظامی  مسئول  با  ترتیب  بدين  کنم.  ديدار  بلندپايه 
در ابتدای صحبت هايمان گفتم: »اين يک توطئه است؛ ما حقوق خودمان را در عراق به دست 
می آوريم«. فرمانده ی ايرانی هم گفت: »شما در عراق سازمان تشکیل می دهید و همان طور که در 
کوردستان عراق آشوب و فتنه به پا کرده ايد، می خواهید همان کار را در ايران نیز انجام دهید«. 
ما هم به او گفتیم: »اگر می خواهید علیه عراق می جنگیم و جنوب کوردستان را آزاد می کنیم؛ 
به من گفت:  در بخش شرق کوردستان که تحت کنترل شماست هم می توانیم جنگ کنیم«. 
»اين چیزی که به آن اشاره کرديد همان جوهره ی مشکل است«. من هم گفتم: »از گفته های شما 
متحیر شده ام! شاه گفته ای دارد؛ او در کتاب خودش می گويد »من شاه همه ی خلق های آريايی 
هستم«؛ کوردها هم آريايی هستند؛ اين منطقه سرزمین خلق های آريايی است؛ ما نمی خواهیم 
بخشی از خاک ايران را جدا کنیم، بلکه می خواهیم بخش ديگری را ضمیمه اش کنیم«. آن ها 
هم گفتند: »اين موضع شما يک نقشه و توطئه است؛ می خواهید جمعیت کوردهای ايران را زياد 
کنید و جنبشی انقلابی در میان کوردهای ايران گسترش دهید؛ می خواهید روابط مان را با ترکیه 
برهم بزنید، بعد از دو ماه يا يک سال ديگر آن بخش کوردستان که تحت حاکمیت ترکیه است 
را آزاد می کنید و می خواهید به امپراطوری ايران ضمیمه اش کنید. اين کار هم باعث برپاشدن 
جنگ میان ما و ترکیه می شود؛ تازه اگر در برابر ترکیه به پیروزی هم برسیم، آن امپراطوری ای 
به  بود.  امپراطوری کوردها خواهد  بلکه  بود  نخواهد  ايرانی  امپراطوری ای  می شود  تشکیل  که 
همین خاطر اين گفته هايت خیالی اند«. در حقیقت گفته هايش سخنان شاه بود و آن مقام نظامی 
آ ن ها را بازگو می کرد. سرانجام به اين شرط پذيرفتیم که اسلحه هايمان را تحويل دهیم که شاه 
ايران دوباره آن ها را به ما بازپس دهد و ما را به عراق بازگرداند؛ آن ها هم پذيرفتند. من در تهران 
ماندم و چهارصد رفیقی که همراهم بودند را به شهر همدان بردند. به جز »علی عبدالله« و »سید 

عزيز« که ملا مصطفی دستگیرشان نموده بود، بقیه همگی آمده بودند.
من در تهران بودم؛ روابط دولت ايران با ما بسیار عجیب بود؛ گاهی خوب بود و گاهی هم بد. 
خواستند که جلسه ای با ما برگزار کنند؛ من به نام کمیته ی مرکزی به همراه مسئول نظامی ايران 

با منطق عشیره ای ...
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در منطقه ی کوردستان و مسئول دستگاه اطلاعاتیِ ايران  )ساواک( به مهاباد رفتیم. اگر بگويم 
به خوبی و گرمی از من استقبال کردند، راست نیست. چون که ما را به میدان »چوار چرا«)يعنی 
چهار چراغ( بردند؛ يعنی همان جايی که پیشوا قاضی محمد و همراهانش را اعدام کرده بودند. 
در آغاز ديدار و گفتگوها به ما گفتند: »شما چه می خواهید؟« در جواب گفتیم که: »می خواهیم 
حقوق خلق مان را در عراق به دست بیاوريم«. از ما پرسیدند: »شما چیزی را هم برای کوردهای 
ايران نمی خواهید؟!« جلال طالبانی هم به آن ها گفت: »آن حقوقی که عراق در دوران پادشاهی 
برای کوردها به رسمیت شناخته بود را از شما می خواهیم؛ شما هم حقوق کوردهای ايران را به 
رسمیت بشناسید«. سپس درباره ی برخی موضوعات ديگر گفتگو کرديم. گفتند: »بسیار خوب؛ 

جلسه پايان يافت«. رفقايم به همدان برگشتند و من هم به تهران رفتم.
يک ماه پس از اين جلسه، روندِ هر چیز علیه ما شد. جلال طالبانی می خواست به اروپا برود؛ 
ما هم می خواستیم برود تا کشور و دولتی را بیايد که بتوانیم به آن پناهنده شويم. وقتی خواست 
از ايران پاسپورت بگیرد به او گفتند: »ممنوع است«. رئیس ساواک تقاضا کرد با من ديدار کند. 
او تازه به مقام رياست ساواک رسیده بود؛ من هم از او پرسیدم: »علت اين تغییرات چیست؟«؛ 
او هم صراحتا جواب داد: »پس از جلسه ی مهاباد، همه ی مسئولین ساواک و مقامات نظامی به 
پیرانشهر رفته بودند و در آنجا جلسه ای برگزار کرده و دو گزارش در خصوص جلسه ی مهاباد به 
شاه تقديم نموده بودند؛ شاه پس از خواندن آن دو گزارش مصلحت دانست که شما را به کنار 
زده و از ملا مصطفی پشتیبانی کند«. تنها درخواست ملا مصطفی اين بود که ما در ايران بازداشت 
شويم و اجازه ندهند به عراق بازگرديم. همچنین رئیس ساواک در ادامه صحبت هايش گفت: 
»هرچند که شما نزد ما پناهنده هستید و هیچ امکاناتی نداريد، اما بازهم خواستار حقوق کوردهای 
ايران می شويد. مهم نیست که ملا مصطفی صاحب حزب است يا نه؛ ولی هر وقت بخواهیم در 
خدمت ماست. همچنین مطلعیم که سه هزار نیروی مسلح عشايری دارد. شما مثل ملا مصطفی 
دارای نیرو نیستید، تنها هستید و بهتر اين است که ساکت سر جای خودتان بنشینید«. در اينجا نیز، 
اين حقیقت بسیار به خوبی برايمان روشن می شود که چرا در دوران امروز هم از PDK پشتیبانی 

می شود و به آن اعتماد می کنند.
به دلیل آنکه بین نیروهای بارزانی و دولت عراق درگیری روی داده بود، بار ديگر خواستیم 
را  نیروهايمان  و  رفقا  همه ی  بازگشت  من،  استثنای  به  کنیم.  برقرار  ارتباط  مصطفی  ملا  با  که 
افراد  پیشمرگه ها و ديگر  اعضای کمیته ی مرکزی،   از  به هیچ کدام  بازگشتند،  پذيرفت. وقتی 
مسئولیتی نداد؛ تنها به آن ها گفته بود »برويد«. سپس جلال طالبانی و عضو ديگری از کمیته ی 
مرکزی را در روستايی به زندان می اندازد. بعد از گذشت يک ماه »عباس آغا« با جلال طالبانی 
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ديدار کرده بود؛ ملا مصطفی به آن ها گفته بود: »شما ديگر آزاديد؛ می توانید به هر جايی که 
می خواهید برويد؛ ديگر مسئولیت خروج تان را برعهده می گیرم«. آن ها هم به سلیمانی برگشتند و 
نزد حکومت عراق رفتند؛ حکومت عراق نیز آن ها را پذيرفت. به اين شکل بود که نام »مزدوران 

۶۶« بر آن ها گذاشته شد.
بازهم میان نیروهای حکومت عراق و نیروهای بارزانی جنگ و درگیری رخ داد. اسرائیل 
و برخی از ديگر دولت ها از ملا مصطفی پشتیبانی می کردند. همچنین در آن دوران ما »سامی 
عبدالرحمان« را که از عراق گريخته و به ايران آمده بود، در کمیته ی مرکزی نپذيرفتیم. او را 
نزد ملا مصطفی فرستاديم؛ چیزی که باعث شد اين شخص مطرح شود آن بود که زبان انگلیسی 
می دانست و برای اينکه يهوديان علیه تأسیسات نفتی عراق در کرکوک فعالیت نمايند پیشقدم 
می شد؛ به اين ترتیب نام و آوازه ای پیدا کرد. از اين پس ديگر سامی عبدالرحمان در نزد ملا 
مصطفی جايگاه و مقام ويژه ای پیدا کرد. جنگ و درگیری میان حکومت عراق و ملا مصطفی 
شدت گرفته بود؛ در آن مرحله من در ايران بودم. حکومت ايران از من خواست که به عراق 

بازگردم.
خواستیم که با ملا مصطفی به شکل دو حزب توافق انجام دهیم و يک جبهه ی کوردستانی 
تشکیل بدهیم؛ به همین دلیل به عراق برگشتیم. اما ملا مصطفی نخواست که با ما ديدار کند و 
از ملا مصطفی  پیشمرگه هايی که  ما حرف شنوی داشت؛ حتی آن  از  نپذيرفت. هر کس  را  ما 
ناراضی و عصبانی بودند آمدند و به ما پیوستند. ملا مصطفی حملات خود علیه پلیس و نیروهای 
نظامی عراق را متوقف کرد و به پیشمرگه های ما هجوم آورد. بازهم شماری از شخصیت های 
میهن دوست به میانجی گری در بین مان پرداختند. به آن ها گفتم: »تحت هر شرايطی آماده هستیم 
که نزد ملا مصطفی بازگرديم؛ تنها به شرطی که علیه ما جنگ نکند«. اما اين را هم قبول نکرد؛ 
حتی علیه ما سنگر گرفت. در اين دوران، عبدالرحمان عارف برخی از حقوق کوردها را پذيرفته 
بود. ولی پس از آن، بعثی ها کودتا کردند و قدرت را به دست گرفتند. تنها خودشان )يعنی حزب 

بعث( به حکومت رسیدند.
لازم است به اين نکته نیز اشاره کنم که در آن دوران، در بغداد بودم و در حکومت جای 
گرفته بودم. هیأتی از وزارت دفاع کويت برای ديدار به عراق آمدند؛ می خواستند با عراق رابطه 
برقرار سازند. در مراسم استقبال از آن ها، من نیز حاضر بودم. »احمد حسن البکر« نیز در آن جلسه 
حضور داشت. او بعد از کودتای سال ۱۹۶۳ رئیس حکومت بود. همچنین چند شخص ديگر نیز 
در آن گردهم آيی حضور داشتند. احمد حسن البکر به من گفت: »بیايید تا ما هردو، يعنی حزب 
بعث به عنوان نماينده ی خلق عرب و حزب شما نیز به عنوان نماينده ی خلق کورد، با هم متحد 

با منطق عشیره ای ...
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شويم و در مقابل دشمنان مان بايستیم«. يعنی علیه طرفداران نظام پادشاهی، کمک و همکاری 
)يعنی  انقلاب  رهبران  ملاقات  به  گروه،  يک  به همراه  طالبانی  جلال  و  من  بعدها  می خواست. 
آن هايی که کودتا کرده بودند( رفتیم و درخواست نموديم که با رئیس جمهور ديدار کنیم. با 
او ديدار کرديم. برای آنکه صدام حسین و بعثی ها را بشناسید می خواهم به مواردی اشاره کنم. 
وقتی وارد اتاق شديم، رئیس جمهور از ما استقبال کرد و يک دستش را روی شانه ی من و دست 
ديگرش را روی شانه ی جلال طالبانی گذاشت. خطاب به من گفت: »تو برادر ما هستی؛ نظرات 
و ديدگاه های خودت را با ما در میان بگذار«. مسئله را فهمیدم. دو روز قبل از »انقلاب« جلسه ای 
برگزار کرده بودند و در آن جلسه درباره ی ملا مصطفی و کوردها گفتگو کرده بودند؛ جلال 
طالبانی بعثی ها را تحقیر کرده بود. با اين وجود، رئیس جمهور منفعت خودشان را در آن ديد که 
با شیوه ی خوب و پسنديده ای با ما رفتار کنند. بی شک اين به معنای انعطاف و نرمش آنان نبود؛ 
بلکه تنها می خواستند قدرت و حاکمیت خودشان را حفظ کنند. صريح و آشکارا به ما گفتند: 
»اگر اين بار قدرت و حکومت را از دست بدهیم، حتی کودکان مان را هم قتل عام خواهند کرد. 
به همین دلیل مصُر هستیم که از قدرت و حکومت دست نکشیم«. وقتی جلسه پايان يافت خارج 
شديم؛ ديديم دو نفر روی صندلی نشسته بودند؛ يکی از آن ها لباس نظامی بر تن داشت. به ما 
گفتند: »او صدام حسین است«. در کاخ رياست جمهوری گردش می کردم که اتاق خالی ای را 
ديدم. خیلی تعجب کردم. به من گفتند: »دستگاه بی سیمِ ويژه در اينجا کار گذاشته اند«. حقیقتِ 
بعث اين بود که به آمريکا وابسته بودند. وقتی آمريکا بعثی ها را به قدرت رساند، در سال ۱۹۶۹ 
نماينده ی اتحاد جماهیر شوروی به بغداد آمد؛ يکی از وظايفش آن بود که به جنگ میان ملا 
مصطفی و حکومت عراق پايان دهد؛ با ما هم تماس برقرار کرد و او را پذيرفتیم. رئیس جمهور 
درباره ی موضوع با ما گفتگو کرد. من هم تنها يک درخواست کردم و به او گفتم: »به کوردها 
چه چیزی اعطا می کنید؟ آيا شما آماده ايد بیانیه ای صادر کنید و حقوق خلق کورد را به رسمیت 
بشناسید تا کوردها هم به حقوق خود دست پیدا کنند؟ ملا مصطفی و دارودسته اش را هم عفو 

کنید و با او به توافق برسید«. اما اين نظر مرا نپذيرفتند.
پس از آن من دچار بیماری شدم؛ خواستند مرا از بیمارستان ترخیص کنند و به لندن اعزام 
کنند. هنگامی که می خواستند مرا اعزام کنند، صدام حسین با دسته گُلی جلوی در ايستاده بود و 
مرا بدرقه کرد. وقتی به لندن رسیدم، کنسول عراق در لندن منتظرمان بود. مدتی در آنجا ماندم. 
کنسول عراق روزانه به ملاقاتم می آمد. می خواست زودتر بهبود پیدا کنم، زيرا گفتگوهايشان 
با ملا مصطفی به مرحله ی بسیار حساسی رسیده بود؛ دو روز بعد ديدار و گفتگوها وارد مسیر 

مطلوبی شد. و اين در سال ۱۹۷۰ بود.
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يک ماه بعد از آن، مردی که وابسته به دستگاه اطلاعاتیِ ايران )ساواک( بود به نزدم آمد. در 
پاريس همديگر را ديدار کرديم. شاه ايران او را فرستاده بود؛ گفت: »می خواهیم اين اشتباهات 
و کاستی هايی که رخ داده اند را اصلاح کنیم؛ ملا مصطفی فريب خورده است، می خواهد تو هم 
از زيردستان او بشوی«. در جواب گفتیم: »شاه ايران چرا اين طور رفتار می کند؟ ايران برخی از 
حقوق کوردها را به رسمیت بشناسد؛ حقوقی که بعث به کوردها داده است باعث می شود که 
کسی جنگ علیه بعث را مشروع و مجاز نبیند. اگر می خواهید به کوردها کمک کنید به حقوق 
آنها معترف شويد. ما تن به برَد گی برای شما نمی دهیم«. برای آنکه صحت و سقم حرف های آن 
مرد را بفهمیم از رفیق مان »سید علی« خواستیم که نزد ما بیايد؛ زيرا او در ايران اقامت می کرد. به 

همین خاطر طالبانی را فرانخوانديم.
ديگر رژيم عراق هم ما را جدی می گرفت و به گفته هايمان گوش فرامی داد؛ می خواستیم با 
ملا مصطفی آشتی کنیم. آن وقوع کمیته ی مرکزی حزب ملا مصطفی هم بیانیه صادر می کرد 
يابد،  پايبند عراق هستند؛ می گفتند وقتی کشمکش و درگیری خاتمه  و آشکارا می گفتند که 
آن وقت دفتر نمايندگی خود را خواهند گشود. ملا مصطفی هم می خواست با ما آشتی کند؛ او 
می گفت: »اگر ابراهیم احمد نباشد، صلح هم برقرار نمی شود«. من هم به عراق برگشتم؛ جلسه ای 
برگزار نموديم و تصمیم گرفتیم کار و فعالیت را از سر بگیريم. نام حزب را تغییر داديم و گفتیم 
به جبهه ی ملا مصطفی بپیونديم. اما حتی با گذشت دو سال از آغاز اتحادمان، جز تحقیر کردن، 

شاهد هیچ چیز ديگری نبوديم. به اين شکل بود که وارد سال ۱۹۷۲ شديم.

ملا مصطفی یک نیمه ی ذهن و مغز کوردها را دچار پوکی نموده و 
کمونیست های عراق نیز نیمه ی دیگر را

عبدالله اوجالان: ملا مصطفی پیشمرگه های شما را به سوی خود جذب کرد و شما هم 
مانند يک تماشاچیِ ساکت، دست روی دست گذاشتید و کاری نکرديد. پس از آن چه اتفاقی 
افتاد؟ بارزانی در سال ۱۹۷4 به هدف خود رسید؛ شما هم جدا شديد و به همان شیوه باقی مانديد. 
از سال ۱۹۷۰ به بعد ديگر به عبارتی می توان گفت جنبش پايان می يابد. تا سال ۱۹۷4 بعثی ها و 
میان  به ويژه در مدت زمان  توافقی صورت گرفت؟  اين مدت چه  ملا مصطفی چه کردند؟ در 
مانع  با چه شیوه ای ملا مصطفی  و  تا ۱۹۷۵ می خواستید چه کار کنید؟ چگونه  سال های ۱۹۷۰ 
گرديد؟ برای آنکه دستاوردهای شما را ازآنِ خود کند با عراق توافق کرد؛ اين واقعیت در سال 
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۱۹۷4 آشکارتر گرديد. بله! در سال ۱۹۷۵ نیز دست از همه چیز کشید و گريخت. يعنی شما را 
نیز فلج و نابود کرد. سیاستمداران کورد و شما روشنفکران می خواستید کارهايی انجام دهید؛ 
تاکنون  ملا مصطفی  مسئله ی خانواده ی  درباره ی  بود؛  تجزيه وتحلیل کردن تان ضعیف  توانِ  اما 
نیز اشتباهات و ضعف هايتان ادامه دارد. حزب کمونیست عراق، امروزه هم مانند گذشته است 
و در همان مسیرِ غلط اداره می شود. من چیزی درباره ی خط مشی تان نمی گويم؛ اما شما به موقع 
موضع گیری لازم و مناسب را نشان نداديد و حقیقت ملا مصطفی و خانواده اش را درک نکرديد؛ 
به همین خاطر همه چیز را از دست می دهید. خودتان را تسلیم ملا مصطفی کرده ايد. انسان حتی 
اين را  اما شما چگونه و چرا تسلیم شديد؟!  نبايد خودش را تسلیم کند.  نیز  برای يک ساعت 

درک نمی کنم.
ابراهیم احمد: درباره ی اينکه چرا تاکنون جنبش های کوردی پیروزی به دست نیاورده اند 

بايستی بحث و بررسی کنیم.
عبدالله اوجالان: نبايستی بگويیم به خاطر اينکه عشیره ای بودند و به سادگی از کنار مسئله 
PKK هم مبارزه ی سختی علیه عشیره گرايی انجام دادم. موردی که  بگذريم. حتی در داخل 
شما از آن بحث می کنید مدت هاست که توسط من به آن پاسخ داده شده است. اگر نکته ای 
هست بفرمايید بپرسید. چرا ملا مصطفی چنین کرد؟ آيا واقعا اشتباه از جانب شما بود؟ شما ای 

کمونیست ها و روشنفکرانِ جنوب کوردستان، چرا راه را بر ملا مصطفی نبستید و مانع نشديد؟!
ابراهیم احمد: ما همیشه از زاويه ی ديد ملی به مسئله نگاه می کرديم.

عبدالله اوجالان: اين زياد مهم نیست. مسائل را نبايد خیلی ساده و معمولی ارزيابی کنید. 
به خوبی می دانید که آن ها خواستند ما را هم گرفتار توطئه و بازی خودشان کنند. توجه شان روی 
يکی از رفقا متمرکز شده بود؛ در حین يک ديدار می خواستند او را تحت تأثیر و نفوذ خودشان 
درآورند. ديدم که اين رفیق می خواهد ما را به بارزانی تسلیم کند؛ يعنی او را به سمت خودشان 
به  دادم؛  نشان  تندی  موضع  اين وضعیت  برابر  در  مداخله کردم؛  ناچار  به  بودند.  جذب کرده 
همین دلیل فرار کرد، هنگام فرار می گفت: »PKK ازهم می پاشد و نابود می گردد«. همچنین 
انجام  ديدار  بارزانی  ادريس  با  و  بود؛ می رود  مرکزی  داشتیم که عضو کمیته ی  رفیق ديگری 
می دهد. بعد نزد ما آمد و گفت: »با هم به توافق رسیديم«. من هم گفتم بسیار خوب! ادريس 
بارزانی می خواست ما را هم به سمت خودشان جذب کند؛ می گفت: »بیايید شما مسئله ی جنوب 
کوردستان را حل کنید؛ به منطقه ی بارزان بیايید«. اين هم تنها برای آن بود که نیروهايمان را به 
خدمت خودشان درآورند و به میل خود آن ها را به کار بگیرند. به همین سبب رفقايی داريم که 

دوشادوش آن ها جنگیدند و شهید شدند.
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وقتی رفقا آمدند و وضع شان را ديدم، فهمیدم که بارزانی می خواهد آن ها را تحت نفوذ و 
تأثیر خودش قرار دهد. اما وقتی سیاستی مستقل و اراده مندانه در پی گرفتیم، به ما کمک نکردند. 
قصد و نیتّ پسران ملا مصطفی را درک کردم. آن ها بزرگ ترين تهديد و خطر جنگِ طبقاتی در 
کوردستان هستند. به اين واقعیت اشاره کرده بودم. اما رفقايمان اين واقعیت را در نظر نمی گرفتند 
و دچار اشتباهات فراوانی می شدند. همواره نزد آن ها می رفتند تا با آن ها طرح دوستی بريزند و 
توافقاتی انجام دهند. به همین دلیل بسیار به خوبی مسعود بارزانی را می شناسم. اگر برخی تدابیر 
اتخاذ نمی کرديم، ما را هم از بین می بردند. اما PKK سیاست مستقل و عاقلانه ای را مبنا قرار 
داد؛ به همین دلیل آن ها به هدف شان نرسیدند. مسعود بارزانی کاری کرد که همه به ما حمله ور 
شوند؛ اما ما شب و روز تلاش کرديم تا نقشه ها و دسیسه های آن ها را نقش بر آب کنیم. چرا 
شکست نخورديم؟ زيرا تاکتیک های آن ها را خنثی کرديم و رفته رفته نیروی ما گسترش يافت 

و در جنوب کوردستان نیز تأثیرگذاری مان فراوان تر شد.
آمريکا،  نزد  در  بارزانی  خانواده ی  سیاست های  که  کرديم  کاری  ديگر  از طرف  همچنین 
لندن،  ايران و ترکیه بی نتیجه باقی ماند؛ طوری که انگار همه ی راه ها را به رويش بستیم و خفه اش 
نموديم. جلوگیری از تخريبات آن ها و متوقف نمودنِ سیاست هايشان کار چندان آسانی نیست. 
بیشتر از دشمن، وضعیت مسعود بارزانی را رصد می کنم. اما شما با وجود آنکه از قدرت لازم 
برخوردار بوديد اما ملا مصطفی را به يک مانع بر سر راه خودتان مبدل کرديد. شما هرچه انجام 
داده ايد و هر دستاوردی کسب کرده ايد، او آن را تصاحب کرده است. مادامی که او تو را نابود 
می گرداند، تو هم او را از میان بردار. با حُسن نیتّ تقاضای توافق و همپیمانی می کنید؛ اما وقتی 
تجزيه وتحلیل درستی درباره ی موضوع انجام نمی دهید، بارزانی شما را پاکسازی و نابود می کند. 
رفقای ما هم به همین شیوه عمل کردند؛ اما آن ها را آگاه کردم و گفتم: »به هیچ وجه نبايد اين طور 

عمل کنید؛ چون دچار آسیب و زيان می شويد«.
بايستی به خوبی اين درگیری و نبردِ میان ما و مسعود بارزانی را درک کنید؛ بر اين باورم که 
تاکنون نیز به تمامی درک نشده است. به خصوص مام جلال )طالبانی( می خواهد تاکتیک هايی را 
به کار بگیرد. برای حل مسئله ی خانواده ی بارزانی چگونه تاکتیک درست را اجرا کنیم؟ بايستی 
خیلی خوب او را بشناسیم، همچنین هوشیار و حساس باشیم. همچنان که گفتم، خطايی که روی 
داد از شما سر زد؛ زيرا در حالی که شما رياست حزب هستید او رئیس يک عشیره است؛ اما 
شما او را مسئول و رئیس خود می نمايید. بیست سی سال به طور مداوم تصمیمات اتخاذشده ی 
شما را به کناری نهاده و آن ها را اجرا نمی کند. رهبر نمی تواند اين گونه باشد. در هنگام جنگ 
گفته است: »بیايید با من همراهی کنید«؛ مانند بچه ها چیزی به شما بخشیده و دوباره شما را فريب 
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داده است. خواستند همین شیوه را علیه من نیز اجرا کنند. چیزی را که سی چهل سال است در 
برابر کوردها انجام می دهد، می خواست همان را در برابر من نیز انجام دهد. مسعود بارزانی به من 
گفت: »به مصیف صلاح الدين بیا و نزد من بمان«. خیلی خوب می دانم که اين شخص از طريق 
اين تاکتیک می خواهد علیه ما دسیسه چینی کند و نقشه ای را اجرا کند. نه تنها علیه من بلکه علیه 
رفقای کمیته ی مرکزی که در آن منطقه هستند نیز توان انجام چنین چیزی را ندارد. زيرا تدبیر 
و راهکار لازمه را اتخاذ کرده ام و سررشته ی امور را در دست دارم. به همین خاطر پانزده سال 

است که نتوانسته کاری علیه ما انجام دهد. و حالا مورد مهم اين است که به نتیجه دست بیابیم.
ابراهیم احمد: اختلافات شما با خانواده ی ملا مصطفی تازه اند؛ اما اختلافات ما با آن ها خیلی 

قديمی اند.
عبدالله اوجالان: از مبارزه و درگیری ای که با خانواده ی ملا مصطفی داشتید چه نتیجه ای 

به دست آورديد؟
ابراهیم احمد: هیچ چیز؛ تنها مانند شما مقاومت کرديم.

عبدالله اوجالان: دست کم ما مقاومت و ايستادگی می کنیم؛ اما شما آشفته حال شديد و از 
بین رفتید. اين وضعیت بسیار بدی ست. ما کاری کرديم که طرف مقابل مان به زانو درآيد؛ جنگ 

و مبارزه اين مرد را سربه راه می گرداند!
ابراهیم احمد: مسئله، اسلحه نیست. بلکه مسئله، درک نمودن همديگر و ديدگاه هر دو 

طرف است.
نرفت؟ چون  بین  از  بارزانی  مسعود  است. چرا  اسلحه  اصلی،  مسئله ی  اوجالان:  عبدالله 
بارزانی يک روح و در عین حال يک فرهنگ است. در میان خلق به يک سنتّ مبدل شده است. 
و اين جنگ نیز جنگ همه ی کوردهاست. در حقیقت، پیش از آنکه جنگ آغاز شود، انگار 
مسعود بارزانی می خواست عقب نشینی کند؛ چون شیوه ی جنگیدن ما را ديده بود و می ترسید؛ 
هم  هرچقدر  بارزانی  مسعود  اما  بزند.   سازش  به  وقوع جنگ دست  از  پیش  می خواست  انگار 
بخواهد سازشکاری کند، ما اين را نمی پذيريم. زيرا آنچه ما انجام می دهیم يک عهد و پیمان 
است؛ عهد و پیمانی هزاران ساله است. او هرچقدر هم کوتاه بیايد، ما نمی پذيريم. لازم است 
PKK تمرکز  نتیجه برسد. يعنی آن ها هم امروزه تا حدود زيادی روی  به  مبارزه علیه خیانت 
شیوه ی  نمی کنیم؛  رفتار  بارزانی  مسعود  مثل  ما  ولی  می شوند.  فعالیت هايش  پیگیر  و  می کنند 
اين شیوه  درباره ی  نه جنوب کوردستان  و  نه شمال  است.  متفاوت  بسیار  ما  و جنگیدن  مبارزه 
شناختی ندارند و آن را درک نمی کنند؛ شما هم از آن سر درنمی آوريد. به همین دلیل قبلا هم 
اشاره کردم و گفتم که لازم است به شیوه ای عمیق و گسترده به قضیه ی اين جنگ اخیر بپردازيد 
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و آن را تحلیل نمايید.
نظامی مان  و  عمومی  وضعیت  برخورداريم.  مطلوبی  و  وضعیت خوب  از   ،PDK برابر  در 
خوب است؛ از لحاظ اقتصادی و مالی نیز مشکل آن چنان جدی ای نداريم. اما تا وقتی که مسئله ی 
خانواده ی بارزانی حل وفصل نشود، به هیچ شیوه ای وضعیت میهن مان کوردستان بهبود نخواهد 
يافت. به همین خاطر می گويم چند سالی ست که جنگ و مبارزه صورت می گیرد ولی تاکنون 
کسی نیست که نتیجه ی بزرگی از آن حاصل کرده باشد. برخی احزاب و شخصیت های مختلف 
به ديدارمان آمدند؛ از ما پرسیدند: پول داريد يا نه؟! من هم به آن ها گفتم: »برويد پی کارتان!« 
را  PDK همگی مان  و  ملا مصطفی  خانواده ی  مسئله ی  است.  پول  مسئله،  مهم ترين  آن ها  نزد 
مشغول کرده است؛ اين تنها مشکلِ PKK نیست؛ بلکه معضل همه ی کوردهاست. چرا از صبح 

تا حالا به گفته های شما گوش سپرده ايم؟ چون تجربه ی بزرگی داريد.
ابراهیم احمد: من خواستم از ملا مصطفی پلُی بسازم و در جنگ علیه اشغاگران آن را تا 

آخر به کار بگیرم.
عبدالله اوجالان: اين شاه ايران بود که باعث بزرگ نمايی ملا مصطفی گرديد. ترکیه نیز 
علیه شما به جنگ پرداخته و روابط ملا مصطفی با ترکیه بسیار گرم بوده است. شما از اين مسائل 
هیچ بحث نکرديد؛ روابطش با ترکیه مهم است. به عنوان نمونه، بعثی ها به قدرت می رسند؛ نزد 
شما می آيند و می خواهند که همراه با شما قدم هايی بردارند. اما به خاطر آنکه سکان قدرت به 
دست ملا مصطفی می افتد، همه چیز زيرورو می شود. و ديگر شما هم نمی توانید هیچ کاری انجام 
دهید. وقتی بعثی ها می خواهند قدمی بردارند و برخی از حقوق کوردها را به رسمیت بشناسند با 

آن مخالفت می کند؛ چرا؟ بايستی اين ها را درک کنید.
ابراهیم احمد: بعضی از روشنفکران کورد از ما پرسیدند »شما از عراق چه می خواهید؟« 
برای کوردها«. آن ها هم  برای عراق و خودمختاری  »دموکراسی  به آن ها گفتیم که  پاسخ  در 
گفتند »در اروپا اين نوع مسائل را با يک راهپیمايی مطرح می کنند؛ مطالبات شما هیچ ارتباطی 

با انقلاب ندارد«.
عبدالله اوجالان: درست است؛ غیر از اين دروغ های بزرگ تری هم هست. چندين تن 
هیچ کدامشان  اما  عراق؛  کوردِ  روشنفکرهای  به خصوص  آمدند؛  ما  نزد  کورد  روشنفکران  از 
دروغ های بارزانی را درک نکرده بودند. بزرگ ترين دروغ اش خودمختاری است. شايد با زبان 
بگويد دموکراسی برای عراق و خودمختاری برای کوردها، اما دموکراسی در انديشه و مغز او 
نیست و در آن نیز نمی گنجد؛ تنها حیله و فريب دادن هست؛ زيرا به هیچ شیوه ای ربط و پیوندی با 
دموکراسی ندارد. شخصیت او، شخصیتی دموکرات و دموکراسی خواه نیست. خودمختاری مورد 
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نظر او به منظور رسیدن به قدرت و پیروزی خانواده و عشیره اش است؛ يعنی نوعی خودمختاری 
و عشاير هم وجود  ايلات  برای خودمختاری ديگر  او جايی  انديشه ی  در  عشیره ای ست؛ حتی 

ندارد؛ در برخورد با ديگر ايل و عشیره ها، يک ديکتاتور تمام عیار است.
وقتی رهبريت و انديشه ی او اين طور باشد چگونه به نتیجه می رسید؟ فکر کنم اکنون بهتر 
و شفاف تر می بینید که چرا نتیجه ی کامل و مطلوبی به دست نیاورده ايد؟ زيرا فرد کورد دارای 
شخصیتی بسیار دروغگوست؛ بی شک رهبرانی وجود دارند که بسیار ساختگی،  غافل و ابله اند. 
اگر در برابر چنین شخصی راهکار و تدبیری انديشیده نشود، همه چیز را بر باد می دهد و نابود 

می گرداند.
شخصیت کوردها سقوط کرده و حقیر شده است؛ دشمن هیچ چیزی از شخصیت او باقی 
نگذاشته؛ جانش را ستانده و بی روحش نموده است. ما اين واقعیت را درک می کنیم. ناچاريم 
که درک کنیم و مبارزه ی سختی در برابرش انجام دهیم. اين واقعیتی که از آن بحث نموديم 
در شخصیت بارزانی نمود پیدا می کند. مسئله، PKK نیست. وقتی استاد برای ما سلام فرستاده 
بود، به گرمی پاسخ شان داديم و برايشان پیام فرستاديم و گفتیم: »لازم است مسئله ی خانواده ی 
بارزانی يا از طريق سیاسی يا از طريق جنگ حل شود؛ زيرا کاسه ی صبرمان لبريز شده است. 
و  پوسیدگی  معنای  به  بارزانی  است؛  کورد  کهنه پرستِ  و  ارتجاعی  جريان  يک  بارزانی  زيرا 

تباهی ست؛ بارزانی سمبل شخصیتِ فاسد است، نمايانگر بی اخلاقی و فاسدشدن است«.
و  گرفتاری ها  دچار  بروی،  دولت  آن  و  دولت  اين  و  ايران  رژيم  نزد  آنقدر  اگر  بی گمان 
سختی های بسیاری خواهی شد؛ برايت برنامه خواهند چید تا از وجود تو برای انجام کارهايشان 
ايران  نزد شاه  معنايی ست؟ وقتی  میدان »چوار چرا« حاوی چه  به  بردن شما  سوءاستفاده کنند. 
بسیار کوتاه بین  نشان می دهد  )که  برگشتید  بعث  نزد  وقتی هم  بازنگرديد.  بود که  رفتید، لازم 
بوديد( خطر بزرگی در میان است. به اين شکل ناگزير می شويد خود را گرفتار وضعیت سال 
۱۹۶۶ کنید. به خاطر حفظ زندگیِ خودتان از ملا مصطفی می گريزيد، و به اين شکل بعدا نام تان 
می شود »مزدوران يا همان جاش های ۶۶«. اما هیچ کس اين را نمی فهمد که حقیقتا مزدور چه 
کسی ست؟ چه کسی ست که زمینه ی بروز اين وضع را فراهم کرد؟ او خودش مزدوری می کند 
ايستاده اند، مزدور می نامد.  او  علیه مزدوری نمودن  را که  نمی برد. آن هايی  پی  به آن  اما کسی 
بله! اين است دروغ بزرگ؛ اما مردم نیز اين دروغ را باور کرده اند؛ اين طور نیست؟ ما می توانیم 
اين را اثبات کنیم که در آن موقع، مزدوری کردن به شیوه ی ديگری انجام می شد. اگر کسی 
اندکی هوشیار و فهیم باشد، بی درنگ به حقیقت اين موضوع پی می برد. حتی می تواند روح او 

را بشناسد.
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همچنین خطاها و کاستی های بسیاری از شما سر زد. می خواستید امتیازاتی را از عراق به دست 
آوريد؛ چون اگر چنین نمی کرديد از میان می رفتید؛ او به اين کار می گويد »مزدوری نمودن«. در 
آن روابطی که شما با شاه ايران گسترش داديد، اندکی میهن دوستی وجود دارد؛ اما روابط ملا 
مصطفی فاقد اصول و معیار است و بزرگ ترين نوعِ مزدوری نمودن است. شما وقتی با بعثی ها 
اما  آوريد؛  دست  به  کوردها  برای  را  حقوقی  آن ها  از  می خواستید  می کرديد،  برقرار  روابطی 
روابط او در راستای منافع شخصی و عشیره ای است. هنوز هم درک صحیحی از اين وضعیت 
وجود ندارد. به همین خاطر می خواهم به شکل عمیق و گسترده ای به بررسی و تحلیل اين نکاتی 
که به آن ها اشاره کرديم بپردازيم. نه به خاطر گذشته، بلکه به خاطر اکنون و دوران امروز بايستی 
ديگران  و  هنرمند  تا  گرفته  روشنفکر  و  کمونیست  از  بسیاری  کنیم. شخصیت های  بررسی اش 
نزدمان می آيند؛ اما هیچ چیزی نمی دانند؛ حتی نمی دانند سیاست پردازی کنند؛ تنها می گويند: 
»پول، پول و ديگر هیچ«؛ اما با منطق تاجرها، انقلاب و انقلابی گری امکان پذير نیست. نه! اين طور 
نمی توان! نه می توانیم به آن ها پول بدهیم و نه زن و نه شوهر؛ هیچ کدام شان برای شما ماندگار 

نیست و باقی نمی ماند.
مقاومت گرانه  پیشینیه ای  از  حدودی  تا  عراق  کمونیست  حزب  هاوار:  رسول  محمد 

برخوردار بود؛ همچنین کمونیست ها مبانی هويت خواهی کوردی را به کوردها آموختند.
عبدالله اوجالان: چطور؟! آن ها که در برابر کوردها مانع تراشی کردند.

ابراهیم احمد: درست است.
عبدالله اوجالان: اکنون مسکو دچار چه وضعیتی شده است؟ کمونیست های عراق به چه 
وضعی افتاده اند؟ در ترکیه گرفتار چه وضعیتی شده اند؟ يک سرمايه دار بزرگ ترکیه که »جَم 
بوينرَ« است جنبش دموکراسی نوين را تأسیس کرد؛ صددرصدِ اعضای کمیته ی سیاسیِ حزب 
کمونیست ترکیه اکنون نزد او به کار سیاسی مشغول اند. خصوصیت مثبت چندانی در شخصیت 
کمونیست های عراق نمی بینم؛ اگر خانواده ی ملا مصطفی يک نیمه ی ذهن و مغز کوردها را دچار 
پوکی نموده باشد، نیمه ی ديگر را کمونیست ها دچار پوکی کرده اند. شايد برخی شخصیت های 
مثبت از میان کمونیست های عراق سر برآورده باشند. اما اشخاص بسیاری در مکتب خانواده ی 
از سیاست نمی دانند و  يافته اند که بی تربیت و بی اخلاق اند و هیچ چیزی  ملا مصطفی پرورش 
چیزی از آن نمی فهمند. از طرف ديگر به موازات مکتب خانواده ی بارزانی، حزب کمونیست 
را درک  منظورم  به خوبی  ابراهیم  استاد  بازی گرفته است.  به  را  مغز کوردها  نیز ذهن و  عراق 
می کند. استاد ابراهیم! من و تو سوسیالیست هايی واقعی هستیم؛ مدتی که خودت دبیرکل بودی، 

زمینه ی بسیاری از مسائل را فراهم آوردی.
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در اینجا نکته ی مهمی هست؛ و آن نکته اين است که وقتی کمونیستی درباره ی مسئله ی 
کورد گفتگو می کند، برخی چیزها را انکار می کند؛ او با دموکراسی و هويت ملی هیچ میانه ای 
دهد؛  انجام  کارهايی  است  خواسته  عراق  کمونیست  شايد حزب  احزاب،  اين  میان  در  ندارد. 
اما از لحاظ ايدئولوژيک و سیاسی خودشان را جنبشی مارکسیستی می دانستند. به عنوان نمونه، 
ملا مصطفی را به سمت خود جذب می کردند؛ می خواستند نگرش ملی بودن و هويت ملی را 
نتوانستند  نتوانستند بر ملا مصطفی تأثیر بگذارند؛ زيرا  در او رشد دهند. اين امرِ مثبتی بود؛ اما 
انديشه ی عشیره گرايی را متحول سازند. از لحاظ عملی به او می گفتند: »بر مبنای ارباب منشی، 
عشیره گرايی و ديکتاتوری، به رفتار خودت ادامه بده و عمل کن«. اگر همان چیزی که از لحاظ 
نظری درباره اش بحث می کردند را از لحاظ عملی نیز اجرا می کردند خیلی خوب بود؛ اما چنین 

چیزی انجام نشد و روی نداد.
از تو ياد  تو سیاستمدار و روشنفکر هستی؛ او همه چیز را  دومین نکته این است که: 
به  می کند.  تحمیل  مردم  به  رهبر  و  رئیس  يک  به عنوان  را  حال خودش  عین  در  اما  می گیرد، 
همین دلیل من اين مسئله را روشن می کنم؛ به عبارتی يک مسئله  ی حیاتی است و مسئله ی همه ی 
کوردهاست. مصطفی بارزانی شخصیتی حیله گر و فاقد جديت است؛ دشمن خلق کورد است؛ 
همچنین در زمینه ی معامله و تجارت کردن، کارآمد و تواناست. دشمن به خوبی می داند که در 
مقابل کوردها چه شیوه ای را در پی بگیرد؛ به خوبی می داند که با چه کسی و چگونه رابطه برقرار 
کند. چرا همه ی دشمنان کوردها با ملا مصطفی و خانواده اش رابطه برقرار می سازند؟ زيرا بسیار 
منظم و ماهرانه نقش مزدور و خائن را ايفا می کند و اراده ی خود را به دولت و ديگر نیروها تسلیم 
می نمايد. کسی که از اين همه دشمن خلق کورد طرفداری کند، دست به همه کاری می زند. بر 
همین مبنا نیز تجارت و معامله می کند. وقتی نگاه می کنیم، می بینیم کار پلیدی باقی نمانده که 
انجام نداده باشد. واضح است که ملا مصطفی و خانواده اش از قديم در زمینه ی مزدوری نمودن 
و تجارت بر سر مسئله ی کورد، ماهر و کارآمد هستند. به عنوان نمونه، آن تجارت و معاملات و 

نوکری ای که انجام می دهد را به گردن استاد ابراهیم احمد می اندازد.
چگونه ممکن است که چنین مردی خودش را رهبر کوردها بنامد؟ او خودِ عزرائیل است؛ 
اين  ديگر  امروزه  است.  بوده  او  سرِ  زير  داده اند  روی  در کوردستان  که  اکثر خرابکاری هايی 
حقیقتِ آن ها آشکار شده است. ممکن است شما نشنیده باشید، اما از مام جلال )طالبانی( بپرسید 
که آن دروغ ها و سخنان بی پايه واساسی که درباره ی »آپو« گفته می شوند چه هستند؛ او برايتان 
بحث خواهد کرد. کاملا واضح و آشکار است که روزانه از طريق راديو و تلويزيون های وابسته 
به خانواده ی ملا مصطفی تا چه حد دروغ پردازی می شود. هم اکنون، هستند کوردهای دلسوزی 
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که می خواهند کارهای مثبتی انجام دهند؛ اما بارزانی به آن ها اجازه نمی دهد؛ به جوانان هم امکان 
و فرصت نمی دهد. بله! نمی خواهد به هیچ کس اجازه ی انجام کارهای ارزشمند و مثبتی بدهد.

محمد رسول هاوار: علت اين چیست؟ کوردستان را می فروشد و کسی نمی خواهد جلوی 
او را بگیرد.

و  خودش  برای  تنها  می کند  دريافت  که  هم  پولی  آن  بی گمان  بله؛  اوجالان:  عبدالله 
خانواده اش است. امروزه می گويند: »ما آزاديم؛ حکومت خودمان را تأسیس می کنیم«. بارزانی 
برايم پیام فرستاد؛ گفته که نزدش بروم. بی گمان اگر برويم ما را پريشان حال می نمايد و نابودمان 
خواهد کرد. اگر شخصی همچون مسعود بارزانی بتواند حکومت تأسیس کند، تو می توانی کار 
بسیار بزرگ تری انجام دهی. بیشتر به اين موضوع خواهیم پرداخت؛ باور دارم که مفید خواهد 
بود. ديدگاه ها و نظرات شما را هم خواهیم شنید. ديگر نمی خواهیم دروغ و فريبکاری چیره شود 
و ادامه بیابد؛ بلکه لازم است دروغ و تقلب و تزوير پايان داده شود و حقايق آشکار شوند. بگذار 
ديگر فرد کورد، جوانان و روشنفکران کورد حقايق را ببینند؛ بگذار روشنايی را ببینند تا کسی 
نتواند مسیر آن ها را به بیراهه بکشاند و گمراهشان نمايد. زيرا دروغ و تزوير در بین هست و لازم 

است اين ها را از میان برداريم. حقايقی وجود دارد که بايستی هر کسی آن ها را ببیند و بداند.
بین  مدت زمان  درباره ی  می توان چه چیزی  کنیم،  را جمع بندی  موضوع  آنکه  برای  استاد! 
سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ گفت؟ در آن مقطع زمان نقش ملا مصطفی چه بود؟ شما می خواستید 
چه کار کنید؟ توافق نامه ی ۱۱ مارس وجود داشت، اما در سال ۱۹۷۵ به شکست انجامید و ملا 
مصطفی فرار کرد و رفت. من اين را يک فرارِ بزرگ می بینم. شما هم هیچ کاری نکرديد. حزب 
اتحاديه ی میهنی تأسیس شد؛ اما بسیار ضعیف بود؛ بسیاری چیزها از دست رفت؛ علت اين چه 
بود؟ چرا چنین نتیجه و پیامدی به دنبال داشت؟ برای تجزيه وتحلیل وضعیت کوردستان، ارزيابی 
مدت زمان بین سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ بسیار مهم است. در همین دوران PKK نیز ظهور کرد. 
نکته ی اصلی مرحله ی ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ که بايستی در تمام کوردستان مبنا قرار داده شود کدام 

است؟ کدام مرحله به پايان رسید؟ کدام مرحله آغاز شد؟
ابراهیم احمد: وقتی وارد سال ۱۹۷۵ شديم، اوضاع حزب مان را تحلیل کرديم. در سال 
۱۹۷۰ من و يکی از رفقای عضو کمیته ی مرکزی به مقر ملا مصطفی رفتیم؛ در آنجا جلسه ای 
ابتدا تنها ملا مصطفی در جلسه حضور داشت، بعد تمام اعضای کمیته ی  با او برگزار کرديم. 
در جلسه روی  آغاز، مشکلاتی  در  در جلسه حاضر شدند.  نیز  به ملا مصطفی  وابسته  مرکزی 
داد. ابتدا مخالفت هايی از سوی اعضای کمیته ی مرکزی بروز کرد. ملا مصطفی به آن ها گفت: 
»اين تقصیر شماست؛ پول و نیرو به شما دادم تا آن ها را بکُشید و نابودشان کنید؛ اما شما آن ها 
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را نکُشتید و حال هم من ناچار آن ها را می پذيرم. همچنین برخی دولت های قدرت مند منطقه 
می خواهند با آن ها توافق کنیم؛ ديگر نمی توانم آن ها را نپذيرم.«

زيرا  نبود.  میان  در  چیزی  چنین  نداشت؛  صحّت  می گفت  مصطفی  ملا  که  چیزهايی  اين 
برخی از آن ها طرفدار توافق بودند؛ می گفتند: »لازم است با استاد ابراهیم احمد و هوادارانش 
عراق  در  قبلا  که  می داد  گوش  کسانی  آن  حرف های  به  بیشتر  مصطفی  ملا  اما  کنیم«.  توافق 
شخصیت های  به  چندان  يعنی  بودند.  گريخته  بعدها  و  بودند  کرده  جاسوسی  انگلیسی ها  برای 
میهن دوست اعتنايی نمی کرد. به هیچ وجه خیال آن را نداشتیم که به ايران برويم و مزدور شويم 
يا نزد ملا مصطفی بمانیم. بیانیه ی ۱۱ مارس را مثبت ارزيابی می کرديم. به ملا مصطفی گفتیم: 
»هر آنچه تو بگويی همان را می پذيريم«. در همین چارچوب هم توافق را قبول کرديم؛ اين را 
پذيرفتم که ديگر به طور کامل نزد ملا مصطفی بمانم و از آن منطقه خارج نشوم. افراد ديگری 
نیز با من بودند؛ ملا مصطفی آن دسته از اعضای کمیته ی مرکزی که همراه من بودند را پذيرفت؛ 

طالبانی نیز به بهانه ی ادامه ی تحصیلات به اروپا رفت.
در اين مرحله، حکومت عراق هم از ملا مصطفی پشتیبانی می کرد. بارزانی حاکمیت خود 
را در مناطقی که بر آن ها تسلط داشت قوی تر کرد؛ حتی حکومت عراق هم چشم پوشی کرد 
تا ملا مصطفی حاکمیت خود را بر شهر سلیمانی که تا آن موقع تحت کنترل وی نبود، نیرومند 
در  نمی بود،  بارزانی  اگر  گرفت.  جای  عراق  حکومت  در  وزير  يک  به عنوان  هم  او  گرداند. 
عملی  را  ما  مطالبات  از  درصد  پنجاه  عراق  بود، حکومت  شده  امضا  که  توافق نامه ای  نتیجه ی 
می نمود؛ زيرا حکومت عراق صادقانه رفتار می کرد. اگر ملا مصطفی راستگو و دلسوز می بود 
و مرتکب خیانت ملی نمی شد، مطالبات مان تحقق می يافت. آن که مانع گرديد حکومت عراق 
نبود، بلکه خود ملا مصطفی بود. در توافق نامه ی ۱۱ مارس برای نخستین بار جنبش کوردی و 
انقلاب کوردستان به رسمیت شناخته می شد. نه تنها حکومت عراق، بلکه بسیاری از دولت های 
خارجی به موجوديت انقلاب کوردستان معترف شدند و آمدند با ما ديدار و گفتگو انجام دادند. 
به عنوان نمونه، نمايندگی آمريکا، اسرائیل، ايران و برخی از دولت های ديگر چنین کردند. هدف 
عراق از توافق نامه ی يادشده اين بود که روابطی را که آمريکا، اسرائیل و ايران با کوردهای عراق 
داشتند، قطع کند. اما ملا مصطفی اين نکته ی مهم را در نظر نگرفت و لزومات آن را رعايت 

نکرد. مطابق روحِ توافق نامه رفتار نکرد.
در اين زمان، »میر کامران بدرخان« به عراق آمد و حکومت عراق او را پذيرفت و به عنوان 
تحت  مناطق  به  مصطفی  ملا  ديدار  برای  بعدا  کرد.  استقبال  وی  از  کوردها  رهبران  از  يکی 
حاکمیت او آمد. سپس از طريق جاده ی ماشین رو به ايران رفت؛ از آنجا هم به پاريس بازگشت. 



  65

در اينجا برای اولین بار ملا مصطفی توافق نامه ی ۱۱ مارس را نقض نمود و با ايران رابطه برقرار 
کرد. زيرا عدم برقراری رابطه با خارج، يکی از شروط توافق نامه بود. روابط ملا مصطفی با ايران 
بسیار قوی تر از گذشته شد؛ به خصوص روابط اقتصادی و نظامی و سیاسی بسیار نیرومند گرديد.

جنوب کوردستان ديگر به عرصه ای برای قاچاقچی ها مبدل شد. روابط ملا مصطفی با ايران 
بسیار گسترده تر و نیرومندتر از روابطی بود که با عراق داشت. ابتدا حکومت عراق از اين قضیه 
اما بعدا ديد که موردِ قابل پذيرشی نیست. به خصوص برخی از اشخاص که  چشم پوشی نمود؛ 
اعتراض دشمنان  بودند. ديگر، صدای  اين وضعیت مخالف  با  بودند،  قدرتمند  بعث  در حزب 
در  زمان،  آن  در  کنند.  توافق  ايران  با  که  ديدند  آن  در  را  کار  چاره ی  می شد.  بلندتر  کورد 
برخی مناطق، درگیری های گاه به گاهی میان نیروهای حکومتی عراق و نیروهای ملا مصطفی رخ 
می داد. حکومت عراق، ديگر ملا مصطفی را مانند يک خطر بزرگ می ديد و نقشه ی ضربه زدن 
به او را طرح ريزی کرد. به همین دلیل رابطه ی میان مصطفی بارزانی و حکومت عراق از میان 
ايران آمد؛ آن هايی  از  با حکومت عراق برهم خورد، هیأت بزرگی  از آنکه توافق   رفت. پس 
که آمدند کارمندان سازمان اطلاعاتی، بخش نظامی و مالی بودند. در همین مدت روابط میان 
به  بودند.  امضا کرده  میان خود  را  پروتکُلی  يافت؛ حتی  بهبود  اتحاد جماهیر شوروی  و  عراق 
همین سبب حکومت عراق، کمونیست ها را به سمت خود جذب نمود و در حکومت به آن ها 
جای داد. همپیمانی ای تشکیل دادند؛ از حزب هم تقاضا کردند که در آن جبهه جای گیرد؛ اما 
بارزانی نپذيرفت و آن را رد کرد. حزب به منظور توافق و تفاهم، درخواست میانجی گری نمود. 
به خصوص که ديگر به طور آشکارا ديده می شد که حکومت، در زمینه ی مسئله ی کرکوک، 
توافق نامه ی ۱۱ مارس را نقض می کند. اما بازهم علت اصلی اين قضیه، خیانت ملا مصطفی بود. 

ما )به عنوان حزبِ ابراهیم احمد( با هیچ کدام از طرف ها همپیمانی و توافقی صورت نداديم.
نمودند.  ديدار  او  با  و  رفتند  مصطفی  ملا  خانه ی  به  آمدند؛  شوروی  از  هیأتی  اثنا  اين  در 
»گريماکوف«رياست هیأت شوروی، از ملا مصطفی خواست که نماينده ی خودش را به مسکو 
بفرستد. وعده دادند که میان کوردها و حکومت عراق توافقی صورت خواهد گرفت؛ همچنین 
وعده دادند که شوروی، مطالبات کوردها را تحقق خواهد بخشید. تا آن زمان نیز سیاست هايی 
که ملا مصطفی به طرفداری از آمريکا در پی گرفته بود، مخفیانه بود. ملا مصطفی می خواست 
هم از آمريکا کمک دريافت کند و هم از شوروی. در آن مرحله، روابط خودش را با شوروی 
قطع کرد و همانند يک مريد خود را به آمريکا وابسته نمود. اگر به گفته ها و نصايح شوروی 
گوش می کرد، آن دسته از حقوق کوردها که در توافق نامه ی ۱۱ مارس به رسمیت شناخته شده 

بودند را تحت ضمانت قرار می داد.
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هدف ايران و آمريکا آن بود که حکومت عراق را تضعیف نمايند. دلیل نخست اين بود که 
عراق يک دولت نیرومند عربی در منطقه بود و اين با منافع آن ها سازگاری نداشت. دوم اينکه، 
به ملا  را  نوع جنگ افزاری  به جز هواپیمای جنگی، همه  به همین خاطر  بود.  همپیمان شوروی 
مصطفی داده بودند. بار ديگر جنگ و درگیری شديدی میان حکومت عراق و ملا مصطفی روی 
داد. وقتی عراق در تنگنا قرار گرفت، از طريق ترکیه با آمريکا و ايران رابطه برقرار ساخت. به 

اين شکل ديدار و گفتگوها ادامه يافتند تا اينکه »قرارداد الجزاير« منعقد گرديد.
در ۶ مارس سال ۱۹۷۵ حکومت ايران در ازای پشتیبانی نکردن از کوردها امتیازات بسیار 
و  مناقشه  محل  پیشتر  که  اروندرود(  )يا  شط العرب  کرد؛  دريافت  عراق  حکومت  از  بزرگی 
درگیری بود به ايران واگذار گرديد. ملا مصطفی همیشه در اين شک و دودلی به سر می برد که 

اگر جنگی میان او و حکومت عراق دربگیرد، ما از حکومت عراق جانبداری کنیم.
در اين دوره من و »فؤاد معصوم« در ايران بوديم؛ اما بلافاصله به کوردستان بازگشتیم. پیش 
از نماينده ی ملا مصطفی خارج شديم و رسیديم. نماينده ی او »صدقی مطُنی« بود. وقتی به شهر 
سرتاسر  در  شديم.  روبه رو  خلق  نارضايتی  و  راهپیمايی  با  رسیديم،  مرز  نزديکی  در  پیرانشهر 
راهپیمايی  بود،  کرده  منتشر  مصطفی  ملا  مرکزی  کمیته ی  که  بیانیه ای  آن  علیه  کوردستان 
اعتراض آمیز برگزار می شد. در آن بیانیه آمده بود: »يا برويد خودتان را تسلیم حکومت عراق 
کنید، يا آنکه اسلحه هايتان را تحويل ايران بدهید و مانند پناهنده در ايران زندگی کنید«. خلق 
کورد هم می گفت: »غیر از اين دو راه، راه ديگری هم هست و آن مقاومت و مبارزه است؛ هرگز 
تسلیم نخواهیم شد«. علت بازگشت من اين بود که می خواستم برخی از رفقای میهن دوست را 
ببینم تا علیه توافق نامه ی عراق و ايران دست به مخالفت و ايستادگی بزنیم؛ به اين قصد که شايد 
کاری انجام دهیم. به اين می انديشیدم که دست کم از طريق قرارداد الجزاير هم که شده، حقوقی 
برخی  به  دست کم  نگیرد،  صورت  هم  انقلاب  »اگر  می گفتیم:  کنیم.  کسب  کوردها  برای  را 
حقوق دست پیدا کنیم«. طبق توافق نامه ی مزبور می بايست تا ۱۳ مارس تمامی تسلیحات تحويل 

داده می شد.
در اين دوره، ملا مصطفی بنا به فراخوان شاه ايران و با هدف تشکیل جلسه، در تهران بود. 
کسانی که در آن جلسه حضور داشتند ماجرا را اين طور بازگو می کنند؛ می گويند شاه ايران به ملا 
مصطفی گفت: »با عراق رابطه برقرار ساختیم؛ من ديگر از اين به بعد نمی توانم از جنبش کورد 
پشتیبانی کنم«؛ همچنین از ملا مصطفی خواست که جنبش را منحل گرداند. جواب ملا مصطفی 
به شاه هم به اين شکل بود که: »بر اين باورم که هرآنچه شاه به نفع و مصلحت ايران بداند، نفع و 
مصلحت ما نیز در همان است و آن را می پذيرم«. وقتی ملا مصطفی از نزد شاه برخاسته و خارج 
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می شود، رئیس دستگاه ساواک خود را به ملا مصطفی می رساند و می گويد: »چرا اين قدر عجله 
به کوردستان برمی گشتی و دوستان و  بايد  نبايستی اين طور سريع تصمیم می گرفتی.  می کنی؟ 
به خاطر دلسوزی  بدون شک رئیس ساواک  را می ديدی و سپس تصمیم می گرفتی«.  رفقايت 
و محبت به کوردها اين حرف ها را به ملا مصطفی نگفته، بلکه در خصوص اجرای تصمیمات 
قرارداد توسط عراق، شک و گمان داشته است. به همین خاطر می خواستند »کارت ملا مصطفی« 
را تا هنگام عملی شدن تصمیمات توسط عراق، به کار ببرند. اما آن طور که پیدا بود، ملا مصطفی 

خیلی بیشتر از آن ها عجله داشت.
با برخی از شخصیت ها ديدار کرديم؛ اکثريت خلق کورد در چنین وضعیتی طرفدار ادامه دادن 
به فعالیت و مبارزه بودند. جنبش مان هم يک جنبش کوچک و معمولی نبود. برای رسیدن به 
پیروزی، انسان های مبارز و جنگاور بسیاری داشتیم؛ از همه نوع فناوری برخوردار بوديم؛ همچنین 
کمک ها و حمايت های مردمی فراوانی به ما می رسید. هزاران اسلحه و پیشمرگه در اختیار داشتیم. 
غیر از ادوات و وسايلی که ملا مصطفی پنهان کرده بود و بیست میلیون دلار نیز در میان آن ها 
ايران تا ۱۹ مارس توپ های جنگی خود را در کوردستان جا  بود، همه چیز داشتیم. حکومت 
گذاشته بود؛ تا زمان بازگشت ملا مصطفی، جنگ تا سیزدهم ماه ادامه داشت. شبی می خواستم 
ملا مصطفی را ببینم تا درباره ی آن اوضاع گفتگو کنیم. ديدم يکی از افراد دارودسته اش آمد 
و از من پرسید چه می خواهی؟ من هم گفتم : »می خواهم ملا مصطفی را ببینم«؛ در جواب به من 
گفت: »همه چیز پايان يافت«. بعدا يکی از مسئولان ساواک و ديپلماتی آمريکايی را ديدم؛ به 
من گفتند: »قرارداد میان عراق و ايران نقض نخواهد شد؛ جنبش رهايی ملی کورد چنین کاری 

نخواهد کرد«. پس از اين صحبت، رفتم و با کمیته ی مرکزی ملا مصطفی ديدار نمودم.
تنها کسی که تا آخر از آن قرارداد حمايت می کرد، سامی عبدالرحمان بود. به من گفت: »ما 
تنها به پشتیبانی از قرارداد میان عراق و ايران محدود نمی مانیم، بلکه علیه کسانی که بخواهند اين 
قرارداد را برهم بزنند خواهیم جنگید«. بعدا »صالح يوسف« و »دارا کوفی« را ديدم؛ آن ها عضو 
کمیته ی مرکزی ملا مصطفی بودند؛ در اولین روز انعقاد قرارداد رفتند و خودشان را تسلیم رژيم 
عراق کردند. اعضای ديگر کمیته ی مرکزی هم خودشان را آماده می کردند که بروند خود را 
تسلیم کنند؛ ديگر نه حزب باقی ماند و نه کمیته ی مرکزی؛ همه چیز در چنگ ملا مصطفی و 
فرزند کوچک او مسعود بود. من آن موقع در تهران بودم. حکومت عراق می خواست من به عراق 
بازگردم؛ وقتی نتوانست مرا راضی کند به دولت ايران گفت: »اين شخص مسئله دار و مشکل ساز 
است. می خواهد جنبش تازه ای را آغاز کند؛ بايستی در ايران نماندَ.« آن وقت کاربه دستان ايرانی 
ايران خارج  از خاک  بايد  اينکه  يا  برو و آنجا سکونت کن  افغانستان  به مرز  »يا  به من گفتند: 
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شوی«. من هم ايران را ترک کردم و به انگلیس رفتم.
عبدالله اوجالان: قضیه ی وارد عرصه شدنِ »علی عسکری« و رفقايش چگونه بود؟ چرا 

از میان برداشته شدند؟
کورد  جوانان  از  برخی  الجزاير،  قرارداد  انعقاد  از  پس  بلافاصله  هاوار:  رسول  محمد 
نیز  آن ها  از  يکی  رهسپار کوهستان ها شدند؛  و  ندادند  قرارداد  اين  پذيرش  به  تن  میهن دوست 
شهید علی عسکری بود. او و رفقايش شروط تحمیلی را قبول نکردند و ايستادگی و مقاومت 
کردند؛ تا اينکه توسط دشمنانشان از میان رفتند. پس از شهادت علی عسکری و رفقايش، »رسول 
مامَند« به کوردستان رفت؛ مردم را پیرامون خودش جمع کرد و نیروی پیشمرگه را تشکیل داد. 
حکومت عراق می خواست با پول او را بخرد. حتی خواستند صد هزار دينار به او بدهند. در همان 
زمان برخی از سازمان های ديگر )و ازجمله کومله( گردهم آمدند و اتحاديه ی میهنی کوردستان 
را تشکیل دادند. بر اين نکته تأکید می کردند که در راه چاره يابی و حل مسئله ی کورد فعالیت و 
مبارزه می کنند. همچنین جوانانی از شهرها هم آمدند و به صفوف اين سازمان پیوستند. پس از 
آن همه ی خلق تصمیم به ادامه دادن مبارزه گرفت. از اين پس، جنبش کورد با روحی تازه و با 

شیوه ای نیرومند تحت کنترل جوانان میهن دوست درآمد.
به قیام عمومی زد و نیروهای  پس از جنگ خلیج )يعنی جنگ کويت( خلق کورد دست 
ارتش عراق را بیرون انداخت. پس از حمله ی وحشیانه ی رژيم به کوردستان، آوارگی و مهاجرت 
بزرگی روی داد؛ مردم شهرها را رها کردند و به کوهستان ها روی آوردند. اين هم يکی از نتايج 
همان سیاستی بود که دولت های همپیمان علیه عراق در پی گرفتند. در نتیجه ی متوقف ساختن 
عراق از سوی دولت های همپیمان، کوردها هم به آن مناطقی بازگشتند که نیروهای ارتش عراق 

ترک کرده بودند؛ به اين شکل بود که حکومت فدرال خودشان را تأ سیس کردند.
و  روشنفکران  کرد،  اشاره  آن  به  احمد  ابراهیم  استاد  کورد،  جنبش  رهبر  که  همان طور 
پیروزی  به  قیام های گذشته  چرا  که  ببینند  به خوبی  را  واقعیت  اين  بايستی  میهن دوست  جوانان 
نرسیدند؛ علت چه بود؛ چرا شکست خوردند؟ همان طور که در اين نمونه ها هم می بینیم، بايستی 
به خوبی مسئله را درک کنیم. می توانم به نمونه هايی از اين قیام ها اشاره کنم. به عنوان مثال قیام 
»بدرخان بیگ« بزرگ ترين قیام است. با وجود آنکه از شمال کوردستان آغاز شد، اما رو به شرق 
کوردستان گسترش يافت و آنجا را دربر گرفت. می گفتند: »ايران ضعیف است؛ ابتدا در ايران 
انقلاب می کنیم سپس به شمال کوردستان بازمی گرديم و آن را ادامه می دهیم«. همچنین »شیخ 

عبیدالله نهری« هم دچار همان خطا شد و از شرق کوردستان شروع به قیام کرد.
در اين مرحله، حقیقت تاريخی اين را اثبات کرد که دولت ايران هم برای روسیه ی تزاری 
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و هم برای غرب اهمیت فراوانی داشت. همچنین تمامیت ارضی ايران برای خلیج نیز بسیار مهم 
بود. اشتباه رهبران کورد اين بود که رفتند و قیام شان را از آنجا آغاز کردند.

انقلابیون کورد وقتی شروع به برافروختن آتش انقلاب کردند بايستی اين واقعیت را به خوبی 
می فهمیدند؛ در آن زمان امپراطوری عثمانی ضعیف بود؛ »مرد بیمار«ی بود. به همین دلیل به جای 

منافع عشیره ای و منطقه ای بايستی بر مبنای جوهره ای ملی در کوردستان دست به قیام می زدند.
ضعف ديگر جنبش های کلاسیک کورد، مسئله ی رهبريت بود. هر گاه رهبر از میان برود، 
قیام هم دچار شکست می شود. نکته ی مهمِ ديگر اين است که خلق کورد تاکنون نیز دوست و 
دشمن خود را نمی شناسد. نمی داند با چه شیوه ای برای خود دوستانی ايجاد يا پیدا کند. همچنین 
جنبش نمی دانست به چه شیوه ای خلق را جهت دهی و هدايت کند و به تحرک و پويايی وادارد؛ 
و  سعید«  »شیخ  هستند.  محدود  و  منطقه ای  قیام هايی  اکثرا  کرديم  بحث  آن ها  از  که  قیام هايی 
منطقه ای  قیام  فراگیر،  ملی  قیام  به جای يک  نیافتند؛ چون  پیروزی دست  به  »قاضی محمد« هم 
تاريخی  تجارب  و  درس ها  کوردی،  قیام های  و  عصیان ها  تاريخ  در  کردند.  برپا  محدودی  و 
اين ها  هیچ حزبی  بايستی  بیاموزيم؛  و  بدانیم  به خوبی  را  اين ها  است  دارد. لازم  بسیاری وجود 
مشکلات  که  است  لازم  همچنین  نکند.  مبدل  شخصی  مسئله ی  و  غرور  برای  موضوعی  به  را 

امروزی مان را هم حل کنیم.
عبدالله اوجالان: بله؛ شخصیت ملا مصطفی دارای چه نوع خصوصیتی بود؟ ماهیت روحیِ 

چگونه ای داشت و تا چه حدی درک شده است؟
ديگر  همه ی  مثل  بود.  عشیره  يک  آغای  و  ارباب  همانند  مصطفی  ملا  احمد:  ابراهیم 
را  خود  عمر  خصوصیت ها  اين  سايه ی  در  توانست  کوردستان،  رئیس عشیره هایِ  و  ارباب ها 
طولانی گرداند. او تنها يک شرط داشت و آن اين بود که خودت را چندان با سیاست آمیخته 
نکنی؛ فراتر از سیاست در خدمت خانواده ی او باشی. هر کس با او همراه بود، بايد هر چیزی را 
می پذيرفت و نادان می بود. همیشه مانند يک رئیس عشیره می خواست در برابرش سر خم کنند 
و به او خدمت نمايند. ملا مصطفی کاملا برعکسِ شیخ محمود بود. شیخ محمود همیشه در خط 
مقدم بود؛ در جنگ و نبرد همیشه در گروه پیشتاز حمله جای می گرفت؛ سربازان او مدام در فکر 
آن بودند که چگونه از شیخ محمود حفاظت کنند و نگذارند که خود او به سربازان دشمن هجوم 
بیاورد. اما ملا مصطفی فاصله ی زيادی با مسائل نظامی داشت. از خودش بسیار خوب محافظت 

می کرد؛ روز در يک محل اقامت داشت و شب در محل ديگری.
در اينجا می خواهم به مسئله ی ديگری اشاره کنم. در جنگ با ارتش عراق تعدادی دستگاه 
را  بی سیم ها  اين  از  تعدادی  ارتباط،  تسريع  و  آسان نمودن  به منظور  گرفتیم.  غنیمت  به  بی سیم 
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برای ملا مصطفی فرستادم. در خصوص اين قضیه اين طور برای اطرافیانش صحبت کرده بود: 
»می بینید ابراهیم احمد تا چه حد با ما دشمنی می کند! علت فرستادن اين دستگاه ها اين است که 
من با بی سیم صحبت کنم و هواپیماهای عراقی محل اقامتم را مشخص کنند و به اين شکل مرا 
از بین ببرند«. به همین خاطر بی سیم را در جايی قرار داده بود که شش ساعت از مکان وی فاصله 
داشت؛ اخبار و پیام هايی که برايش فرستاده می شد بعد از گذشت يک روز به دستش می رسید.

عبدالله اوجالان: ديدگاه ايدئولوژيک او چه بود؟ ملی بود، عشیره ای بود يا اينکه دينی بود؟ 
تعداد اعضای کمیته ی مرکزی چند نفر بود؟

ابراهیم احمد: بارزانی ها خودشان عشیره نبودند؛ بلکه شاخه يا تیره ای وابسته به عشیره ی 
»زيباری« بودند؛ اما بارزانی گرايی بیشتر به مذهبی دينی شبیه بود. پیرو طريقت نقشبندی بودند و 
از مولانا خالد تبعیت می کردند. در زمینه ی مسائل دينی، به »شیخ احمد« احترام فراوانی گذاشته 
می شد و برايش ارزش قائل می شدند؛ اين ارزش و احترام به خاطر آن نبود که وی برادر بزرگ 
ملا مصطفی بود؛ بلکه شیخ احمد به منزله ی خداوندگارِ بارزان و سايه ی خدا در منطقه شناخته 

می شد.
نیستند که  اهالی شمال کوردستان  از  اين ها خانواده ای  نظر شما  به  عبدالله اوجالان: آيا 
با اين عشیره آمیخته شده اند؟ يعنی آيا  آمده اند و در منطقه ی يادشده ساکن گشته اند و سپس 
احتمال ندارد که اعضای همان طريقت بوده و آمده باشند و در اين منطقه ساکن گشته باشند؟ 
حدس و گمان من اين است که وضعیت خانواده ی ملا مصطفی اين گونه است. عشیره ی مستقلی 

نیست.
ابراهیم احمد: در اين باره هیچ معلومات تاريخی ای ندارم.

مريد  بلکه  نیستند؛  منطقه  عشیره های  به  متعلق  آن ها  من  عقیده ی  به  اوجالان:  عبدالله 
دنبال  باشند؛  آمده  کوردستان  شمال  »شمزينان«  منطقه ی  از  احتمالا  هستند.  نقشبندی  طريقت 
بارزان سکونت کرده اند و گفته اند: »عشیره ی  مکانی برای سکونت گشته اند؛ بعدا در روستای 
به همین دلیل نمی توان گفت  نیست؛  اما خصلت عشیره ای آن ها چندان قوی  مستقلی هستیم«؛ 
که عشیره اند. می توان گفت آمیزه ای از عشیره گرايی و پیشه ی ملايی هستند. اين امر با واقعیت 
کوردستان همخوانی دارد. زيرا »آغا و شیخ«بودن، در کوردستان نیرومند است؛ عشیره گرايی و 

پیشه ی ملايی هم نیرومند هستند.
شخصیت اش  و  است  عشیره  رئیس  بوده؛  ارباب  و  آغا  يک  بیگ  بدرخان  گفت  می توان 
نمايانگر خصلت آغاها بوده است. شیخ سعید هم رهبر ملُاهاست؛ او بزرگ ترين ملا و شخصیتی 
درستکار و دلسوز است. همچنین »سید رضا« نیز يک رئیس عشیره ی تمام عیار است. اما وضعیت 
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نیست. زمینه ی  نیرومند  از لحاظ دينی هم  بسیار متفاوتی ست.  ملا مصطفی و خانواده اش مورد 
لازمه برای پیشه ی ملايی و اربابی در شخصیت ملا مصطفی بسیار ضعیف و محدود است. اين 
هم واقعیتی از واقعیت های کوردستان است. به همین سبب چنین شخصیتی تنها می تواند پیشه ی 

شیخ و ملا و موقعیت اربابی و عشیره گرايی را به بازی بگیرد.
به  فرصتی  اگر  اين گونه  شخصیت های  است.  عجیب  بسیار  کوردستان  در  شخصیتی  چنین 
دست شان بیافتد هم دين و آيین را به بازی می گیرند و هم خود را روحانی و شخصیتی دينی 
جلوه می دهند. رياست عشیره را به بازی می گیرند و ارباب و آغاها را نیز به خود وابسته می سازند. 
در اينجا لازم است نکته ای را گوشزد نمايیم؛ اين شخصیت بسیار ترسو و بزدل است، هر چیز را 
بی نهايت به بازی می گیرد و شخصیتی است که در هر لحظه احتمال دگرگونیِ وی وجود دارد، 
زيرا بدون ريشه و بنیان است. رئیس عشیره هايی مانند بدرخان بیگ، سید رضا و ديگران اين طور 
نیستند. اما ملا مصطفی و خانواده گرايیِ او، »عشیره، پیشه ی ملايی و موقعیت اربابی« را به بازی 
می گیرد. ساختار شخصیتیِ اين گونه ای است. کوردگرايیِ مورد نظر او را نمی پسندم. چقدر خلق 

کورد را می شناسد؟ معتقدم که او به هیچ وجه دوستدار ملت کورد نیست.
ابراهیم احمد: در زمینه ی سیاست بسیار نادان بود؛ مدت زمان زيادی طول کشید تا توانستم 

به او بفهمانم که »اتونومی« )خودمختاری( چیست!

بارزانی گرایی در کوردستان

عبدالله اوجالان: بی گمان آگاهی و معلومات ملا مصطفی درباره ی سیاست بسیار ضعیف 
درباره ی جامعه ی کورد  هیچ چیزی  نمی کنم  فکر  است.  بسیار ضعیف  هم  ملی اش  بعُد  است. 
فهمیده باشد. هیچ چیزی درباره ی جامعه ی کورد نمی داند. شايد بعضی از موضوعات دينی مثلا 

»قل هوالله« را دانسته باشد!
ابراهیم احمد: ملا مصطفی وقتی به سلیمانی آمد، معلومات دينی را نزد »شیخ باباعلی« ياد 

می گرفت. يکی دو زبان هم بلد بود.
انگلیسی  کنم  فکر  نیست؛  مهم  چندان  زبان  دانستن  مصطفی؟!  ملا  اوجالان:  عبدالله 

می دانست.
ابراهیم احمد: وقتی مصطفی بارزانی به روسیه رفت، دارودسته اش را از هم پراکنده کردند؛ 
از  او هم مقصر است، چون وقتی يکی  بلکه خود  نیست،  تنها روسیه  اين پراکنده کردن  مقصر 
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فرماندهان شوروی در آذربايجان از آن ها استقبال می کند از او می پرسد: »آيا انگلیسی می دانید؟« 
او هم در جواب می گويد: »در روسیه نیازی به آن ندارم؛ نامه ای به زبان انگلیسی برای کنسولگری 
آمريکا می نويسم. قبلا در تهران به ما گفته بودند. وقتی در تهران بوديم نمی دانستیم اوضاع جهان 
چطور است؛ آمريکا به ما امکان لازم برای رفتن به آنجا را داد؛ اما ما نرفتیم. حالا از آمريکا 
اطرافیانم حق  و  نزديکان  از  نفر  و چند  من  به  و  بدهد  ما  به  را  امکان لازم  درخواست می کنم 
بله!  می کند.  متفرق  را  آن ها  و  می شود  عصبانی  استالین  خاطر  همین  به  کند«.  اعطا  پناهندگی 
را  معلومات  اين  رابطه دارد و  با دولت های ديگر  جاسوسان شوروی می دانند که ملا مصطفی 
به حکومت شان گزارش می دهند؛ حکومت هم به اين شیوه موضع گیری می کند. کسی که اين 
قضیه را برای ما بازگو کرد،  نفر دوم شوروی بود. وقتی برای ديدار ملا مصطفی رفتیم، او هم 

آمده بود.
عبدالله اوجالان: نکته ای که در اينجا مهم است و به شکل واضح و آشکاری نمايان شده، 
اين است که ديدگاه سیاسی او خیلی محدود و برخوردی تنگ نظرانه بوده است. علت يادگرفتن 
چند کلمه از زبان انگلیسی هم خوش خدمتی به آمريکاست. اگر در آن دوران زبانی هم آموخته 
باشد به منظور آن نبوده که کاری انجام دهد، بلکه در راستای برَدگی بوده است. پیداست که 
او به هیچ وجه اتحاد جماهیر شوروی را نشناخته است، استالین پی برُده که اين شخص دنباله رو 
آمريکاست؛ به همین خاطر او و دارودسته اش را جاسوس دانسته و متفرق شان کرده است. اين 
يک حقیقت است. از طرف ديگر، او شخصیتی سیاسی و علمی نیست. در قلب اش جايی برای 
حتی  است؛  برجسته  کاملا  او  عشیره گرايی  جنبه ی  ندارد؛  وجود  کورد  ملت  نام  به  پديده ای 
اين شکل  به  بارزانی  خانواده ی  نگرش  بله!  است؛  خانواده گرايی  بلکه  نیست  هم  عشیره گرايی 

است.
ابراهیم احمد: هنگامی که ما در ايران بوديم، ملا مصطفی شماری از نیروهای خود را در 
منطقه ی »پنجوين« نزديک مرز مستقر کرده بود. تحقیق کرديم تا بدانیم چرا اين کار را انجام 
داده است؛ معلوم شد منتظر آن است که ما از مرز عبور کنیم تا در هنگام عبور، ما را از میان 
نام »مصطفی مجید« همراه  به  نفر روستايی  پنجوين يک  نزديک  بردارد. همچنین در روستايی 
»سرورم! رهبرم!  او می گويند:  به  و  نزد ملا مصطفی می روند  نمايندگان چند روستایِ ديگر  با 
فرمانده و پیشمرگه های شما به ناموس مان، به زن و دختر و خواهران مان دست درازی می کنند«. 
او هم اين طور جواب شان می دهد: »مگر چه می شود؟ هیچ اتفاقی نمی افتد! می خواهیم بچه هايتان 
مثل ما از نسل بارزانی باشند! حاضرم صد دينار به آن شخصی بدهم که زنش را ربوده اند؛ پنجاه 
تالار  از  اين شخصِ روستايی  آنکه  از  ربوده اند!« پس  را  بدهم که دخترش  به کسی  دينار هم 
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خانه ی بارزانی خارج می شود می گويد: »اگر از يک ترُک پیروی و اطاعت کنیم، هرچند کار 
ناشايست و پسَتی باشد، اما بهتر از اين است که از بارزانی اطاعت و پیروی کنیم«.

است؛  خانواده گرايی  اين  می کند؛  اثبات  را  ديگری  نکته ی  قضیه  اين  اوجالان:  عبدالله 
را  »بارزانی ها«  تعداد  می خواهد  پیوسته  است؛  منحط  بسیار  بارزانی  خانواده ی  خانواده گرايیِ 
افزايش بدهد؛ حتی به دارودسته اش می گويد: »برويد زن ها و دختران پیشمرگه ها و روستايیان 
را برای خودتان بیاوريد«. بر اين باورم که امروزه هم اين وضعیت ادامه دارد. در اصل اين يک 
ايدئولوژی است؛ يک ايدئولوژیِ بسیار کهنه پرستانه و واپس گراست. در ابتدای تاريخ انسانیت، 
کِلان ها يا همان تیره و قبايلِ اولیه وجود داشتند. اين ايدئولوژی، ايدئولوژی کِلان است. پیش 
انديشیدن  و  فکر  از  می شدند.  ايجاد  اين گونه  خانواده هايی  انسانی،  جامعه ی  شکل گیری  از 
محروم اند. شخصیتی از اين نوع نه در »جامعه ی برَده داری« جای دارد، نه در »جامعه ی فئودالی« 
و نه در »جامعه ی سرمايه داری«. فردگرايی و تک روی شديدی در اين شخصیت وجود دارد؛ 
در عین حال بسیار واپس گرا و کهنه پرست است. نکته ی ديگری هم هست؛ وقتی به دارودسته 
و پیشمرگه هايش می گويد: »کار خوبی کرده ايد؛ حاضرم برای جبرانش پول بپردازم« همچنین 
می گويد: »بگذار نسل بارزانی ها افزايش پیدا کند و اطرافیان مان زياد شوند«؛ اين نه عشیره گرايی 
است، نه شیوه ی اربابی و نه پادشاهی؛ هیچ کدامشان نیست، بلکه بارزانی گرايی است! هر کسی 
را بازيچه قرار می دهد به جز خانواده اش. آن ها عشیره گرا نیستند؛ بلکه خانواده گرايی می کنند. 
از طريق توطئه چینی، پول، فرصت طلبی و بسیاری از روش های ديگر، هر کسی را بازيچه قرار 

می دهد.
ملا مصطفی با هشیاری به دولت ها نزديک می شود؛ از دولت های بزرگ بیشتر حرف شنوی 
اين دولت ها هرچه  قرار می داد؛  مبنا  را  مطیع آن هاست. همان طور که گفتید، دولت ها  و  دارد 
می گفتند بلافاصله قبول می کرد. همیشه از قدرت مندان طرفداری می کرد. به عنوان مثال، ايران 
قدرتمند است و به او می گويد: »توافق را به هم بزن«؛ فوری آن را به هم می زند. با حرف شنوی 
و اطاعت از دولت های بزرگ، خواسته است که خود را بزرگ کند و هر راه و روشی را برای 
خودش روا دانسته است. هرچیزی را که در خدمت خانواده و خاندانش باشد قبول می کند؛ حتی 
آماده است در اين راه پول هم بدهد؛ اما اگر در خدمت خانواده اش نباشد، حاضر است انسان 
بی گناه را هم به قتل برساند. بايستی مسئله ی کُشتن انسان ها توسط ملا مصطفی را بررسی کنیم؛ 
کسانی را که به قتل می رساند جُرمی علیه ملت يا حزب انجام نداده اند، بلکه انسان های بی گناه را 
به خاطر آنکه به خانواده و خاندانش زيان رسانده اند می کُشد. اين يک رفتار کهنه پرستانه است 
و مختص به ايدئولوژی تیره و قبیله ی اولیه است. اگر کسی عضو اين تیره و قبیله ی اولیه نباشد، 

بارزانی گرای در ...
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کشته می شود و فرصت زنده ماندن و حیات به او نمی دهند؛ پیداست که اين وضعیتی بسیار بد و 
اسفناک است.

چطور به اين وضعیت پی نبرديد استاد؟! چطور اين شخصیت را تحلیل و ارزيابی نکرديد؟ 
عقب مانده  و  کهنه پرست  بسیار  شخصیتی  خانواده گراست؛  شخصیتی  مصطفی،  ملا  شخصیت 
است. هنگامی که جامعه تشکیل شد، ابتدا کِلان و قبیله به وجود آمدند. اين ها هم در کوردستان 
اداره  به اين شکل  قبیله ی خود را تشکیل دادند. از خارج، آن ها را پشتیبانی می کنند و  تیره و 
می شوند. در قرن بیستم اين وضعیت چه معنا و مفهومی برای کوردها دربر دارد؟ تیره و قبیله ای 
را بر کوردها تحمیل می کنی و آن را رهبر قرار می دهی. اين به معنای نابودکردن کوردهاست. 
مرگ و نابودی کوردها به دلیل وجود همین رهبريت است. شما می گويید: »بايد به راه و روشی 
اما علم و سیاست، در نزد اين شخص، وجود و معنايی ندارد.  علمی مسائل را ارزيابی کنیم«؛ 
اما آيا در سال ۱۹4۷ استالین چنین چیزی را قبول خواهد کرد؟ البته که استالین شما را از میان 
می برد؛ و اين نشان دهنده ی اين است که جنبه ی سیاسی اين مرد )يعنی ملا مصطفی(، صفر است.

ابراهیم احمد: همچنین مصطفی بارزانی بويی از وجدان و انسانیت نبرده بود. به عنوان نمونه، 
مرِگَه سوری«را صادر  »حَمَد آغای  يعنی خانواده ی  او  فرزند  دستور کُشتن دايی خود و سیزده 

کرد. حتی يکی از آن بچه ها، کودک شش ساله ای بود؛ او را هم کُشتند.
نیست؛  از زورگويی ملا مصطفی  ناشی  تنها  مسئله  بود؟  اين چه  اوجالان: علت  عبدالله 
مسئله اين است که فراتر از ديدگاه و نگرش قبیله گرايی، چیز ديگری نمی داند. عشیره ساختاری 
بزرگ است؛ تیره ها و قبیله ها بزرگ می شوند اما صد سال بعد عشیره به وجود می آيد. عشیره ها 
در  خلق  می دهند.  تشکیل  را  خلق  و  می آيند  يکديگر  نزد  عشیره  چند  و  می شوند  بزرگ  هم 
نتیجه ی گردهم آمدن چند عشیره بر مبنای يک زبان و فرهنگ مشترک پديد می آيد. مرحله ی 
شکل گیری خلق، طی مدت زمان درازی صورت می گیرد. سپس در نتیجه ی شکل گیری خلق، 

ملت به وجود می آيد. ملت هم بر پايه ی وحدت و يکپارچگی سرزمین استوار است.
از اين نظر، مصطفی بارزانی چه ماهیتی دارد؟ از يک شخصیت بزرگِ عشیره گرا برخوردار 
بدرخان  میر  همچنین  بزرگی ست.  عشیره ی  رئیس  و  است  شیخ  يک  برزنجی  محمود  نیست؛ 
هم يک بیگ و آغاست که حوزه ی قدرتش به اندازه ی يک دولت بزرگ است. شیخ سعید 
هم يک روحانی و ملای بزرگ است؛ انديشمند بزرگِ مسلمانان است؛ در چارچوب نگرش 
کمالیسم  علیه  است؛  صادق  و  دلسوز  شخصیتی  و  نمی کند  انکار  را  خود  ملت  مسلمان،   امت 
ايستادگی می کند و اين موضعی صحیح و به جاست. اما به خانواده ی ملا مصطفی بنگريم: هیچ 
رئیس عشیره ای همانند اين ها نیست؛ زيرا رئیس عشیره ها هم به گفته و پیمان خود پايبند هستند. اما 
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خانواده ی ملا مصطفی هیچ ارتباطی با اين چیزها ندارد؛ حتی ارباب و آغا هم نیست.
بافرهنگ هستند؛ حتی چندين  فرزندانش  و  است؛ خانواده  دانا و آگاه  بیگی  بدرخان،  میر 
از  ناشی  اين  و  برآورده اند.  سر  خانواده  آن  میان  از  بزرگی  نوشته اند. شخصیت های  نیز  کتاب 
از میان  اما آيا شخصیت های بزرگی  بوده اند.  از لحاظ سیاسی و اجتماعی مترقی  آن است که 
خانواده ی ملا مصطفی سر برآورده اند؟ شیخ سعید، يک ملُا و روحانی ست؛ اما دلسوز و صادق 
است. او هم پیرو طريقت نقشبندی بوده است. او پسری دارد که هزار برابر بیشتر از آن ها آگاه 
و سیاسی است؛ از لحاظ تحلیل و ارزيابی مسائل بسیار تواناست. اما ملا مصطفی هیچکدام از 
خصوصیات پیشه ی ملايی را ندارد؛ حتی عشیره گرايی و خصلت ارباب و آغا نیز در او وجود 
ندارد؛ يعنی حتی يکی از اصول پیشه ی ملايی را نمی داند اما خود را در جايگاه رهبر کوردستان 
قرار داده است؛ به همین دلیل نتیجه و پیامد آن شکست است. نگاه کنید، می گويد: »برويد زنان 
اين  بارزانی ها زياد شود«؛ در  تعداد  بیاورند و  بچه  بگذاريد  بیاوريد،  را  و دختران روستانشینان 
ندارد که  امکان  و  نیست  ندارد؛ روا  پول هم می دهد. چنین چیزی در سنتّ عشیره وجود  راه 
نظام  در  نه  و  عشیره گرايی  در  نه  دهد.  انجام  خود  عشیره ی  برای  عملی  چنین  رئیس عشیره ای 
اربابی نمی توانی چنین کاری انجام بدهی؛ در نظام پادشاهی هم هرگز امکان پذير نیست. اين، 
قانون کِلان و قبیله ی اولیه است. اين موردِ خیلی عجیبی ست. بايستی در برابر اين وضعیت مبارزه 
می کرديد. اين قانون مربوط به چهار هزار سال پیش است؛ از قوانینِ دوران پدرسالاری ست. گناه 

يک کودک شش ساله چیست؟ اين شخص وجدان ندارد.
اين  طبق  کرد.  غارت  را  عشیره  چندين  کُشت؛  را  بسیاری  افراد  خودش  مصطفی  ملا 
ايدئولوژی، کسانی که خارج از قبیله و خانواده ی او هستند، حق حیات ندارند. اين نکته را کمی 
بیشتر روشن کنیم: کوردها نه به طور کامل تحت کنترل نظام اربابی قرار گرفتند و نه کنفدراسیون 
يا اتحاديه ی عشیره ها تشکیل شد؛ در قديم و طی دوران مادها چنین کنفدراسیونی وجود داشت 
اما فروپاشانده شد و نابود گرديد. شخصیتی مانند حضرت محمد نیز در کوردستان ظهور نکرد. 
آيا بارزانی می تواند مانند يک پیامبر رفتار کند؟ خودش را پیامبر و خدا معرفی کرده بود؛ شیخ 
احمد خود را يک خدا می دانست. خدايی ساختگی و پیامبری تقلبی، خودش را به عنوان بزرگ 

و رهبر کوردها جا زده است.
به خاطر اينکه اين خدا و پیامبر تقلبی ست، قبیله و خانواده ی مربوط به چهار هزار سال پیش را 
مبنای کار خود قرار داد؛ همچنین به خاطر آنکه شوونیست بود، نتوانست هیچ کاری از پیش ببرد. 
هر کسی به او کمک کند هم متقلب است. نمی توانیم مصطفی بارزانی را ملايی بزرگ و حتی 
يک ملای معمولی محسوب کنیم؛ وقتی اين ها را می گويم به معنای آن نیست که با ديدگاه های 

بارزانی گرای در ...
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با او به تقابل و کشاکش سیاسی می پردازم؛ بلکه وقتی اين شخصیت را  او ضديت می کنیم يا 
تحلیل و ارزيابی می کنیم واقعیتی را روشن می سازيم. ملا مصطفی چنان قدرت و توانايی ندارد 
که بر عشیره ای رياست کند. زيرا يک رئیس عشیره بايستی دارای وجدان باشد؛  اما اين مرد دارای 

وجدان نیست. ملا و آغا بودنش هم تقلبی است.
پس چرا خودش را به عنوان رهبر کوردها جا زد و تحمیل کرد؟ بايد به اين مسئله بپردازيم؛ 
از بسیاری جهات کوردها را درک نمی کند. به عنوان مثال عشاير عربی وجود دارند که بسیار 
اصیل و عصیانگرند؛ به ملت خود پايبند هستند. اما چنین چیزی در میان کوردها وجود ندارد؛ 
دلیل  همین  به  است؛  نکرده  رشد  قدرت  به  رسیدن  برای  کوردها  انگیزه ی  و  میل  و  احساس 
از  تقلبی هستند؟ زيرا  اکثرشان دروغین و  ازهم گسیخته اند. چرا روحانیون کورد  تجزيه شده و 
واقعیت دشمنان شان پیروی می کنند. در ايران، آيین اسلام در چارچوب منفعت خلق ايران، تحت 
با آمیختن اسلام و ملی گرايی ترک، دولت  يافته است. همچنین ترک ها هم  نام تشیعّ سازمان 
بزرگی تأسیس کرده اند. اما در میان کوردها وضعیتی دقیقا برعکس اين وجود دارد؛ تنها برای 
آن موجوديت دارند که به بیگانگان خدمت کنند. در اصل، شکل گیری و وجود دين و آيین 
به خاطر خدمت به انسان است؛ اما کوردها اين گونه فکر نمی کنند؛ فلسفه ی غالب و حاکم اين 
است که می گويد: »موجوديت کوردها برای خدمت به دين و آيین است«. به همین دلیل می بینیم 
که کوردها در خدمت سلاطین ترک و عرب و فارس بوده اند. اگر می خواستند، می توانستند 
ارتش خودشان را هم تشکیل دهند؛ به نظر من بدرخان بیگ ديدگاهش دارای جنبه ی ملی بوده 
و خواسته است که کارهايی انجام دهد. همین طور در ايدئولوژی و فلسفه ی »احمد خانی« هم 
بعُدی ملی وجود داشته و او می خواسته که ملت کورد را متحد گرداند. در دوران بدرخان بیگ 
امکان آن وجود داشت که قدم های بزرگی برداشته شود؛  اگر شیخ سعید به پیروزی می رسید، 
بودند  ناچار  به دست می آوردند  موفقیت  اگر  بردارد؛  نفع خلق کورد  به  قدم هايی  می توانست 

چنین قدم هايی بردارند؛ اما شکست خوردند.
اندکی هم به جنبش های ملیِ اجتماعی و سیاسیِ معاصر بپردازيم. قبل از هر چیز لازم است 
به اين حقیقت اشاره کنیم که فرد کورد بسیار به بازی گرفته شده و به شخصیت اش ضربه وارد 
شده است؛ شخصیت اش درهم شکسته و فرو پاشیده است؛ يعنی جامعه ی کورد درهم شکسته 
 PKK شده است. اين موارد نه تنها در خانواده ی ملا مصطفی و بین احزاب ديگر، بلکه در داخل
نیز وجود دارند. در برابر آن، تا آخرين حد مبارزه می کنم. رفیقی دارم؛ يکی از اولین رفقای 
در وی  ويژگی عشیره هم  و  بود؛ روحیه   آمده  منطقه ی درسیم  از  است؛  تشکیل گروه  دوران 
نمانده بود؛ در مدارس دولتی ترکیه رشد و پرورش يافته بود. پس از مدتی ديدم که مطابق فکر 
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و انديشه ی حزب و کوردبودن عمل نمی کند. کار و مبارزه ی سیاسی و حزب گسترش می يابد، 
اما او خود را به خانواده وابسته کرده است. ما در سال ۱۹۷۲ شروع به کار و مبارزه کرديم؛ وقتی 
وارد سال ۱۹۸۰ شديم ديدم که اين رفیق مان هیچ توجهی به وضعیت خودش ندارد؛ هرچه بار 
مسئولیت ما سنگین تر می شود، اين رفیق مان يا به خودکُشی فکر می کند يا خودش را به خانواده 
وابسته و مقید می سازد؛ خودش را ضعیف و ناتوان کرده بود؛ با اين وضعیتش به حزب و سازمان 
ضرر و زيان می رساند. برای حل مسائل او خیلی تلاش کرديم؛ هنوز هم مشغولیم. اگر جلوی 
او را نگرفته بوديم، نتیجه مانند وضعیت ملا مصطفی می شد؛ يعنی در راه به وجود آوردن يک 
بچه، همه ی بچه های يک ملت می میرند. هرگز چنین چیزی قابل قبول نیست و نبايد روی دهد. 
بارزانی ها چرا به زنان روستايی تجاوز می کنند؟ برای آنکه بچه هايشان از نسل بارزانی باشند و 
وارد صفوف آن ها شوند. اين موضوع مهمی ست. قبلا هم به آن اشاره کردم؛ زندگی اجتماعی 
پیشاهنگ و رهبريت بحث می کنیم. اگر تو  از شخصیت  ما  بدون بچه و فرزند نمی شود؛ ولی 
خودت را رهبر محسوب می کنی، چطور می توانی بگويی »بگذار بچه های يک ملت بمیرند اما 

بچه و نسل بارزانی زياد شود«؟!
و اما نکته ای ديگر؛ فکر کنم يکی از برادران مسعود بارزانی به نام »دلشاد« که در اروپا به سر 
می برد گفته است: »کوردبودن و کوردگرايی خوب است؛ اما اين چیزی که درباره ی آن بحث 
می شود از نظر مسعود تنها مثل کهنه پارچه ای در زيرِ کفش است«. تکه ای کهنه پارچه چه معنايی 
دارد؟ زيرِ پا يعنی چه؟ بهتر است که چنین کوردگرايی و کوردبودنی وجود نداشته باشد و نابود 
کهنه پارچه  مانند يک  »بگیر!  می گفتیم:  و  می پذيرفتیم  را  او  نبود  برَده  اگر شخصیت اش  شود. 
افراد خانواده ی  تباهی شده است؛  و  اين مرد دچار سقوط  اما  تمیز کن«.  با آن  را  کفش هايت 
زورگويی  و  می کنند  تحمیل  را  زور خود  به  می کنند؛  مردم دست درازی  چیز  همه  به  بارزانی 
می کنند؛ يکی از آن ها تجاوز به دختران مردم را می پذيرد و می گويد: »بگذار بارزانی ها زياد 
شوند«؛ يکی ديگر از آن ها می گويد: »کوردبودن و کوردگرايی کهنه پارچه ای زير پایِ مسعود 
است«. ارزش های خلق را اين طور می شناسند و به آن احترام می گذارند! اگر رهبر اين گونه باشد 

و نحوه ی احترام گذاشتن او به خلق اين طور باشد، آن گاه ملت و میهن دوستی نابود می شوند.
نکته ی ديگر، مسئله ی معامله و تجارت است. اگر روشنفکر باشی،  باز هم تو را می خرد و 
با مردم برقرار و تنظیم نمايد. اگر از توان و  می فروشد؛ اما چرا؟ برای اينکه روابط خودش را 
نیرويی برخوردار باشی، می خواهد تو را بخرد؛ برای آنکه خودش نیرومند شود و پشتیبانی ای 
به دست بیاورد. اگر ديپلمات باشی و زبان خارجی بدانی، تو را می خرد و می فروشد تا با آمريکا 

و دولت های ديگر رابطه برقرار سازد.
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موضوع ديگری که در PKK علیه آن ايستادم، درباره ی مسئله ی زن است. به آن رفیقی که 
کمی پیشتر درباره اش صحبت کردم گفتم: »در راه زن و چند بچه چرا حزب و سازمان را ناديده 
گرفتی؟ سر جای خودت بنشین«. آيا چنین چیزی می تواند در داخل حزب روی دهد؟ من از 
او می خواهم شخصیتی ملی ـ میهنی باشد و کار و مبارزه ی سیاسی انجام دهد؛ اما او می رود و به 
موضوع چند بچه مشغول می شود! ما آن رفیق را به سمت خودمان جذب کرديم و از آن وضعیت 
نجاتش داديم؛ اما آن زن همراه خانواده اش نزد دشمن رفت. دشمن می گفت: »بیايد تا خانه ای 
انسانِ  نمی توانی  »تو  او گفتم:  به  و  نوشتم  رفیق  برای آن  نامه ای  برايش درست کنیم«. من هم 
چندان بدنهادی باشی؛ شخص نبايستی به خاطر يک زن اين طور رفتار کند؛ از او دست بکش. به 
زن احترام بگذار؛ اما هم تو و هم زن بايستی از آن رفتار و اعَمالی که زمینه ی سازمان را برهم 
به  از لحاظ سازمانی و کار و فعالیت سیاسی قوی کن؛ نسبت  می زنند دوری کنید. خودت را 
خودت بی اعتنا نباش. نه به خاطر خانواده و زن و بچه بلکه بايستی در راه خلق و میهن مبارزه کنی. 
عضويت در PKK مهم است؛ جايگاه و اولويت آن پیش از عشیره و خانواده و بچه است. اگر 
در PKK پیش از هر چیز بگويی »بچه ام، زنم، خانواده ام« آن وقت پیروزی حاصل نخواهد شد«. 
اين نکته بسیار مهم است. اين وضعیت در جامعه ی کورد بسیار رايج است. بله! مبانی رهبريت ما 

اين ها هستند.
نمی کنم. چیزی که مهم  انکار  را  بچه  و  رابطه  و  نکنید. خانواده  اشتباه درک  را  گفته هايم 
است، درک ايدئولوژيک است؛ زيرا ايدئولوژی بسیار اهمیت دارد. ايدئولوژیِ خانواده ی ملا 
مصطفی چه بود؟ درک نمودن ايدئولوژی آن ها بسیار مهم است. در اينجا هم به رفقايم گفتم: 
از  می کند. پس  نابود  و  می کُشد  را  انسان  ايدئولوژی،  آن  اما  کنید.  ازدواج  و  برويد  می توانید 
انجام دهد؛ آن وقت  را کُشتی، هر کس هر چه می خواهد  بارزانی  ايدئولوژی خانواده ی  آنکه 
نمی توان  است.  اين گونه  من  شیوه ی  بله!  کن.  ازدواج  و  بورز  عشق  می خواهد  دلت  طور  هر 
به خاطر خانواده، بچه و زن ات، »حزب و سرنوشت خلق« را به بازی بگیری. زيرا اين کار باعث 

مغلوب  شدن و شکست گرديده است.
خانواده گرايی و ايدئولوژی خانواده ی ملا مصطفی باعث ازهم گسیختن و متلاشی شدن خلق 
کورد شده است. اينکه به شیوه ای آگاهانه خائن است يا ناآگاهانه برای ما مهم نیست. اگر به مانع 
و بازدارنده ای مبدل شود هیچ تفاوتی ندارد. رئیس يک قبیله ی مربوط به سی چهل سال و حتی 
صد سال پیش را رهبر خود قرار داده ای، آيا اين طور می توانی صاحب جايگاه سیاسی و دولت 
بشوی؟ آيا رهايی ملی امکان پذير می شود؟ خیر! زيرا هیچ فکر و انديشه ای درباره ی دولت و 
خلق ندارد. حتی انديشه ای در زمینه ی عشیره گرايی يا انديشه ای درباره ی دين هم ندارد. تنها به 
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فکر آن است که چطور خانواده اش را گسترش دهد. می گويد همه چیز ازآنِ من باشد؛ هرچقدر 
به خانواده ی ملا  تنها مختص  اين  اندازه هم رياست می کند؛  به همان  باشد  خانواده اش بزرگ 

مصطفی نیست، بلکه خصوصیت و ويژگی جامعه ی کورد است.
بدين گونه  ايدئولوژی  اين  سِرشت  ايستادم. چون  تفکر  اين  علیه   PKK در  دلیل،  به همین 
است و در میان کوردها چیره و غالب است. اين مورد تنها در میان شما بروز نکرده، بلکه در میان 
صفوف ما هم چنین چیزهايی رخ داده اند. اين موضوع مهمی ست و از آن دسته موضوعات و 
مسائل اصلی است که بايستی تجزيه وتحلیل شوند. اگر راه و روش ويژه ای در پی نمی گرفتیم، 
پريشان حال می شديم. به همین دلیل هم خیلی به اين موضوع می پردازيم. ما هم دچار موضوعی 
از اين دست شديم. ما برای آنکه »کثیره يیلدرِم« را جذب کار و فعالیت سازمان کنیم با او ارتباط 
برقرار نموديم. اما احتمال رابطه ی آن زن با دولت را در نظر گرفتیم؛ به همین خاطر بسیار مواظب 
و هشیار بوديم. نکته ی ديگری هم وجود داشت؛ اگر آن زن و خانواده اش را مبنا قرار می دادم، 
کار و مبارزه ی سیاسی ام متوقف می شد. می خواستند مسئله ی کورد و آرمان ملیِ کوردها را زير 
پا بگذارم و اعتبارِ رفقای خودم را هم خدشه دار کنم. در آن زمان خواهان آن بودند که قدم به 
قدم خانواده ام را به خدمت دشمن درآورم. به اين شیوه او می خواست خانواده ی خودش را به 
جايگاه رفیعی برساند و رفقای مرا هم کوچک و بی ارزش کند. حزب مان را تحقیر می کرد و 
می خواست به عقب نشینی وادارد. همچون گذشته، بازهم کوردستان را به دشمن تسلیم می کرد.

میهن  با  و شخصیت  فرد  پايبندی  طريق  از  تنها  کوردستان  رهايی  و  آزادی  احمد:  ابراهیم 
است.  میهن  به  عشق  عشق،  بزرگ ترين  نمی شود.  ديگری  شیوه ی  هیچ  با  می شود.  امکان پذير 
افزايش دادن تعداد زنان و مردان و بچه های کورد، به معنای افزايش دادن تعداد برَده هاست. زيرا 
خلق کورد خودش برَده است، وقتی تعداد جمعیت آن را زياد می کنیم، به معنای آن است که 
تعداد برَده ها را زياد کرده ايم؛ بايستی به سرزمین و آزادی میهن پايبند بود؛ پس از رهايی میهن 
می توانیم هر چیزی را چاره يابی و حل کنیم. عشق راستین آن است که اين برَده ها را آزاد کنی.

عبدالله اوجالان: بله استاد! اين حرف شما درست است. به همین خاطر مسائل و مشکلات، 
پیچیده و دشوارند. خانواده ی بارزانی به کناری، اين مشکلِ سختِ درونِ خودِ PKK هم هست. 
هر کسی می خواهد طبق شیوه ی زندگیِ قديمی، زندگی کند. برخی از زنان و مردها برای میل و 
لذت يک ساعته ی خودشان می خواهند که حزب دچار شکست بشود. درباره ی وضعیت آن رفیق 
صحبت کردم؛ به خاطر يک زن تمام مسائل مربوط به میهن و حزب و مبارزه را به کناری می نهد. 
نه تنها آن رفیق، حتی خواستند مرا هم گرفتار چنین وضعیتی کنند. ديدم که فاطمه )کثیره يیلدرِم( 
با کینه و نفرت عظیمی به حزب حمله می کند؛ نسبت به شیوه ی روابط حزب، بی احترامیِ بزرگی 
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می کند؛ به جای مسئله ی کوردستان، به طور مداوم مسائل فردگرايانه را مطرح می کند. به همین 
خاطر فوری گفتم که اين باعث شکست و نابودی ما می شود. می خواست مرا به خودش وابسته 
گرداند. به همین خاطر راهکارها و تدابیری در پی گرفتم؛ روزانه به محاسبه و سنجیدن اوضاع 
می پرداختم. ماهیت اين زن چیست؟ چگونه رابطه ای با خانواده دارد؟ اين خانواده رابطه اش با 
دولت چیست؟ نتیجه ای که به آن دست يافتن اين بود: اگر من مردبودنِ کوردِ سنتی و مردانگیِ 
کلاسیک را در شخصیت خودم نکُشم، نمی توانم PKK و هويت خواهیِ کورد را به پیش ببرم. 
ضرورت اين را دريافتیم که در مقابل اين واقعیت زن، PKK را توانمند و قوی گردانیم. برای 
من آشکار گرديده که اگر قوانین مرسوم و قديمیِ مربوط به زن را نشکنیم و از میان برنداريم، 

نه حزب باقی می ماند و نه کوردبودن.
البته در درون حزب مان، ديدگاه و رفتار اينچنینی در شخصیت برخی از رفقايمان نمود پیدا 
کرد. برادرم عثمان هم چند دختر را در اطراف خود جمع کرده بود؛ به اينجا آمدند و آن ها را 
او  رفیقی که درباره ی  انجام دهد. آن  او هم می خواهد چنین کارهايی  متوجه شدم که  ديدم. 
صحبت کردم در سال ۱۹۸۰ چنین کرد، عثمان هم در اوايل سال ۱۹۹۰. ديدم حز ب مان از دست 
او گفتم: »همان طور که خودت هم  به  نمی کند.  برادریِ مرا درک  می رود. همچنین رفاقت و 
می دانی اولین عصیان من در برابر پدر و برادر و خانواده بود«. اما ديدم نمی خواهد بفهمد و در 
جواب می گويد: »من در میدان های جنگ بوده ام، شهرتی به هم زده ام، هر کس مرا می شناسد و 
جايگاه بزرگی پیدا کرده ام«. درباره ی من هم می گويد: »در وضعیت بسیار دشواری به سر می برد؛ 
حتی نمی تواند نفََس هم بکشد«. رفت و تحت کنترل و نفوذ قدرت به دستانِ جنوب کوردستان 
قرار گرفت. هر چه به او می گويیم، برعکسش را انجام می دهد. به او گفتیم: »تو می توانی روابط 
و حتی توافقاتی را با طالبانی گسترش بدهی«؛ اما او می خواهد رابطه با بارزانی را گسترش دهد. 
او را آگاه  بیاندازد. وقتی هم که  بازی و دسیسه راه  او  از طريق  بارزانی هم می خواهد  مسعود 
می کنیم، می گويد: »چرا نمی خواهید آدم بزرگ و مطرحی بشوم«. می خواهد قانون کوردبودنِ 
قديمی و کلاسیک را به ما تحمیل کند؛ می خواهد طوری تصمیم بگیريم که راه برای ازدواج 
او گشوده شود. مسعود بارزانی هم می خواهد او را فريب بدهد. اما او هم انگار خودش را يک 

شخصیت نیرومند محسوب می کند.
البته ما به اين موضوع پرداختیم و آنچه ضروری بود را انجام داديم؛ در چارچوب سازوکارهای 
سازمانی، دادگاهی شد و مجازات لازم برايش تعیین شد. به همین دلیل بارزانی می گويد: »ببینید! 
آپو می خواهد برادر خودش را بکُشد«. بی گمان چنین چیزی مطرح نیست و واقعیت ندارد. ما 
تنها می خواهیم به مسائل حزب بپردازيم و مبارزه در راه آرمان ملی را نیرومند سازيم. و او روابط 
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خانوادگی و فئودالی را تحمیل می کند. حتی به يکی از رفقای دختر گفته بود: »بیا با هم فرار 
کنیم«. همچنین می گويد: »يکی از خواهرهايمان در شمال کوردستان است؛ بگذار به او بگويیم 
انحرافیِ  ديدگاه های  تا  می کند  مطرح  آن  خاطر  به  هم  را  قضیه  اين  شود«.  زنان  مسئول  بیايد 
خودش درباره ی زنان را لاپوشانی کند. به همین دلیل بلافاصله اين وضعیت را تحلیل کرديم و 
گفتیم اين شخصیت کوردِ قديمی و سنتی ست و همه چیز آشکار شده است. تفاوت ما با کورد 
کلاسیک اين بود که وقتی کار سازمانی می کرديم، روابط مان را با دختران و پسران خانواده ای 
که با خانواده ی ما خصومت داشتند گسترش داديم. بله! خودمان را به اين شکل رشد داديم و 

بزرگ شديم.
تو مطابق نگرش  »برادری و رفاقت  او گفتم:  به  وقتی عثمان چنین کرد، صريح و آشکارا 
جامعه ی قديم است؛ و اين در PKK بزرگ ترين خطر است«. همچنین به او گفتم: »می خواهی 
صاحب زن و بچه بشوی؛ اما چنین بچه ای مثل آن گوجه فرنگی ای است که در زمین خشکیده ای 
پرورش يابد«. همان طور که استاد اشاره کردند، اين هم به معنای افزايش دادن تعداد برَده هاست؛ 

برَده هم هیچ ارزشی ندارد؛ زن مزبور نیز در مسیر خیانت قرار دارد.
«علی حیدر قیطان« يکی از رفقای بسیار دلسوز ماست؛ در يکی از صحبت هايش می گفت: 
»حضرت عیسی گفته است که اگر می خواهید عیسی را دوست بداريد، بايد دست از عشق به 
زنان برداريد«. ولی اما در PKK مقوله ی عشق را رشد داديم و به آن تعالی بخشیديم. عشق در 
PKK تعالی دادنِ انسان است؛ تعالی دادن از راه سیاست است. يعنی اين تعالی دادن و به جايگاهی 
بارزانی نیست. اين تعالی دادنی  ابتدايی و خانواده گرايیِ  بزرگ رساندن، به شیوه ی قبیله گرايیِ 

است از راه قهرمانی؛ تعالی دادنی ست از راه گرايش ملی خواهانه، میهن دوستی و عشق به خلق.
اگر انسان در خدمت خلق و میهن خودش باشد، ارزشمند است. حزب هم ارزش فراوانی 
برايش قائل خواهد بود. به همین خاطر گفتم لازم است نگرش قديمیِ مربوط به عشق و مردبودن و 
بزرگی به کناری گذاشته شود. مطمئنا وقتی عشقی چنین عظیم آفريده شود، خطر باقی نمی ماند و 
از بین می رود. آن وقت میهن دوست و حتی ژنرال خواهی شد؛ می توانی تا آخرين حد، سربازانت 
را دوست داشته باشی؛ جوانمرد خواهی بود و تا آخرين نفََس، همراهِ حزب خواهی بود. در اينجا 
دارد.  وجود  ملی خواهانه  گرايش  و  ملی بودن  بلکه  ندارد؛  وجود  منطقه گرايی  و  عشیره گرايی 
در PKK جايی برای عشیره گرايی و بخش گرايی و منطقه گرايی وجود ندارد. در حزب، تنها 
خلق و ملت و انسانیت وجود دارد. در جنگ و مبارزه هم تنها قهرمانی وجود دارد. اگر چنین 
کوردبودنی را بیافرينی، کوردستان را رهايی خواهی بخشید. اگر تو راستی و حقیقت را مسلط و 
مستقر گردانی، هرکس هرچه می گويد بگذار بگويد، هر کاری انجام می دهد بگذار انجام دهد، 
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ديگر تنها راستی و حقیقت جريان خواهد داشت. اگر اين چهار اصل مهم را اجرا کردی، ديگر 
پیروزی و موفقیت دست يافتنی می شود.

اين چنینی  مبارزه ای  هم   PKK در  چرا  حتی  می جنگد؟  ما  علیه  بارزانی  مسعود  چرا  حالا 
وجود دارد؟ اين رويارويی و مبارزه ی میان جامعه ی جديد و جامعه ی قديمی است. يعنی نبردِ 
در  قطعا  می آفرينیم.  را  و شخصیت جديدی  می شکنیم  درهم  را  قديمی  طبقاتی ست. جامعه ی 
PKK گام هايی در اين جهت برداشته شده است. پیروزیِ رهبری و اعضای PKK وابسته به اين 
چهار نکته ای است که به آن ها اشاره کردم. موارد ديگر چندان مهم نیستند؛ اين مهم نیست که 
چند نفر از ما حمايت می کنند و چقدر پول داريم و اسلحه هايمان چه هستند و چقدرند؛ همچنین 
اين هم مهم نیست که روابط مان تا چه حد گسترده اند؛ مهم رهبريت است؛ اگر رهبريتی راستین 

ظهور کرد، آن وقت همه ی موارد ديگر حل می شوند.
بیان   ۱۹۷۵ سال  از  بعد  درباره ی  هم  را  نکاتی  می توانید  آيا  گرانقدر،  احمدِ  ابراهیم  استاد 
مرحله،  آن  کنم  فکر  کرديد؛  صحبت   )YNK( کوردستان  میهنی  اتحاديه ی  مورد  در  کنید؟ 
مرحله ی تازه ای بود. مرحله ای بود که دارای جنبه ی ملی و خلقی و سیاسیِ خاصِ خودش بود. 
ناگزير بود که به سمت ساختاری اين چنینی گذار کند. رهبریِ اتحاديه ی میهنی کوردستان، در 
مرحله ی بسیار سخت و حساسی پديد آمد. در چنان مرحله ای پا به میدان می گذارد که در يک 
طرف آمريکا هست و در طرف ديگر شوروی؛ همین طور ايران و دولت های ديگر هم هستند. 
می بینیم که در آن موقع ساختار رهبریِ اتحاديه ی میهنی کوردستان، فئودال و عشیره گرا نیست؛ 
میهن دوستی در آن يافت می شود؛ تا حدودی نیز به روی سوسیالیسم و ملی خواهی گشوده بود. 
اما عرصه ی تحرک و جنبش، بسیار تنگ و محدود بود. بارزانی، اتحاديه ی میهنی کوردستان 
را به منطقه ی سوران محدود کرده است. همچنین از يک سو رژيم عراق، از سوی ديگر ايران 
و از يک طرف ديگر هم کمونیست ها حضور دارند. در چنین وضعیتی بسیار دشوار است که به 

شیوه ای مستمر و روزانه تاکتیک هايی در پی گرفته شوند و پیاده گردند.
شخص اگر استاد ابراهیم احمد و جنبش مام جلال را نشناسد، ممکن است به سمت تحلیل 
و ارزيابی غلطی سوق پیدا کند. اينکه چرا اين طور رفتار کرديد قابل درک است؛ شرايط عینی 
و بیرونی اجازه نمی دهد؛ سازمان تان تا حدودی ناچار است که اين طور رفتار و حرکت کند؛ اما 
بعدا بسیار محدود و کم دامنه می شود. در چنان حالتی لازم است اقداماتی انجام شود. وقتی شما 
را در تنگنا قرار داده اند، خواسته ايد که به شمال کوردستان يا شرق کوردستان برويد. اما امکان و 
توان لازم را نداشته ايد. به عنوان نمونه علی عسکری و رفقايش در ناحیه ی »چَله« از توابع منطقه ی 
دارد؟ هدف  میهن دوستی  با  رابطه ای  هیچ  مبارزان،  آن  ترورکردن  آيا  »حکاری« شهید شدند. 
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آن ها از آمدن به منطقه ی بهدينان اين بوده که مبارزه و مقاومت عظیمی را در راه ملت کورد 
گسترش بدهند. هدف ديگری نداشتند؛ حقیقت همین است. وقتی هم که در خاک ايران بوديد 
چیزهای خوب و ارزنده ای را برای کوردهای شرق کوردستان خواستار شديد؛ اما در آنجا به 
شما امکان و فرصت ندادند. به بهدينان آمديد، به شما ضربه زدند و رفقايتان کشته شدند. به ايران 

رفتید، محکوم و دستگیر شديد.
يعنی نکته ای که روشن می شود اين است که: رهبریِ اتحاديه ی میهنی کوردستان نتوانست 
شما  نباشد،  کوردستان  شمال  انقلاب  اگر  کند.  برقرار  اتحاد  کوردستان  جنوب  و  شمال  بین 
نمی توانید کاری انجام دهید و به نتیجه برسید. هر اقدامی که انجام دهید و درست هم که باشد، 
جنوب کوردستان به تنهايی نمی تواند کاری انجام دهد. شما اين را خیلی بهتر از من می دانید. 
اين حقیقتی ست که لازم است به طور عمیق و گسترده درباره اش بررسی و گفتگو صورت گیرد. 
اگر انقلاب در شمال کوردستان يک قدم رو به جلو بردارد، آن گاه در جنوب پنج قدم رو به جلو 
خواهد رفت؛ اگر انقلاب در شمال کوردستان به پیروزی برسد، آن گاه جنوب میهن مان دولت 
تشکیل خواهد داد يا به عبارتی به پیروزی نهايی دست پیدا خواهد کرد. اين ها نظرات صحیحی 
هستند. از اين پس ديگر، ارتباط و توافق در کوردستان تحقق می يابد و گسترش پیدا می کند. 
انتقاد و مشکل و اختلافی وجود نداشته  انتقاداتی هم وجود خواهد داشت. چون اگر  بی شک 

باشد، رشد و پیشرفتی هم وجود نخواهد داشت.
شخصیتِ فرد کورد به تازگی در حال آفريده شدن است. دموکراسی و جنبه ی ملیِ کوردها 
از راه  اين ها نکات مهمی هستند. هر چیز  بنیان گذاری و شکل گیری است.  تازگی در حال  به 
برادری حل و فصل نمی شود. در وضعیت همزيستی و مبارزه  هم شروط بسیاری وجود دارد. 
بايستی به خوبی بدانی که در کدام مرحله دوستی برقرار کنی و در کدام مرحله بجنگی؛ يعنی 
بايد جنبه ی میهن دوستی را به خوبی مد نظر داشته باشی. همچنین بايد مسئله را »برادرکُشی« تلقی 
نکنی و از چنین زاويه ای به آن نگاه نکنی. زيرا مسئله ی يادشده،  يک مسئله ی ملی و اجتماعی 
است. برخی مواقع همپیمانی و توافق صورت می گیرد؛ گاهی هم توافق زيان بخش است. بايستی 
طبق منافع خلق، ارزيابی کنی و موضع خودت را مشخص کنی. گاهی اوقات، توافق و همپیمانی 
بارزانی  که  توافقاتی  و  همپیمانی ها  اما  می سازد.  نیرومند  را  کورد  ملت  همه ی  يعنی  ما  همه ی 
نمونه  به عنوان  می گرداند.  و شکست  زيان  دچار  را  خلق  می دهد،  انجام  مختلف  دولت های  با 
ديگری  چیزی  هیچ  خانواده اش  از  غیر  همچنین  بمیريد«.  خانواده ام  راه  »در  می گويد:  آشکارا 

برای او اهمیت ندارد.
يکی از وظايف کنگره ی ملی ـ میهنی کاستن تفاوت های ايدئولوژيک است

بارزانی گرای در ...



دادگاه تاريخ 84

رابطه با دولت ها بايستی در خدمت همه ی خلق باشد. رابطه ات اگر در خدمت همه ی خلق 
باشد، رابطه ای درست است. ما در اينجا در حال موجوديت بخشیدن به ملت کورد هستیم. بنابراين 
نیست؛  کورد  خلق  خدمت  در  تنها  روابط  اين  بود.  خواهد  خلق  منفعت  خدمت  در  چیز  همه 
اين  اما  توسعه ی روابط می پردازيم؛  برقراری و  به  ما هم  باشد.  تمام خلق ها  بايستی در خدمت 
است.  ملی  کنگره ی  موفقیت  معنای  به  نیز  اين  می گیرند؛  قرار  کورد  خلق  خدمت  در  روابط 
تاريخ  بررسی  به  استراتژی کوردستان می پردازد.  به طرح ريزی  ملی کارش چیست؟  کنگره ی 
کوردستان می پردازد، به تاريخ ملی می پردازد و طبق آن عمل می کند. يعنی به تاريخ مزدوران، 
آغا و ارباب ها، عشیره گرايان و ملايان نمی پردازد؛ بلکه به تاريخ خلق می پردازد و آن را بررسی 
بسیار  ديدگاه  اما  به عرصه گذاشته اند؛  پا  بسیاری  آغای  و  ارباب  و  میر  و  ملا  تاکنون  می کند. 
ابراز  محدودی داشته و تنگ نظرانه برخورد کرده اند. هر کدام در بخش و منطقه ی محدودی 

وجود کرده اند اما به مرحله ی ملی شدن نرسیده اند.
خلق کورد به تازگی صاحب تاريخ می شود. کنگره ی ملی چیست؟ اين کنگره منافع خلق 
کورد را تعیین می کند و از آن ها حفاظت می کند. در گذشته میرنشین هايی تأسیس شدند، اما 
تاريخ مان شکل نگرفت. چرا توان انديشیدن و تفکرمان محدود است؟ چون هر کسی خودش را 
مرکز کوردستان تصور می کند. کوردستانی تقسیم شده به چهار بخش و وجود مراکز جداگانه، 
موانعی در برابر ملت شدن هستند. خلق مانند روح و بدن است؛ يکپارچه است. اين بدن نیز به مغز 
نیاز دارد. اکنون هیچ کسی نمی تواند کوردها را انکار کند. به عنوان يک خلق، دارای موجوديت 
مانند  به عبارتی  محروم اند.  کند،  هدايت  و  راهنمايی  را  آن ها  که  مغزی  يا  مرکز  از  اما  هستند. 
بچه هايی بسیار تخُس و حرف نشنو هستند که هرکدام در گوشه ای سروصدايی راه انداخته اند. 

در حال حاضر وضعیت اين طور است.
کار و فعالیت مشترک مان در راستای تأسیس کنگره ی ملی  ـ میهنی است. و اين برای کوردها 
نقش مغز را ايفا می کند. منافع اين خلق در دنیا چه هستند؟ منافع داخلی چه اند؟ منافع خلق کورد 
در جهان چیست و چه سودی برای جهان دارد؟ اين يک مسئله ی استراتژيک است. تنها از راه 
تعیین استراتژی روشن می شود. استراتژی، يک مسئله ی ملی است. يعنی مسئله ی نیرويی نظامی 
يا مسئله ای سیاسی هم نیست. کنگره محل تصمیم گیری است، در آنجا تصمیمات لازم را اتخاذ 
نامید؛ هم تصمیمات کوچک  اتحاديه ی ملی کوردها  يا  کنید. می توان آن را مجلس کوردها 
و هم بزرگ را می تواند به شکل مناسب و مستقلی اتخاذ کند. تصمیماتی که گرفته می شوند، 
با آن ها  بايستد و  تصمیمات همه ی خلق کوردستان خواهند بود. هر کسی علیه اين تصمیمات 
مخالفت کند، دشمن ملت کورد و خلق کوردستان است. آن هايی که دوست کوردها هستند بايد 
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منافع ملت کورد را در نظر بگیرند و بر مبنای آن رفتار کنند. آن وقت روشن می شود که چه کسی 
علیه تو می ايستد و چه کسی پشتیبانی ات می کند. تصمیماتی گرفته می شود و اين تصمیمات از 
لحاظ عملی به اجرا درخواهند آمد. نظارت هم صورت می گیرد تا مشخص شود که از لحاظ 
اجرايی از اين تصمیمات پیروی می شود يا نه. سه ماه پس از اخذ تصمیم، بار ديگر جلسه برگزار 

می شود.
برای ملت  اتخاذ می شود. کنگره،  در جلسات و نشست های کنگره ی ملی ـ میهنی، تصمیم 
عملی  لحاظ  از  اينکه  برای  و  دارد؛  وجود  نیاز  ملی  تصمیمات  به  است.  ضرورت  يک  کورد 
اينجا هر کسی در روند تصمیم گیری  نیروی نظامی لازم است. در  اين تصمیمات اجرا شوند، 
نمی آيد  به وجود  اتحاد  صورت  آن  در  چون  رئیس ام«.  »من  بگويد:  نبايد  کسی  دارد؛  حضور 
و پشتیبانیِ لازم برای تصمیم گیری شکل نمی گیرد؛ آن وقت ديگر اتحاد ملی پديد نمی آيد و 
جنبش نیز پیشروی نمی کند. و در چنین حالتی، به خلق زيان و آسیب وارد می شود، عشیره گرايی 
و منطقه گرايی تقويت می شوند و دشمن و شخصیت وابسته به دشمن نیرومند می گردد؛ اين نیز 
به معنای ازدست رفتن همه چیز است. به همین دلیل می گويم لازم است که اين اتحاد در همه ی 
نقاط و روستاهای کوردستان گسترش يابد و در همه جا اشاعه داده شود. همچنین برای آنکه 
هر کس مطابق میل خود رفتار نکند، به يک نیروی نظامی نیاز هست. وقتی چنین تدابیر و راه 
و شیوه ای در پی گرفته شود، آن گاه مبارزه ی ملی به پیروزی می رسد و خلقِ هر چهار بخش 
کوردستان در آن جای می گیرند و به اين شکل به اتحاد ملی دست پیدا می کنیم. و به اين ترتیب 

از کاستی ها و تخريباتی که تاکنون وجود داشته اند، جلوگیری خواهد شد.
استاد! شما در زمینه ی اين طور کارها آگاهی و مهارت داريد؛ اين خواسته ی شما هم هست. 

درباره ی اين مسئله چه نظری داريد؟
و  بجا  موردی  میهنی،  ملی ـ  کنگره ی  يعنی  نشستی،  و  چنین گردهم آيی  احمد:  ابراهیم 
صحیح است و بسیار اهمیت دارد. کنگره ی ملی ـ میهنی در جهت نمايندگیِ خلق کورد، رساندن 
صدايش به گوش جهانیان، پیشبرد روابط با خارج، و مقابله با آن هايی که سردرگم اند و دنبال 
موارد ناچیز و بی ارزش افتاده اند و ضدِ منافع خلق کورد عمل می کنند، يک ضرورت است. از 
طرف ديگر، چنین کنگره ای برای میانجی گری بین احزاب و سازمان های کورد، نزديک سازی 
آرا و نظرات آن ها و برقراری روابط در میان شان، و نیز حل وفصل کردن مسائل و مشکلات، بسیار 
نمايندگی  اهمیت دارد. همچنین لازم است هم در داخل و هم در خارج، خلق کوردستان را 
کنند. بايستی نقش استراتژيک خود را ايفا کنند. لازم است برای کوردها به يک نیروی پرُنفوذ 
به لحاظ  بايستی هم  از اين تصمیماتی که در راستای منافع خلق کورد می گیرند،  مبدل شوند. 

بارزانی گرای در ...
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عملی پیروی کنند و هم صیانت نمايند. يکی از کاستی های مهمی که مشاهده کرده ام اين است 
که جنبش های خلق کورد از دهه ی چهل به اين طرف، از چنین نهاد و دستگاهی محروم بوده اند. 

اکنون زمان آن فرا رسیده و بايستی با شتاب به تشکیل آن بپردازيم.
عبدالله اوجالان: بی گمان عدم تشکیل چنین نهاد و دستگاهی از دهه ی چهل به اين سو، 

يکی از کاستی های بزرگ جنبش ملی ـ میهنی کورد است.
ابراهیم احمد: هنگامی که دشمنان خلق کورد در سال ۱۹۳۷ در سعدآباد با همديگر توافق 
بیانديشند؛  به چنین چیزی  پیمانی تشکیل دادند، همان وقت لازم بود که کوردها هم  کردند و 
و  توافق  اين  برابر  در  و  رهبران کورد گردهم می آمدند  و  بايستی سازمان ها، جنبش ها، عشاير 

همپیمانیِ دشمنان، بین خودشان اتحاد برقرار می کردند.
عبدالله اوجالان: بله اين نقص و کاستیِ بزرگی ست؛ ولی حالا وضع متفاوت تر است.

ابراهیم احمد: بله لازم است سرعتِ عمل داشته باشیم و شتاب کنیم.
صاحب  و  مؤثر  افراد  شخصیت ها،  نیست؛  درست  انداختن  تعويق  به  اوجالان:  عبدالله 
بیايند. هرچند اختلافاتی با همديگر داشته باشیم اما همگی  عشیره، احزاب و سازمان ها همگی 
بیايند. حتی اگر يک شخص فقط دارای احساسِ هويت خواهیِ کوردی باشد بگذار بیايد و در 

آن جای بگیرد.
ملی ـ  کنگره ی  تشکیل  برای  موافقم.  شما  نظرات  با  ترديد  بدون  هم  من  احمد:  ابراهیم 
با هم دارند  تفاوت ها و اختلافاتی که  با وجود  میهنی لازم است همه ی شخصیت ها و احزاب 
مشارکت  آن  در  میهن دوست  شخصیت های  می بايست  همچنین  بگیرند.  جای  آن  در  و  بیايند 
کنند؛ هیچ کسی نبايد خارج از آن و در حاشیه باقی بماند. يکی از وظايف اين کنگره اين است 
که تفاوت های ايدئولوژيک را به کمترين سطح برساند و آن ها را به هم نزديک سازد؛ آن ها را 

گرد هم جمع کند و راه حلی برای اختلافات میان شان پیدا کند.
عبدالله اوجالان: اگر هدف و آرمان همگی آزادی باشد و اين کار تاکتیکی برای رسیدن 
و  عشاير  حتی  و  شناخته شده  شخصیت های  و  احزاب  همه ی  است  لازم  پس  باشد،  آزادی  به 
میهن دوستان هم در آن مشارکت کنند. بايستی در خصوص سرنوشت خودشان عزم و اراده ی 
تصمیم گیری پیدا کنند؛ اگر کنگره و مجلس نداشته باشیم، کسی برای ما ارزشی قائل نخواهد 
بود. اگر کنگره و مجلس نداشته باشیم، کسی ما را بزرگ و محترم نخواهد شمرد. اين نقص 
قدمی  چنین  می خواهند  بسیاری  واقع شخصیت های  در  کوردهاست؛  اصلیِ  مشکل  کاستی،  و 
برداشته شود. اما برخی از آن ها می گويند: »بین PKK و خانواده ی بارزانی جنگ و درگیری 
هست«. ولی اين درست نیست. در اين باره چندين بار صحبت کرده ام و گفته ام: »اگر می خواهید 
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تأسیس کنید«. چون که  ملی  يابد، کنگره ی  پايان  میان کوردها  داخلیِ  و درگیری های  جنگ 
اين جنگ، تنها جنگ میان PKK و خانواده ی بارزانی نیست. بلکه جنگ همه ی کوردهاست. 
جنگ اتحاديه ی میهنی کوردستان )YNK( هم هست؛ جنگ جنوب کوردستان، جنگ حزب 

دموکرات کوردستان ايران )I ـPDK( و جنگ شمال کوردستان هم هست.
پشتیبانی  آن  از  هم  ما  کند؛  تصمیم گیری  مسئله  اين  درباره ی  میهنی  ملی ـ  کنگره ی  بگذار 
»چرا  بگويند:  بارزانی  به مسعود  بگذار  بارزانی هم تصمیم گیری کنند.  مورد  خواهیم کرد. در 
با فاشیسم ترکیه همراه و متفق شده ای؟ رابطه ای که با فاشیسم ترکیه برقرار کرده ای خدمتی به 
کوردها نمی کند«. لازم است مسعود بارزانی هم اين را بپذيرد. آن وقت چرا جنگ و درگیری 
را متوقف نکنیم؟! اگر کنگره تصمیم بگیرد و بگويد: »آپو! کار و فعالیت هايت بايستی اين طور 
باشند، جنگ را متوقف کن و به اين شیوه رفتار کن«، من هم بلافاصله آن را خواهم پذيرفت. اگر 
از ما بخواهد که به فدراسیون جنوب کوردستان خدمت کنیم، اين درخواست ارزشمندی ست و 
به آن خدمت خواهیم کرد. اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود، آن وقت احزاب و جناح های جنوب 

کوردستان نبايستی با فاشیست های ترک دوستی نمايند.
برادر، محتاجِ برادر است. آيا ممکن است يک ژنرال فاشیست ترک به جنوب کوردستان 
آن ها خودشان دشمن خلق کورد  زيرا  است؛  محال  بجنگد؟  علیه دشمنان خلق کورد  و  بیايد 
هستند؛ به موجوديت خلق کورد معترف نشده اند؛ علیه کوردها می جنگند و مشغول جنگ ويژه 
و پلیدی هستند. اجازه نمی دهند که کوردها از کنترل و نظارت شان خارج شوند. برقراری رابطه با 
آن ها دوستی نیست؛ بلکه دشمنی ست. ملی بودن و گرايش ملی خواهانه علیه اين وضعیت به وجود 
می آيد و اجازه ی چنین روابطی را نمی دهد. در حقیقت، اين جنگ »جنگ برادرکُشی« نیست؛ 
بلکه جنگ هويت طلبی کوردی علیه اشغالگری ست. اگر چنین نباشد، حتی يک قدم در راستای 
جنگ با کوردها برنمی داريم؛ ممکن نیست و نبايستی به زندگیِ حتی يک نفر کورد هم آسیب 
و زيان برسانیم. چرا به مسعود بارزانی فشار نمی آوريد و وادارش نمی کنید که در کنگره ی ملی ـ 
او نمی خواهد کنگره ی ملی تشکیل شود؛ نمی خواهد فدراسیون کوردها  میهنی شرکت کند؟ 
تأسیس شود. غیر از خانواده اش به هیچ چیز ديگری فکر نمی کند. تنها دنبال منافع قبیله گرايانه 
افتاده است. بايد به او گفت: قدمت نگرش قبیله گرايانه ی تو به دو تا سه هزار سال پیش برمی گردد.

نمی توانیم  بارزانی  به خاطر مسعود  برسد.  به موفقیت  میهنی  ملی ـ  لازم است کار کنگره ی 
سی ـ چهل میلیون کورد را قربانی کنیم. آيا امکان پذير است در راه سرنوشت سی ـ چهل میلیون 
اين وضعیت  برابر  در  بارزانی  نشود، مسعود  اگر تصمیمی گرفته  بگیريم؟  نتوانیم تصمیمی  نفر 
مسئول است؛ توقف جنگ هم وابسته به اين قضیه است. می خواهم که همه ی کوردها در چنین 
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کنگره ای مشارکت کنند. پیشتر به کمال بورقای گفتم: »اگر می خواهی جنگ متوقف شود، اين 
از راه کنگره ی ملی امکان پذير می شود«. شما کنگره ی ملی ـ میهنی تشکیل دهید، دو روز طول 
مسئله  اين  درباره ی  تصمیمی  هر  ملی کورد  کنگره ی  می کنم.  متوقف  را  نمی کشد که جنگ 
بگیرد من از آن استقبال می کنم و برای اجرايش آماده ام. درباره ی بارزانی و طالبانی هم هرچه 
بگويد، می بايست همگی شان تابع آن باشند و برای اجرايش آماده باشند. چه کسی تابع تصمیم 
اراده ی خلق  دشمن  نپذيرد،  را  آن  که  هر کسی  نیست؟  آماده  اجرايش  برای  و  نیست  کنگره 
کورد است. کسی نمی تواند اراده ی خلق کورد را انکار کند. چه کسی از فعالیت کنگره ی ملی 
و تصمیمات آن می گريزد و بی اعتنايی می کند؟ چه کسی از اتحاد کوردها گريزان است و از 
آن سر باز می زند؟ اگر به تصمیم کوردها گوش فرا داده شود، فرصت و امکانِ تشکیل پارلمان 
و فدراسیون به غايت فراهم است. اين ها ضرورياتی فوری هستند و زمان آ ن ها کاملا فرا رسیده 

است.
ابراهیم احمد: در سال ۱۹۹۲ من و رفیق هاوار با هم گفتگو کرديم و بین خودمان گفتیم 
که: »بايستی کنگره ی میهنی تأسیس شود«. همچنین گفتیم لازم است احزاب و شخصیت های 
کورد گردهم آيند و بین خودشان اتحاد به وجود آورند. در همان سال ۱۹۹۲ از طريق مام جلال 
از مام جلال پرسیدم »ما چنین ديدگاه و نظری  برادرم آپو مطلع شدم؛ در آن موقع  از نظرات 
داريم، آيا PKK با اين تصمیم ما موافقت نشان می دهد يا آن را رد می کند؟« مام جلال به من 
 PKK ِگفت: »صددرصد با آن موافقت خواهد کرد؛ اين تصمیم و قرار، تصمیم و قرار خود
که  آن طور  داد«.  خواهد  انجام  را  آن   PKK ندهیم،  انجام  را  کاری  چنین  ما  اگر  هم هست؛ 
بیشتری در  با ما، تلاش و فعالیت  PKK همّ وغم اش اين قضیه است و در قیاس  دارم می بینم، 
داريم که وجود  قرار  اکنون در مرحله ای  اين کاری مهم و فوری ست.  انجام می دهد.  راه آن 
کنگره ی ملی  ـ میهنی امری الزامی است و بدون آن نمی توان به سر برد. در اين زمینه برای تلاش 

و کوشش های PKK آرزوی پیروزی دارم.
عبدالله اوجالان: قبلا شرايط خوب نبود، اما حالا اوضاع و شرايط جهانی هم مساعد است؛ 

اين طور نیست استاد ابراهیم؟
اما حالا بسیار مساعد  نبود؛  بی گمان قبلا شرايط و اوضاع جهانی مساعد  ابراهیم احمد: 

است. اگر اين قدم را برنداريم در پیشگاه خلق کورد مجرم و گناهکار خواهیم بود.
عبدالله اوجالان: هم اوضاع و شرايط داخلی کوردستان و هم اوضاع و شرايط جهانی ما را 
ناچار از برداشتن چنین گامی می کند. اگر چنین گامی برنداريم، نقص و کاستی بزرگی خواهد 
راستای  در  همگی  کورد  میهن دوست  و  آکادمیک  شخصیت  روشنفکر،  هزاران  امروزه  بود. 
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چنین گامی به جنبش وجوش و تکاپو افتاده اند. زمانش هم اکنون است؛ پس چرا آن را به تأخیر 
بیاندازيم؟! ديدگاه ها و نظرات شما را بجا می دانیم و ما هم همان ديدگاه و نظر را داريم. استاد 
می گويد: »از دهه ی چهل میلادی به بعد بايستی چنین گامی برداشته می شد«. اگر جنبش کورد از 
دهه ی چهل به بعد موفقیتی به دست نیاورده، علتش عدم شکل گیری يک استراتژی است. همگی 
از تاکتیک بحث کردند و در زمینه ی تاکتیک نیز دچار انحراف و کژروی شدند؛ اما چرا؟ زيرا 
تاکتیک مطابق با استراتژی نبود. وقتی استراتژی ای وجود نداشت، دشمنی نمودن قوی تر گرديد 
و ازهم گسیختگی و تجزيه شديدتر شد؛ در نتیجه به وضعیتی دچار شديم که امروز در آن به سر 

می بريم.
جنبش جنوب کوردستان می خواهد کاری انجام دهد و گامی بردارد. در شمال کوردستان نیز 
چنین روندی از دهه ی بیست میلادی با قیام »کوچگری« آغاز شد و تا دهه ی چهل خواستند که 
گام هايی را بردارند، اما آن ها اقداماتی کلاسیک و سنتی بودند. همان طور که همه ی جنبش های 
کلاسیک و سنتی دچار شکست شدند، آن ها هم شکست خوردند. از سال ۱۹۷۵ به بعد در شرق 
مبارزه  فعالیت  و  پیدا نکرد.  اما تحقق  انجام دهند.  بردارند و کاری  کوردستان خواستند گامی 
تحت نام PDK  صورت گرفت و گسترش داده شد؛ استاد ابراهیم احمد نخستین دبیرکل آن 
بود؛ او به ساختاری تمايل و گرايش داشت که میهن دوستی، دموکراسی و انسانیت را مبنا قرار 
دهد. اما در نتیجه ی گرايشات ابتدايی و واپس گرايانه ای که در شخصیت ملا مصطفی نمود پیدا 
کرده بود، اين فرصت ها از دست رفتند و به موفقیت نیانجامیدند. با فرارسیدن سال ۱۹۷۵ و پس 
از آن، با وجود آنکه از صدها هزار پیشمرگه و میلیون ها دلار پول و صدها هزار اسلحه برخوردار 
بودند، اما صرفا به خاطر درخواست شاه ايران، ملا مصطفی با دست خود، خودش و جنبش کورد 

را به نابودی کشاند.
اوايل  در  زمان  آن  گرديد؛  تأسیس   )YNK( کوردستان  میهنی  اتحاديه ی  آن،  از  پس 
تأسیس اش دارای ساختاری میهن دوستانه و دموکراسی خواه بود و به روی سوسیالیسم نیز گشوده 
بود؛ هرچند اوضاع و شرايط بسیار دشوار بود و فرصت ها و امکانات شان محدود بود اما خواستند 
که کاری صورت دهند. از يک طرف، رژيم عراق به رهبری صدام نیرومند می شد و از طرف 
به  و  کنند  عبور  حکاری  منطقه ی  از  خواستند  نمی داد.  فرصت  و  مجال  ايران  رژيم  نیز  ديگر 
منطقه ی بهدينان بروند و در آن جا دست به مبارزه و فعالیت بزنند، اما علی عسکری و رفقايش 
برپا  PDK شهید شدند؛ آن ها شهدایِ کوردستان هستند. کسی که اين جنگ اخیر را  توسط 
کرد و آن را هدايت می کند بازهم سامی عبدالرحمان است؛ آنچه که در سال ۱۹۷۸ بر سر شهید 
علی عسکری و رفقايش آورد امروز می خواهد بر سر ما بیاورد و ما را دچار همان سرنوشت کند. 
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می خواهد ما را هم در منطقه ی حکاری از پا درآورد. اما تاکنون نیز اين جنگ و مبارزه ادامه 
دارد؛ اين جنگی میان دو حزب نیست؛ بلکه جنگی کاملا کوردستانی ست. شما علی عسکری 
و رفقايش را می شناسید، آن ها میهن دوست بودند؛ نیروهای موسوم به »قیاده ی موقت« وابسته به 
خانواده ی ملا مصطفی و هلی کوپترهای ارتش ترکیه محاصره شان کردند و آن ها را از بین بردند. 
يعنی از يک طرف جنبشی میهنی و دموکراتیک وجود دارد که می خواهد کاری انجام دهد، و 
از طرف ديگر نیز خانواده ی ملا مصطفی وجود دارد که به اين جنبش اجازه نمی دهد و با آن 
دشمنی می کند. به همین خاطر اين جنگ، نمی تواند و نبايد هم »برادرکُشی« نامیده شود. جنگ 

میان ما و PDK ی عراق جنگ »برادرکُشی« نیست.
امروزه هم از نظر شرايط خارجی و هم شرايط داخل کوردستان، فرصت اينکه فدراسیونی 
تا در همه ی  فراهم آمده  زمینه و فرصت مساعد  بیشتر شده است؛  در کوردستان تشکیل شود 
بخش های کوردستان گام تاريخی برداشته شود؛ هیچ چیز مانند گذشته نیست. اين انقلابی که در 
شمال کوردستان گسترش بخشیده ايم، فرصت عظیمی ست. اما مسعود بارزانی می گويد: »بگذار 
نیز  ترکیه  باشد«. دولت  منافع من  نیايد و هر کسی در خدمت  به وجود  فدراسیونی دمکراتیک 
کوردستان  جنوب  در  خلق  فدراسیون  »بايستی  می گويند:  خاطر  همین  به  می خواهد؛  را  همین 
تشکیل نشود و از راه همپیمانی با PKK انقلاب صورت نگیرد«. بارزانی هم می گويد: »بسیار 
خوب، می پذيرم«. در همین اواخر خبر به ما رسید که مسعود بارزانی تسلیحات زيادی از ترکیه 
بلکه جنگی علیه  نیست،  اين جنگ، جنگی علیه کوردها  به همین خاطر  دريافت کرده است؛ 
فاشیسم ترک است. يکی از طرفین جنگ، فاشیسم ترک و مسعود بارزانی است و طرف ديگر 

نیز وطن دوستان و میهن پروران کورد هستند.
مشکلات خلق  و  مسائل  همه ی  چاره يابی  برای  بلکه  اين جنگ،  متوقف کردن  برای  نه تنها 
کورد بايستی چنین گامی برداشته شود. چنین گامی، يک گام ملی ست و فراتر از احزاب است؛ 
يعنی فراتر از استراتژی همه احزاب است. گامی به سوی کنگره ی ملی ـ میهنی، به معنای گامی 
در راستای استراتژیِ میهنی ست. تا به امروز بارها ديده شده که يک حزب تنها و منزوی باقی 
مانده و دچار ضرر و زيان شده است. اگر احزاب در چنین اتحادی جای نگیرند، به پايان کار 
خود می رسند و از بین می روند. مسعود بارزانی هم اگر در کنگره ی ملی ـ میهنی جای نگیرد، 
دچار زيان بزرگی خواهد شد. برای برداشتن چنین گامی، زمان بسیار مساعد و مناسب است. 
از هم اکنون سه چهار دولت آن را تأيید می کنند و می پذيرند. خلق کورد نیاز عاجل به چنین 
ساختار و نهادی دارد. به واسطه ی انقلاب، خلق کورد به پا خاسته است؛ میلیون ها تن از فرزندان 
خلق کورد آماده اند از کنگره ی ملی ـ میهنی پشتیبانی کنند. به همین خاطر کسی نمی تواند بگويد 
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شرايط مناسب و فراهم نیست.
تأسیس کنید«،  را  بعد کنگره  اين منطق که می گويد »جنگ را متوقف کنید، صلح کنید، 
منطق صحیحی نیست. هرچند مشکلات و موانع و اختلافاتی وجود داشته باشد، اما همگیِ اين ها 
از طريق کنگره ی ملی حل می شوند. کنگره ی ملی ـ میهنی برای چاره يابی و حل چنین مسائل 
و مشکلاتی است. من هم با فراخوانِ استاد موافق هستم. در راه کورد و هويت خواهیِ کوردی 
زحمات فراوانی کشیده است. اکنون گردهم آمده ايم؛ اين اتحادمان گام مهمی برای خلق کورد 
است؛ باور دارم که بر همین مبنا نیز کنگره ی ملی  ـ میهنی را تأسیس خواهیم کرد. نهايتا جای 

همه ی ما در کنگره ی ملی  ـ میهنی است.
از آمدن استاد به اينجا بسیار خوشحال شديم؛ استاد مثل جوانی هیجده ساله است؛ همین شادی 

و خوشحالی را در چهره ی استاد هاوار هم می بینم. اين يک روح ملی و روحیه ای انقلابی ست.
محمد رسول هاوار: رهبرِ گرامی ام! برخی ها از شما انتقاد می کنند که گويا حزب تان دارای 
دارند  منافعی  منطقه  از طرف دولت هايی که در  انتقاد هم  اين  مارکسیستی می باشد؛  خط مشیِ 
صورت می گیرد و هم از طرف ديگر نیروها؛ موضع و جواب شما در برابر اين انتقادات چیست 

و چگونه است؟
عبدالله اوجالان: آنچه از مارکسیسم در PKK برجسته شد، علم است. PKK بر پايه ی 
اتکانمودن به سوسیالیسمِ شوروی شکل نگرفت. سوسالیسمِ ما، يک سوسیالیسم علمی ست. از اين 
سوسیالیسم چه درک و برداشتی داريم؟ از طريق اين سوسیالیسم، چگونه و با چه شیوه ای می توان 
جامعه را شناخت و آن را تعريف کرد؟ علم، درباره ی جامعه چه می گويد؟ اين را با وضعیت و 
ويژگی کوردستان منطبق نموديم و اجرا کرديم. بدين ترتیب، با شیوه ای علمی درباره ی تاريخ 
و انقلاب کوردستان موضعی اتخاذ کرديم و به آن پرداختیم. ديدگاه سوسیالیستیِ ما اين است. 
ديدگاه سوسیالیستی مان از همان آغاز، به غايت علمی ست. اگر ديدگاه و نظر علمی ای نداشتیم، 
بتوانیم تاريخ را بشناسیم، جامعه را تحلیل کنیم، تحولاتی را رقم بزنیم و پیشرفت  نبود  ممکن 
کنیم. سوسیالیسم علمی ما را روشن و آگاه ساخت، راه را نشان مان داد، و به ما يادآوری کرد 
درباره ی  برخی ها  کنید.  پیشرفت  اين گونه  و  بشناسید  را  خودتان  تاريخ  اين طور  می توانید  که 
لنینیست است«؛ حتی به ما می گويند: »استالینیست و  ما می گويند: »PKK حزبی مارکسیست ـ 
مائوئیست هستید«؛ يا اينکه می گويند: »آپوئیست هستید«. هرچه گفته می شود بگذار گفته شود؛ 
امروزه نکته ی مهم اين است که اگر علم نباشد، هیچ چیزی شناخته نمی شود. امروزه همه چیز را 
به شیوه ای علمی در جامعه مديريت می کنیم و با اين شیوه رشد و پیشرفت حاصل می کنیم. اگر 
سیاستی علمی نباشد، نمی توان در کوردستان تحول و پیشرفتی به وجود آورد؛ به ويژه در اوضاع 

بارزانی گرای در ...
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می دهیم،  انجام  امروزه  که  مبارزه ای  اين  است.  امکان ناپذير  و  دشوار  بسیار  امروزی  شرايط  و 
در پرتوِ سوسیالیسم علمی پیش می رود. در همین چارچوب نیز شخصیت و جامعه ی کورد را 
تحلیل و ارزيابی کرديم و به شیوه ای علمی ديدگاه و نظرمان را درباره ی کورد و کوردستان 
 ،PKK PKK پديد آمد. ديدگاه  تغییر داديم. به عنوان نتیجه و حاصل اين تحلیل و ارزيابی، 
ديدگاهی درست و علمی ست. چرا درست است؟ زيرا علمی ست. چطور می توانیم علم را انکار 
کنیم؟ اگر علم را انکار کنیم، آن وقت نمی توانیم به پیروزی برسیم. به همین دلیل برايمان مهم 

نیست که اين دولت چه گفته و آن دولت چه می گويد.
چند  هستند«.  »ملی گرای کورد  می گفت:  ما  درباره ی  ترکیه  کمونیست  در گذشته، حزب 
»دين گرا  می گفتند:  هم  برخی ها  هستند«.  ارتدوکس  »کمونیست  می گفتند:  هم  اروپايی  دولت 
که  مشخص شده  آشکاری  و  روشن  خیلی  به شکل  امروز  می گفت.  چیزی  هر کس،  هستند«. 
فعالیت  تأثیراتشان،  و  ديدگاه ها  اين  به  اتکا  پايه ی  بر  هرگز  ما  نداشته اند.  اهمیتی  هیچ  اين ها 
و  فعالیت  داده ايم،  انجام  امروز  تا  آغاز  از  که  انقلابی ای  مبارزه ی  و  فعالیت  نکرديم.  مبارزه  و 
و شرايط  اوضاع  زيرا  ملی.  و هم  علمی اند  ما هم  فعالیت های  و  مبارزات  مبارزه ای علمی ست. 

کوردستان به چنین چیزی نیاز دارد.
تا جامعه ی انسانی و جامعه ی کوردستان وجود داشته باشد، با شیوه ای علمی مسائل و مشکلات 
را بررسی می کنیم. در شرايط امروزی، علم کارايی و جايگاهی ويژه دارد و اين نیز حق ماست. 
را  انقلاب کوردستان  نمی توانی  برُد؛  پیش  از  هیچ کاری  نمی توان  نباشد،  علم  اگر  بدون شک 
متحقق گردانی. ما به آن می گويیم: سوسیالیسم علمی. هیچ راهکار و چاره ی ديگری نیز نداريم.

کنگره ی ملی ـ میهنی، در راستای رسیدن به استراتژی کوردها

محمد رسول هاوار: همان طور که می دانیم پارلمان، عهده دار نمايندگیِ يک خلق است؛ 
اعضای آن از طريق رأی گیری توسط خلق انتخاب می شوند و از راه اراده ی خلق و به شیوه ای 
دموکراتیک، نماينده ی مجلس می شوند. در حال حاضر »پارلمان کوردستان« در تبعید و خارج 
از کشور است؛ به خاطر برخی دلايل ويژه، اعضای آن تحت شرايط دشواری انتخاب شدند. آيا 
اعضای پارلمان کوردستان در خارج از کشور می توانند به طور کامل وظايف شان را انجام دهند؟ 
آيا می توانند صدا و حقیقت کوردها را به افکار عمومی برسانند و در عرصه ی بین المللی انعکاس 
انديشیده می شود که کنگره ای ملی  ـ میهنی همانند  به اين  با آن،  به عنوان نهادی موازی  دهند؟ 
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پارلمانی ملی ـ میهنی تأسیس گردد. به همین خاطر شخصیت هايی از هر چهار بخش کوردستان 
در آن جای می گیرند. آيا اين کنگره جايگزين پارلمانِ خارج از کشور خواهد شد؟ تا چه حد 
تا چه  ايفا کند؟ چه نظر و ديدگاهی درباره ی کنگره داريد؟ حزب تان  می تواند نقش خود را 

سطحی از کنگره ی ملی ـ میهنی پشتیبانی خواهد کرد؟
عبدالله اوجالان: چرا کنگره ی ملی ـ میهنی کوردها؟ زيرا هنوز خلق کورد صاحب اراده ی 
تصمیم گیری نشده است. خلقی که دارای اراده ی تصمیم گیری نباشد، خلقی فاقد انديشه و ذهن 
است. يک خلق نبايد و نمی تواند بدون انديشه و مغز باشد. در قرن بیستم آن ذهن و مغزی را 
از آنجا که دشمنان، قدرت و  تقسیم شد؛  و  هم که داشت متلاشی کردند؛ کوردستان تجزيه 
اراده ی خود را در هر بخش کوردستان مسلط و غالب نمودند، چیزی که نام آن مغز و انديشه ی 
کوردها باشد باقی نماند. مغز ديگر تا حد نهايی کوچک گردانده شد و خلق کورد فاقد رهبر 
و بدون انديشه و مغز باقی ماند. به خاطر ايفای نقش مغز و ذهن کوردها، کنگره ی ملی ـ میهنی 
يک ضرورت فوری ست. خلق کورد، دست و پا و چشم و گوش دارد، اما مغز و ذهن ندارد. 
هرگز امکان پذير نیست که سی ـ چهل میلیون انسان، فاقد ذهن و مغز باقی بمانند. مغز، انديشیدن 
است، تصمیم گیری و کنترل نمودن است. بله! چنین مغزی برای خلق کورد نیز لازم است؛ مغزی 
که می انديشد، تصمیم می گیرد و تصمیماتش را اجرا می کند. از سال های ۱۹4۰ و ۱۹۵۰ به بعد، 
مجلس و نهادی که نقش مغز را ايفا کند، برای ملت کورد تشکیل داده نشد. يک نیاز و ضرورتِ 
امروزه کوردستان در  اين تشکیل نشد. اگر چنین مغزی پديد می آمد،  اما علی رغم  عصر بود؛ 

اوضاع و شرايط بسیار متفاوتی به سر می برُد.
کلی  استراتژیِ  يک  دارای  کوردستان  حاضر  حال  در  می شود،  مشاهده  که  همان طور 
اراده ی  از  برخورداربودن  است؛  گسترده  و  عمیق  انديشیدنِ  و  فکر  چیست؟  استراتژی  نیست. 
تصمیمی  کسی  هر  و  است  هرج ومرج  نیست،  میان  در  چیزی  چنین  اکنون  تصمیم گیری ست. 
برای خودش در سر دارد. وقتی هرج ومرج باشد و هر کسی سرخود تصمیم گیری کند، انقلاب 
نیز از زير چنگ اشغالگران رهايی پیدا نمی کند. گام نخستین و  صورت نمی گیرد و اين خلق 
اصلی کدام است؟ اينکه چه کسی تابع تصمیمات است و چه کسی تابع نیست و از آن ها پیروی 
نمی کند را بايد مورد کنترل و نظارت قرار داد. ديگر هر کسی بايد محاسبات و ارزيابی های خود 
را به خوبی انجام دهد؛ اينکه چه کسی به خوبی از تصمیمات اتخاذشده تابعیت کند و چه کسی 

تابعیت نکند خود آن شخص مسئول است.
نکته ی ديگر اين است که در گذشته اوضاع و شرايط محدود بودند؛ فرصت و توانايیِ لازم 
فراهم نبود. امکان و فرصت آن وجود نداشت که چند نفر کورد گردهم جمع شوند. اما امروزه 
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شرايط و اوضاع کوردستان و دولت های منطقه نیز مناسب است. اين، خواسته و آرزوی ملت 
کورد است. ديگر عصر، عصرِ کنگره ی ملی  ـ میهنی است. به تأخیر انداختن آن درست و جايز 
نیست. ديگر، همه ی بخش های کوردستان با همديگر در ارتباط هستند. انقلاب يک بخش، بر 
اثرگذار است. روابط  تأثیر می گذارد؛ تصمیم يک بخش بر بخش های ديگر  بخش های ديگر 
يک حزب، به ديگر احزاب و ساير بخش های کوردستان ربط پیدا می کند. ديگر، اتحاد کوردها 
بزرگ ترين فرصت برای رسیدن به پیروزی ست. چون اگر اتحادِ ملی نباشد، پیروزی نیز در کار 

نخواهد بود.
به اين دلايل است که کنگره ی ملی ـ میهنی بر هر چیز اولويت دارد؛ فعالیتی ست که در رأس 
کار و فعالیت هر حزبی جای دارد. اگر می خواهیم مشکلات را حل کنیم، متحد شويم و دولت 
تأسیس کنیم يا جايگاه سیاسی ای کسب کنیم و به آزادی برسیم، بايد کوردها پیش از هرچیز 
به يک  است  ديگر لازم  ملی صورت می گیرد.  راه کنگره ی  از  نیز  اين  کنند،  اتخاذ  تصمیمی 
استراتژی کلی دست يابیم. برای دست يابی به استراتژی نیز،  کنگره ی ملی  ـ میهنی يک ضرورت 
مرحله است. اين پارلمانی که در خارج از کشور تأسیس شده، گام اول است. کنگره ی ملی ـ 
میهنی، پارلمانِ خارج از کشور را تکمیل خواهد کرد. اگر کنگره تشکیل شود، بر اين باورم که 
اعضای پارلمانِ خارج از کشور نیز عضو کنگره خواهند شد. پارلمانِ خارج از کشور، زمینه ی 

خوبی برای کنگره ی ملی  ـ میهنی است و همديگر را کامل خواهند کرد.

ابتدا مسئله ی ملی کوردها، سپس مسئله ی زبان

شکنجه های  و  آزار  و  فشارها  تحت  کورد  خلق  که  سال هاست  هاوار:  رسول  محمد 
اشغالگران ترک می نالد؛ وضعیت بسیار بد است. در نتیجه ی سکوت جهانیان در برابر اين جنايات 
مادری اش  زبان  از  کورد  خلق  می دهند،  ترکیه  با  روابط شان  به  جهانی  نیروهای  که  اهمیتی  و 
محروم گرديده؛ هفتاد و پنج سال است که از حقوق خود محروم گشته است، از رشد و توسعه ی 
برای رشد  نظر من  به  مانده است.  انتشارات و ساير حقوق خود محروم  زبان، فرهنگ، رسانه، 
و پیشرفت فرهنگ خلق مان، می توان در میان کوردهای خارج از کشور فعالیتی را آغاز کرد؛ 
زيرا اين يک واقعیت است که آن ها هم در زمینه ی صحبت کردن به زبان مادری مشکلات و 
سختی هايی دارند. به نظر شما برای انجام چنین کار و فعالیتی چطور می توانیم موانع موجود را 

از سر راه برداريم؟
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عبدالله اوجالان: مسئله ی زبان و فرهنگ کوردها، وابسته به مسئله ی ملی خلق کورد است. 
به طور کلی بدون آنکه مسئله ی ملی کورد حل شود يا گسترش پیدا کند، رشد و توسعه دادن زبان 
و فرهنگ کوردی دشوار است. از طريق آکادمی ها می توان گام هايی در راستای پیشرفت زبان 
کوردی برداشت، اما اين نیز به تمامی ازآنِ مردم نخواهد شد. در کنار اين، لازم است انقلاب 
و دستاورد سیاسی هم وجود داشته باشد. تاکنون بسیار به مسئله ی زبان پرداخته شده است؛ اما 
تأثیر آن زياد نبوده است؛ چون که مسائل سیاسی چاره يابی و حل نشده اند. اگر مسائل سیاسی 
چاره يابی و حل نشوند، کودکان کورد نمی توانند به مدرسه بروند و مدارس گشوده نمی شوند. 
وقتی مسئله ی ملی چاره يابی و حل شود، آن وقت مسائل سیاسی هم حل می شوند و کودکان 
هم به مدرسه می روند و تعداد معلم ها افزايش پیدا می کند و مسئله ی زبان حل می شود؛ و به اين 

شکل، زبان و فرهنگ رشد و توسعه پیدا می کند.
اگر مسائل سیاسی حل وفصل نشوند، مسائل اجتماعی و مسئله ی زبان چطور حل می شوند؟ 
هم وجود  اروپايی  در کشورهای  مدرسه  تأسیس  امکان  می شوند؟ حتی  تأسیس  مدارس کجا 
تنها در خارج جستجو شود.  زبان،  مسئله ی  نیست که حل  بجا و صحیح  دلیل  به همین  ندارد. 
انقلاب در حال گسترش است و  پیدا کرده است، زيرا  فراوانی  توسعه ی  زبان  امروزه مسئله ی 
پیشرفت می کند. نکته ای که در اينجا بايد به آن توجه کنیم اين است که نبايد موضوع زبان را از 
نظر اولويت بندی در رأس مسئله ی ملی قرار دهیم؛ همچنین موضوع زبان چنان مسئله ای نیست 
که بتوان يک روزه آن را حل کرد؛ موضوعی درازمدت و زمان برَ است. همچنین مسئله ی زبان 
نمی تواند خارج از چارچوب مسئله ی سیاسی باشد، در خارج از آن نیز حل نمی شود. اين نیز 

مدت زمانی طولانی می طلبد.
وجود  هم  خاص  مشکلات  بلکه  نیستند؛  مانع  زبان  موضوع  رویِ  پیش  سیاسی  مسائل  تنها 
دارند. در حال حاضر زبان کوردی به چهار لهجه تقسیم شده و هر لهجه نیز در مناطق مختلف، 
شکل های متفاوتی دارد. همچنین زبان های ترکی، عربی و فارسی نیز تأثیراتی بر زبان کوردی 
با سه زبان  بلکه  برقرار نکرده،  ارتباط  با يک زبان  تنها  از سوی ديگر، ملت کورد  گذاشته اند. 
بر روی  اين وضعیت  تأثیر  نمونه،  به عنوان  است.  برقرار کرده  ارتباط  فارسی  و  ترکی  و  عربی 
روشنفکران به شکل بسیار واضحی ديده می شود. و اين دشواری های بسیاری برای مسئله ی زبان 
ايجاد می کند. همان طور که کلید همه چیز انقلاب است؛ کلید زبان و فرهنگ نیز انقلاب است. 

با پیروزی انقلاب، مسئله ی زبان هم حل می شود.
روزنامه  و  راديو  تلويزيون،  هستند.  فراهم شدن  حال  در  امکاناتی  و  فرصت ها  هم اکنون  از 
مناطق آزادشده ای  آينده وقتی  زبان کوردی هستند. در  توسعه ی  و  برای رشد  گام های مهمی 

وجود ديکتاتوری و ...
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وجود داشته باشد، می توان در آنجا آکادمی های زبان کوردی تأسیس کرد. لهجه های مختلفِ 
بسیاری وجود دارد؛ هرچه خلق با شورش درآمیزد و انسان ها متحد شوند، لهجه ها هم به همديگر 
نزديک می شوند و زبانی ملی پديد می آيد؛ در اينجا آمیختگی و ترکیب لهجه ها موضوع بحث 
است. بی گمان اين نیز به زمان نیاز دارد؛ اما تلويزيون،  راديو و روزنامه ها بايستی از هم اکنون به 

شیوه ای ويژه به زبان کوردی اهمیت بدهند و به آن بپردازند.

وجود دیکتاتوری و استبداد در PKK، شایعه ی افراد ابله و نادان است

همچنین  هستند.  هم  کورد  ملت  دشمنان  شما،  حزب  دشمنان  هاوار:  رسول  محمد 
پايبند می باشد. همه ی  به آن ها  نیز  پايبند است، خلق کورد  به آن ها  تصمیماتی که حزب شما 
با  می گیريد،  را  تصمیمات  اين  که  هنگامی  می شوند.  اتخاذ  شما  رهبریِ  تحت  تصمیمات  اين 
همه ی رفقايتان نمی نشینید و درباره شان گفتگو نمی کنید؛ دشمنان شما از اين به عنوان يک کارت 
می دهند  انجام  خلق  میان  در  که  تبلیغاتی  و  شايعه پراکنی  می کنند؛  بهره برداری  برای خودشان 
اين طور است؛ می گويند: »دموکراسی در PKK وجود ندارد و ديکتاتوری حاکم است«. نظرتان 

درباره ی اين مسئله چیست؟
عبدالله اوجالان: شیوه ی رهبری، شیوه ی حلِ دموکراتیک است. کار و فعالیت رهبری، 
کار و خواسته ی خلق است؛ فعالیتی فکری و زبانِ خلق است. کسانی که چنین تبلیغات و شايعاتی 
ابلهانی  و  »نادان ها  درباره ی آن ها می گويم:  افراد هستند. من حتی  ابله ترين  را پخش می کنند، 
کسی   ،PKK پیدايش  و  ما  قیام  از  پیش  است«.  دراز  وجب  سه  دو  گوش هايشان  که  هستند 
زبان  به  و  بیانديشد  به عنوان يک کورد  می ترسید  هر کس  هستم«؛  »کورد  بگويد  نمی توانست 
کنند.  برگزار  راستا  اين  در  گردهم آيی  نوع  هیچ  نمی توانستند  بخواند؛  آواز  و  ترانه  کوردی 
امروزه میلیون ها کورد همراه با انقلاب رو به جلو می روند. چه در داخل میهن و چه در خارج، 
بیرون  از خانه  قدم  نمی توانستند يک  زنان کورد  به پا خاسته اند. در گذشته،  انسان  هزار  صدها 
فراز  بر  و  امروزه گريلا شده اند  اما  نداشتند،  به خانه ی همسايه هم رفت وآمد  بگذارند و حتی 
قله ی کوهستان ها هستند. روستايیان کورد در گذشته می ترسیدند و جرأت نمی کردند در مقابل 
شیخ ها و ارباب ها لب از لب باز کنند؛ اما امروزه هرچند انقلاب هنوز به پیروزی نرسیده است، 
زبان شان گشوده شده و احساس آزادبودن می کنند. در گذشته کسی به حرف کوردها گوش 
نمی داد، ولی اکنون به موجوديت سی ـ چهل میلیون کورد اعتراف می نمايند. امروز خلق کورد 
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حتی صاحب کانال تلويزيونی هم هست؛ در گذشته نه تنها تلويزيونی نداشت بلکه کسی جرأت 
نمی کرد حتی به زبان کوردی آواز بخواند. همانند کندن يک چاه با سوزن،  نفََس به نفََس تمام 
اين کارها را انجام داديم. امروزه ديگر خلق کورد جايگاه خود را در جهان پیدا کرده است. 
اگر اين دموکراسی نیست، پس دموکراسی چیست؟! ديکتاتوری، استبداد و چیزهای ديگری که 
به ما نسبت می دهند، چیزی فراتر از دروغ و ضدتبلیغات نیست. بزرگ ترين دموکراسی، همین 
به جايی برسانیم که  بیافرينیم و  اين طور  انجام داده ايم. اگر ملتی را  فعالیتی ست که  کوشش و 

اين گونه به پا خیزد، اين بزرگ ترين دموکراسی در جهان است.
متأسفانه در PKK غیر از رهبری، کس ديگری نیست که نظر و انديشه ای داشته باشد. من هم 
در برابر چنین وضعیتی عصبانی می شوم. آن ها توانايی بیان درونیات خود را ندارند و حرف زدن 
بلد نیستند. دشمن به چشم هايشان ضربه زده و آن ها را کور کرده است، به گوش هايشان ضربه 
زده و آن ها را کر کرده است. من هم روزانه هزاران نیشتر به کار می برم و می خواهم چشم و 
گوش شان را باز کنم. نه تنها به کار و فعالیت مربوط به دموکراسی می پردازم، بلکه در عین حال 
همچون شمشیرِ دموکراسی هستم. اگر کسی بخواهد اين مسئله را بفهمد و درباره ی آن تحقیق 
»رهبریِ آپو، شمشیرِ  او می گويم  به  بداند رهبریِ آپو چگونه است و چیست؛  بخواهد  کند و 
به  هستی«.  دموکلس  شمشیر  »تو  گفت:  من  به  بارزانی  مسعود  که  همان طور  دموکراسی ست«. 

همین دلیل بگذار دموکلس را به دموکراسی مبدل کنیم و با شمشیر دموکراسی با او دربیافتیم.
ديگر نکته ی مهم اين است که اگر امروزه خلق کورد شروع به حرف زدن کرده و اراده مند 
هستند؛  نادان«  و  »ابله  بدگو،  افراد  آن  است.  دموکراسی  بزرگ ترين  خودش  اين  باشد،   شده 
نمی توانند ببینند و فکر کنند. اگر فکر و انديشه نباشد، آيا دموکراسی امکان پذير است؟ بدون 
سیاست، دموکراسی وجود نخواهد داشت. سیاست هم بدون دموکراسی امکان پذير نیست. اگر 
خلقی بدون سیاست گذاشته شود، آيا اين دموکراسی است؟ دموکراسی، اراده ی خلق است؛ 
اراده ی خلق نیز توان و نیروی سیاسی است. درست به همین خاطر، سیاست لازم است و به شکل 
ديگری امکان پذير نیست. برای پیاده سازی سیاست نیز رسیدن به پیروزی لازم است. وقتی همه ی 

اين ها پديد آمدند، اين دموکراسی است، زيرا برای خلق و در راه مردم است.
غیر از ما، احزاب و سازمان های ديگری هم در کوردستان وجود دارند؛ برايشان احترام قائل 
بحث  درباره شان  فعالیت هايی که  و  کار  نه آن  و  برقرار کردند  دموکراسی  نه  آن ها  اما  هستم. 
کردم را انجام دادند. دموکراسی به عنوان ثمره و نتیجه ی بزرگ ترين فعالیت و مبارزه پديد آمد. 
آن هايی که تا ديروز نمی توانستند دو کلمه حرف بزنند، امروز از آن ها افرادی انقلابی ساخته ايم. 
و اين يکی از بزرگ ترين کار و فعالیت های انقلاب است. در آن جايی که کسی جرأت نمی کرد 

وجود ديکتاتوری و ...
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بگويد »کورد هستم«، همه را به وطن دوست و میهن پرور مبدل نموديم؛ و اين يک دموکراسیِ 
باشکوه است. مطلب ديگری هم هست؛ آن هم اين است که من می خواهم رفقايم در جايگاه 
بلندتر و و بزرگ تری قرار بگیرند؛ اما رفقايم می گويند: »ما شايسته ی آن نیستیم«؛ من هم به آن ها 
می گويم: »رفقا! شما بزرگ شده ايد و سن تان به سی چهل سالگی رسیده، ديگر می توانید عضو 
به هزار  نزديک  رفقا  به خاطر  نخیر!«. صرفا  »نه!  اما می گويند:  کمیته ی مرکزی حزب شويد«؛ 
کتاب نوشته ام؛ می گويم شايد زبان و گوش و چشم شان گشوده شود. اما آن ها زبان ندارند و 
نمی توانند حرف بزنند؛ به همین خاطر کم مانده از شدت عصبانیت منفجر شوم. هر آنچه از دستم 
برآيد در راه روشن سازی و آگاه کردن فرد کورد انجام می دهم. نه تنها کوردها آگاه می شوند، 
بلکه همه ی جهانیان را در زمینه ی مسئله ی کورد آگاه می کنیم. به همین دلیل، اين مبارزه ی ما 
تنها کار و فعالیتی مربوط به رهبری نیست، بلکه کار و مبارزه ای به شکل شمشیرِ دموکراسی است. 

به اين شکل می توانیم به مسئله ی دموکراسیِ کوردها بپردازيم و موضعی اتخاذ کنیم.
دموکراسی در کوردستان از چه ماهیتی برخوردار است؟ دموکراسی در کوردستان، همزمان 
نیرومند است. دموکراسی خواهانِ بزرگ، شمشیرند.  علم است. صدای دموکراسی خواهان هم 
در انقلاب فرانسه و در صدر اسلام نیز چنین بود. دموکراسی وجود دارد، اما در برخی حالت ها 
شمشیر نیز دموکراسی است. به خاطر برخی دلايل بی اساس، کسی نمی خواهد ديگران را درک 
راه دموکراسی  بزرگی در  مبارزه ی  نفر کار و  نیست. در حالی که يک  اين دموکراسی  کند؛ 
انجام می دهد، هزاران نفر ديگر نیز در سوی ديگر تحت نامِ دموکراسی، »عوام فريبی و پرُگويی« 
شیوه ی  به  است  است. لازم  مهم  بسیار  برای کوردها  نیز  اين ها  درباره ی  بحث نمودن  می کنند. 
واقعا  که  آن هايی  بايستی  بپردازيم.  عوام فريبی  و  دموکراسی  مسئله ی  بررسی  به  گسترده تری 
دموکراسی خواه هستند و آن هايی که عوام فريبی می کنند را از همديگر جدا سازيم. بايد نقاب 
را از چهره ی آن هايی که از دموکراسی پیروی نمی کنند و دست به عوام فريبی می زنند، برداريم. 
نیازی  اين کار لازم است. من چندان  اين مسئله،  از  به درک درست و صحیحی  برای رسیدن 
اين  انجام داده ايم آشکار است.  اما کار و مبارزه ای که  نمی بینم که در موردش صحبت کنم. 

بزرگ ترين کار و مبارزه  در راه دموکراسی است، شمشیرِ دموکراسی است.
محمد رسول هاوار: راديو، تلويزيون و روزنامه های ترکیه روزانه علیه شما تبلیغات می کنند 
و می گويند که »می خواهند از ترکیه جدا شوند و دولت مستقلی تأسیس کنند«. همین طور برخی 
دولت های  راه،  اين  از  می خواهند  می گويند.  را  همین حرف ها  نیز  رسانه هایِ ضد خلق کورد 
منطقه را بترسانند. به اين شکل شما را جدايی طلب معرفی می کنند. چه جوابی برای اين ها داريد؟

و کوردستان  راه خلق کورد  در  امروز  تا  ابتدا  از  مبارزه ای که  و  اوجالان: کار  عبدالله 
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اين کار و مبارزه در جهت تجزيه کردن  با هدف آزادی و استقلال بوده است.  انجام داده ايم، 
اتحاد خلق هاست. حقوقی  به معنای  نیست. چنین چیزی نگفته ايم. برعکس، آزادی و استقلال 
که امروزه خلق کورد در ترکیه، ايران، سوريه و عراق مطالبه می کند چه هستند؟ آزادی است، 
حق سیاسی، توسعه  و رشد جامعه است. بدون تغییردادن مرزهای سیاسیِ کنونی نیز اين حقوق 
می توانند تحقق يابند. ترک ها تا چه حدی دارای حق هستند، به همان اندازه حق کوردها نیز داده 
شود. اين می تواند در چارچوب مرزهای سیاسی انجام شود و نیازی به جدايی و تجزيه نیست. 
به ويژه در اين مرحله ما هم تغییردادن مرزها را به جا و مطلوب نمی دانیم. حتی اگر فرصت وجود 
داشته باشد، چنین چیزی را نمی خواهیم. زيرا به ما زيان می رساند. از خیلی جهات به نفع ما نیست 
و فايده بخش نخواهد بود. تحت هیچ شرايطی طرفدار تغییر مرزها نیستیم. تا وقتی که به نفع مان 
باشد، می توانیم با هم در چارچوب همین مرزها بمانیم؛ به اين شکل می توانیم از منافع خلق کورد 

و کوردستان حفاظت کنیم.
اما اکنون اين را هم نمی پذيرند. در چنین شرايطی ما هم تا آخر به مبارزه و نبرد خود ادامه 
می دهیم. در اصل، همین دولت ها بودند که خلق کورد را به سمت چنین وضعیتی سوق دادند. 
به همین دلیل، با عزم و اراده تصمیم گرفته ايم اين کاروان تا آخر به راه خود ادامه دهد. اين کار 
با تحمیل و فشار ممکن نیست؛ برادریِ بین خلق ها را اثبات کنند، آن وقت با يکديگر خواهیم 
زيست، برای اين راهکارشان هم آماده ايم. اما نه اين را قبول می کنند و نه آن يکی را. موضع 
اتحاد و  بلکه خود خلق درباره ی   PKK نه  اراده ی خلق کورد است.  با عزم و  اين ها، دشمنی 
استقلال و برابری تصمیم می گیرد. ما نمی خواهیم در مورد بخش های ديگرِ کوردستان تصمیم 
بگیريم. خلق کورد میان سه ملت تجزيه و تقسیم شده است. اکنون بین ملت های ترک، فارس 
اين سه ملت تشکیل دهیم؛ فدراسیون  میان  به سر می برد. ما می خواهیم فدراسیونی در  و عرب 

دموکراتیک خلق.
نیز شکل  فدراسیون خاورمیانه  تشکیل شود،  ملت  اين سه  میان  در  فدراسیون کوردها  اگر 
می گیرد. زيرا فدراسیون کوردستانی به معنای فدراسیون خاورمیانه است؛ و اين به معنای اتحاد 
خلق های خاورمیانه است. خلق کوردستان با آزادی و استقلالش، خلق های خاورمیانه را تجزيه 
راهنمای  کوردستان،  خلق  استقلال  و  آزادی  می گرداند.  متحد  را  آن ها  برعکس،  نمی کند؛ 
خلق های خاورمیانه است و اتحاد به وجود می آورد. به همین علت، اين کار و مبارزه مهم هستند. 
در زمینه ی آزادی همه ی خلق های خاورمیانه، برابری به وجود می آيد. به همین سبب، تبلیغات و 
ادعاهايی که درباره ی جدايی طلبی مطرح می کنند درست نیستند. ما خواهان تجزيه نیستیم. آن ها 

نابرابری میان خلق ها و برَدگی را تحمیل می کنند. و ما هم علیه چنین چیزی هستیم.
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مبارزه ی PKK در برابر تروری که علیه انسانیت صورت می گیرد!

به  را   PKK مداوم  به طور  ترکیه  روزنامه های  و  راديو  تلويزيون،  هاوار:  رسول  محمد 
انجام کار تروريستی متهم می کند. برای پنهان سازیِ وحشی گری های رژيم ترکیه همه ی کار و 
فعالیت های PKK را تروريسم می خواند. دستگاه رسانه ا یِ ترکیه به ويژه روی دو نکته تمرکز 
می کند: اولی، پافشاری می کند که گويا حزب شما و گريلاهايتان در شمال کوردستان و به ويژه 
علیه کسانی که با شما همفکر نیستند کار تروريستی انجام داده است؛ همچنین می گويند برخی 
از کشتارهايی که فاعلشان مجهول بوده و در کوردستان روی داده اند توسط شما انجام داده شده 
است. می خواهند اينها را به شما نسبت دهند. دومی، دولت ترکیه از طريق رسانه ها اين طور بحث 
می کند که گويا برخی دولت های خارجی با شما همکاری مادی و معنوی دارند و شما را علیه 

ترکیه تحريک و تشويق می کنند. درباره ی اين دو ادعايی که تبلیغ می شوند چه می گويید؟
عبدالله اوجالان: اين سؤال هايی که پرسیديد بسیار مهم هستند. کاملا برعکس، امروزه 
را  اعِمال می کنند. چند خلق  را  تروريسم  بزرگ ترين  ترکیه  قدرت به دستان ترک و جمهوری 
نابود کردند؟ خلق های ارمنی، آشوری، رومی و فرهنگ های هزاران ساله ی اين خلق ها را نابود 
کردند. ظلم و شکنجه تنها علیه خلق های غیرترک صورت نگرفته، حتی علیه خود خلقِ ترک 
مشابهی  نمونه ی  گرفته،  علوی ها صورت  علیه  که  و شکنجه ای  ظلم  است.  شده  داشته  روا  نیز 
و  عثمانی ها  سلجوقی ها،  شدند.  کشته  و  گرديده  گور  به  زنده  علوی  هزاران  ندارد؛  تاريخ  در 
کمالیست ها چنین کردند. مصطفی کمال آتاتورک حتی نزديک ترين رفیق خودش را هم اعدام 
کرد. تروريسم، منبع حکمرانی و نیروی قدرت به دستانِ ترک است. تمام جهان اين حقیقت را 
می داند. وحشیانه ترين و درنده ترين تروريسم جهان، تروريسم قدرت به دستانِ ترک است. و حالا 

از راه ترور می خواهند خلق کورد را نابود کنند.
مقاومت و ايستادگیِ PKK که در برابر اين تروريسم دولت ترکیه صورت می گیرد، اقدامی 
تروريستی نیست. کاملا برعکس؛ جهاد مسلمانان تا چه حد مقدس باشد، مقاومت ما در راه خلق 
کورد و تمام انسانیت هم به همان اندازه مقدس است. اگر از من بپرسند مقدس ترين مبارزه و نبرد 
کدام است، در پاسخ می گويم: جنگ و مبارزه ای که PKK در کوردستان انجام می دهد؛ مبارزه 
انسانیت  علیه همه ی  تروری که  مقابل  آلودگی ست. جنگی ست در  از  به دور  و  پاک  نبردی  و 
نبردِ مقدسِ  PKK صورت می گیرد،  اعِمال می شود. اين جنگ و مبارزه ای که تحت رهبریِ 
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اين گونه ای است. حتی لازم نیست چندان از آن بحث کنیم؛ به دشمن ما نگاه کنید، بی درنگ 
با  انقلابیون کورد  و  را درک خواهید کرد. خلق کورد  نبردمان  و  مبارزه  و چگونگیِ  ماهیت 
قتل عام رويارو شدند. از طريق اين مبارزه و نبرد، قتل عام را متوقف کرديم. زبان اين خلق را بسته 
بودند، گشوده شد؛ دست هايش را بريده بودند، طی اين مبارزه دوباره سالم شدند. وقتی خلق با 
تهديد قتل عام و نسل کشی روبه روست، چطور می توانی آن را متوقف کنی؟ هر کسی که اين 
مبارزه را تروريسم بنامد، روسیاه و بی شرف است. ممکن است در اکثر جنگ ها تروريسم وجود 
داشته باشد، اما در جنگ و مبارزه ی PKK وجود ندارد. البته رژيم ترکیه و دستگاه رسانه ایِ آن 
که همه چیز را وارونه نشان می دهد، می خواهد اين نبردِ مقدس را به عنوان تروريسم به دنیا معرفی 
کند. اما لازم است که فرصت چنین چیزی به آن داده نشود. روز به روز دنیا بهتر درک می کند 
که چه کسی تروريستِ وحشی و درّنده ای است. چون دنیا حقیقت ماجرا را می داند، چندان به 

تبلیغات و ادعاهای ترکیه اهمیت نمی دهد.
دوم اينکه، می توانم بگويم تنها حزب در دنیا که به شیوه ای مستقل به پاخاسته و خودش را 
مديريت می کند، PKK است. از اولین روز میلادش تا به امروز با کمک و همکاری خلق کورد 
قدم برداشته است. هیچ کس ديگری کمک و همکاری اش نکرده است. شايد برخی دوستان 
کورد  ملت  خود  توسط  کمک ها  درصدِ  نه  و  نود  اما  باشند،  کرده  ياری اش  شخصی  به شکل 
اما نمی کنند.  با ما همکاری کنند؛  صورت گرفته است. می خواهیم دولت ها و خلق های ديگر 
چون که می دانند ما تا به آخر بر آزادی و استقلال خودمان پافشاری می کنیم. استقلال و آزادیِ 
کوردها دوستان اندکی دارد؛ به همین دلیل به ما کمک نمی کنند. نه روسیه و نه ايران، هیچ کدام 
برای چنین چیزی آماده نیستند. حتی اگر بخواهند کمک و همکاری کنند هم نمی توانند. اگر با 
ما همکاری می کردند، من می پذيرفتم. به دلیل منافع شان نمی خواهند چنین قدمی بردارند. اما ما 
همکاری و کمک های خلق کورد را به حالت واقعیتی قطعی درآورديم؛ اين برای ما کافی ست 
و نیازی به کمک و همکاری کس ديگری نداريم. حالا روزانه هزاران نفر تقاضای کمک و 
همکاری از ما می کنند؛ بر اين باورم روزی می آيد که حتی آمريکا هم از ما تقاضای همکاری 
کند. در حال حاضر، ايران از ما تقاضای کمک و همکاری می کند، ممکن است در آينده روسیه 
نیز تقاضا کند. ما از کسی کمک و ياری نمی گیريم؛ بلکه برعکس، به ديگران ياری می رسانیم. 

PKK در چنین مسیری حرکت می کند.
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PKK یک حزب کوردستانیِ میهن دوست است

به جنوب کوردستان  از شمال کوردستان  هاوار: رفت وآمد گريلاهايتان  محمد رسول 
جنوب  به  را  خود  سربازان  گهگاه  هم  بهانه  همین  به  می دهد.  ترکیه  حکومت  دست  به  بهانه 
کوردستان می فرستد و عملیات نظامی انجام می دهد. اين باعث ايجاد مشکلات و گرفتاری هايی 
فدرالی  حکومت  از  حفاظت  راستای  در  می شود؛  کوردستان  جنوب  فدرالیِ  حکومت  برای 
دست  در  کارتی  مانند  وضعیت  اين  آنکه  برای  همچنین  ترکیه،  دولت  دست  به  بهانه ندادن  و 

مزدوران نشود، به نظر شما چه بايد کرد؟
عبدالله اوجالان: انقلاب کوردستانِ بزرگ، انقلاب جنوب کوردستان هم هست. قبل از 
هر چیز بايد اين حقیقت را درک کنیم. دوم اينکه، قدرت به دستانِ جنوب کوردستان اعتقاد دارند 
که حکومتی فدرالی تأسیس کرده اند؛ اما به باور من اگر پیشرفت های شمال کوردستان نباشد، 
حکومت فدرال به کنار، دشمن تمام جنوب کوردستان را به وضعیت حلبچه درمی آورد؛ آن را 
گرفتار قتل عام و نسل کشی خواهد کرد. اگر امروزه در جنوب کوردستان نسل کشی و قتل عامی 
همچون حلبچه روی نمی دهد، علتش گسترش انقلابِ کوردستانِ بزرگ است. لازم است اين 
نباشد، آن دسته   PKK حقیقت ديده شود. نکته ی ديگر اين است که اگر فعالیت و مبارزه ی 
از نیروهايی که وابسته به دشمن نیستند نمی توانستند فعالیت و مبارزه ی ملی ـ میهنی انجام دهند. 
نمی توانستند در جايگاهی ملی و دموکراتیک باشند. علت اينکه تاکنون نیروهای قدرت به دستِ 
جنوب کوردستان نتوانسته اند موفق باشند، ناشی از مزدوربودن و همکاری کردن شان با دشمنان  

است. حالا هم در برابر ما مانع تراشی و سنگ اندازی می کنند. وجود ما را بهانه قرار می دهند.
میهن دوستِ  حزب  يک   PKK نکند.  خودفريبی  کسی  هیچ  است  لازم  زمینه  اين  در 
دموکراسی خدمت  و  و کوردستان  به کوردها  است؛  دموکراسی  می باشد؛ حزبِ  کوردستانی 
می کند. در شمال و جنوب باشد يا در شرق و غرب کوردستان، اين وظیفه ی ماست. ما در کنار 
خلق کورد قرار داريم، ضد خلق نیستیم. تا وقتی توان و نیرو داشته باشیم خدمت کردن به اين 
نیز راه ديگری نیست. در دهه ی هشتاد میلادی هنگامی که  خلق را ادامه می دهیم؛ غیر از اين 
اتحاديه ی میهنی کوردستان )YNK( با رژيم عراق وارد گفتگو شد، می دانید موضعگیری ترکیه 
چگونه بود؟ چرا به جای پشتیبانی از آن، ضديت نشان داد؟ رژيم عراق در حلبچه نسل کشی و 
به جنوب  اين حد  تا  تو  برنیامد؟ اگر دشمنِ  از دولت ترکیه  قتل عام صورت داد، چرا صدايی 
با دشمن  بايد توافق و همپیمانی ات  انجام دهی؟  بايستی چه کاری  کوردستان اهمیت می دهد، 
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نباشد، بلکه با خلق و برادرانت باشد. اگر توافق و همپیمانی ات با خلق و برادرانت نباشد، چندين 
قتل عامِ ديگر نظیر حلبچه روی خواهد داد.

روی صحبتم با همه ی نیروها و احزاب کوردستان است؛ لازم است همه ی ما درباره ی اين 
کوردستان  جنوب  در   PKK اينکه  به خاطر  گويا  برداريم.  گام  و  کنیم  فکر  عاقلانه  موضوع 
حضور دارد، به همین دلیل ارتش ترکیه وارد جنوب کوردستان می شود؛ اين ها همه فريبکاری 
و دروغ است. قبل از هر چیز، اين خلق و وطن ماست. اکثريت خلق جنوب کوردستان، کورد 
هستند و اين منطقه هم کوردستان است. ما ناچاريم در میان خلق خود باشیم. اگر موضوع يادشده 
مسئله ای تاکتیکی باشد، اين چیز متفاوت تری است و می توان بدان پرداخت و اقدام لازم را انجام 
اين موضوع گفتگو کنیم و راه حلی  داد. در چارچوب برخوردی تاکتیکی می توانیم در مورد 
پیدا کنیم. اما وابسته نمودنِ خود به دشمن، جلوگیری از فدراسیونِ جنوب کوردستان، مانع تراشی 
برای انقلاب شمال کوردستان و پیداکردن بهانه هايی برای پرده پوشی بر اين کارها، اين ها همگی 

خیانت است. اين جوهره ی موضوعِ يادشده است.
مبارزه ای ست  است.  نظامی  و  سیاسی  کوردستان،  جنوب  و  شمال  در  ما  مبارزه ی  و  کار 
کوردستانی. همزمان، کار و فعالیتی روشنگرانه و توسعه دهنده است. يعنی کار و مبارزه ای نیست 
که ايجادِ مانع کند؛ بلکه کار و مبارزه ای است که مشکلات هزاران ساله را حل می کند. هرکسی 
هم اين حقیقت را می داند. سال هاست که میان ما و PDK )ـیِ عراق( اختلاف و تنش وجود 
دارد. می توان اين اختلافات و تنش ها را از طريق سیاسی و نظامی حل کرد. در جنوب کوردستان 
از لحاظ مادی  به آن خدمت خواهیم کرد. اگر بخواهند،  فدراسیون تشکیل بدهند، بی درنگ 
و معنوی با آن ها همکاری خواهیم نمود. اگر اراده و تصمیم خلق کوردستان و کنگره ی ملی 
نباشد، ما نمی توانیم در آنجا بمانیم. زيرا ما می خواهیم انقلاب کوردستانِ بزرگ را به پیروزی 
برسانیم. نیاز به همکاری وجود دارد، اين وظیفه ای ست بر دوش ما که همکاری شان کنیم. آن ها 
نباشد،  انقلاب شمال کوردستان  اگر  انقلاب شمال کوردستان همکاری کنند.  با  ناگزيرند  هم 
باقی بماند.  فدراسیون جنوب کوردستان حتی به مدت بیست وچهار ساعت هم نمی تواند سرپا 
انقلاب شمال کوردستان همکاری  با  بماند،  اگر می خواهی فدراسیون جنوب کوردستان سرپا 
خواهی کرد. قفلِ مسئله همین است؛ اگر اين قفل را باز نکنی انقلاب جنوب کوردستان معنای 
چندانی نخواهد داشت. اين نظر اساسی من است. اگر اختلافات میان کوردهای شمال و جنوب 

کوردستان حل شوند، آنگاه انقلاب کوردستان به شیوه ای نیرومندتر به پیروزی می رسد.
نیروهای  از  شماری  کرديم،  بحث  قبلی  سؤال  در  که  همان طور  هاوار:  رسول  محمد 
خودتان را از شمال به جنوب کوردستان آورده ايد؛ به زودی تفاهمی میان شما و PDK شکل 

PKK يک حزب ...
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می گیرد، اما آيا اين نیروهای شما برای ترکیه بهانه ای نخواهند شد؟ يعنی اگر دولت ترکیه به 
PDK فشار وارد کند، PDK نیز علیه شما تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. آيا شما هم انتظار چنین 

وضعیتی را داريد؟
 PDK نیست؛ چون آن جنگ ما در اصل علیه PDK عبدالله اوجالان: در اينجا مسئله
ما  باشد، جنگ  ترکیه  تا چه حد در خدمت دولت   PDK ترکیه.  علیه  بود  بلکه جنگی  نبود، 
نیز به همان اندازه علیه رژيم ترکیه است. چه در شمال کوردستان باشد يا جنوب، هیچ تفاوتی 
PDK چهل سال  PKK از منطقه نیست؛  ندارد. يعنی مسئله عبارت از خروج يا عدم خروج 
است که با دشمنان خلق کورد رابطه دارد؛ اين روابط در چارچوبِ وابستگی هستند. اکنون نیز به 
همین شکل است. فرماندهان و افسران ترکیه روزانه تصمیم گیری می کنند، آن ها نیز تصمیمات 
يادشده را اجرا می کنند. اين، دشمنی و خصومت است؛ هرگز اين را نمی پذيريم. دولت ترکیه، 
دشمنی فاشیست است؛ قرار و تصمیم اش نسل کشی و قتل عام کوردهاست. اين تصمیم و قرار 

تنها درباره ی کوردهای شمال کوردستان نیست، بلکه درباره ی همه ی کوردهاست.
اگر PDK از قرار و تصمیمی که ترک ها اتخاذ کرده اند دور شود و طبق خواسته های آن ها 
رفتار و حرکت نکند، آن وقت ما حتی برای يک روز هم آنجا نمی مانیم. گويا PDK هم حزبِ 
بپذيرد؛ آن وقت حتی  را  کوردهاست؛ اگر چنین است تصمیمات خلق کورد و کنگره ی ملی 
برای يک روز نیز در آنجا نمی مانیم. PDK به تصمیم اتخاذیِ خلق کورد درباره ی فدراسیون 
تن بدهد؛ فدراسیونی را بپذيرد که همه ی کوردها را در خود جای دهد، آن وقت حتی برای يک 
روز نیز به جنگ ادامه نخواهیم داد، بلافاصله جنگ را متوقف خواهیم کرد. اين مسئله ای میان 
احزاب است؛ تنها مسئله ای مربوط به شمال و جنوب کوردستان نیست؛ بلکه مسئله ای کوردستانی 
است. به همه ی کوردها مربوط می شود. PDK بیايد و در جلسات سیاسی مشارکت کند تا بدون 
قید و شرط جنگ را متوقف کنیم. در جلسات شرکت کند تا اگر مشکلی در میان طرف ها وجود 
داشته باشد، در جلسه ها حل و فصل شان کنیم. اما اگر PDK خود را از اين گزينه ها دور نگه 
دارد و به ما حمله کند، ما هم تا وقتی که او تن به تصمیمات اتخاذیِ خلق کورد ندهد و در 

جلسات شرکت نکند، در مقابلش می ايستیم و مقاومت می کنیم.
PKK و ترکیه است. يعنی  PDK نیست؛ بلکه مشکلِ میان  PKK و  مسئله، مشکلِ میان 
 PKK نیست؛ بلکه مسئله ی کورد است. اين مسئله تنها به PDK و PKK مسئله، موضوعی میان
و PDK ارتباط پیدا نمی کند؛ بلکه همزمان به همه ی کوردها مربوط است. اين مسئله چگونه 
حل می شود؟ از راه برگزاری جلسه میان کوردها، از راه کنگره ی ملی ـ میهنی کوردستان حل 

می شود.
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محمد رسول هاوار: شما گاهی از طريق روزنامه، تلويزيون و راديو می گويید که سربازان 
هیچ  آيا  می جنگند.  علیه شما   PDK همراه  و  می پوشند  پیشمرگه  لباس  ترک،  ژاندارم های  و 
مدرکی در دست داريد که اين ادعای شما را اثبات کند؟ اگر مدرکی هست، چرا برای آشکار 
کردن حقیقتِ PDK آن را برای افکار عمومی پخش نمی کنید؟ همچنین آيا هنگام جنگ و 

درگیری، اجساد سربازان کشته شده ی ترک به دست رفقای شما می افتند؟
اعتراف  آن  به  خودشان  واقع  در  دارد.  وجود  بسیاری  مدارک  بله،  اوجالان:  عبدالله 
می کنند. به عنوان نمونه، سامی عبدالرحمان در مصاحبه ای گفته است »ما نیرويی بیست هزار نفری 
تشکیل می دهیم، پول و پوشاک آن ها از طرف ترک ها تأمین می شود«. همچنین ديروز خبری 
به دست مان رسید مبنی بر اينکه ترکیه، اسلحه و مهمات )و ازجمله زرهپوش نظامی( بسیاری به 
آن ها داده است. نشست های روزانه با فرماندهان و افسران ترکیه دارند. همچنین البسه، کوله پشتی 
و اسلحه هايشان طی درگیری به دست رفقايمان افتاه است؛ اکثر اسلحه ها ترکیه ای هستند. ديروز 
جسد شش نفر از آن ها را به شهر جزيره در شمال کوردستان برُده اند؛ مزدور بودند. اين وضعیتی 

عمومی ست، ترکیه به همه شیوه ای به آن ها کمک می کند.
محمد رسول هاوار: طی عملیان نظامی موسوم به چَلیک )به معنای فولاد( بین ۳۵ تا 4۰ 
هزار سرباز ترک با تسلیحات کٌشنده از مرز عبور کردند و وارد خاک جنوب کوردستان شدند 
و به نیروهای گريلا هجوم آوردند. پس از عقب نشینیِ اين عملیات، برخی کشورها در خصوص 
عبور و تجاوز ترکیه از مرزها اظهار نارضايتی کردند. همچنین رفقای شما مقاومت بزرگی در 
برابر سربازان ترک انجام دادند. همچنین گفته می شود که ارتش ترکیه به هنگام عقب نشینی، 
راه  به  شما جنگ  علیه  تا  گذاشته  باقی   PDK برای  را  مهمات خود  و  تسلیحات  از  مقاديری 

بیاندازد؛ در اين مورد چه می گويید؟
عبدالله اوجالان: بله، چیزی که شما به آن اشاره کرديد صحیح است. در نتیجه ی مقاومت 
دلیل  به  عقب نشینی اش  يعنی  کرد.  عقب نشینی  ناچار  به  ترکیه  ارتش  ما،  گريلاهای  تاريخیِ 
و  بیانیه  ادامه داشت.  نظامی چهل وپنج روز  اين عملیات  نبود.  اروپا  نارضايتی ها و واکنش های 
فراخوان اروپا کاری شکلی ست. خود آمريکا به ارتش ترکیه اجازه ی اين عملیات را داد. بعد از 
عقب نشینی شان، فراخوان و بیانیه صادر کردند. اگر عقب نشینی نمی کردند، شرايط ما خوب و 
مناسب بود و می توانستیم ضربات سنگین تری هم به آن ها وارد کنیم. علت اصلی عقب نشینی شان، 

مقاومت نیروهای گريلايی بود. خود ارتش ترکیه رفت اما نوکرش را باقی گذاشت.
در اينجا لازم است به اين نکته توجه شود که PDK جای سربازان ترکیه را گرفته است. 
تسلیحات، همان تسلیحات قبلی است. کمک مادی نیز توسط ترک ها برايشان ارسال می شود. 
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ارتش ترکیه علیه ما تصمیم می گیرد و PDK آن را اجرا می کند؛ اين مورد مهمی ست.
همچنین چندين فرمانده و افسر ترک در مناطق زاخو و دهوک هستند؛ اينها جنگ را هدايت 
می کنند. ترکیه به کسانی همچون سامی عبدالرحمان می گويد: »بگیر! اين اسحله و اين هم پول!« 
و به اين شکل آن ها را به سمت جنگ و درگیری جهت دهی می کنند. افراد مسلحِ PDK را 
 PDK ِجمع می کنند و به آن ها تسلیحات و پول می دهند. افسران ترک، ماهیانه به نیروهای مسلح
پول می دهند. اين چه چیزی را اثبات می کند؟ واقعیت امر اين است که اين ها پیشمرگه نیستند؛ 
نام پیشمرگه بر خودشان گذاشته اند اما سربازِ ترک ها هستند. اين ها حتی نیروی مسلحِ PDK هم 
نیستند؛ PDK هم نمی تواند اين ها را کنترل کند. ترکیه حقوق شان را پرداخت می کند؛ اين ها 

سربازِ دولت ترکیه هستند؛ تنها لباس شان لباسِ پیشمرگه است.

انقلاب، همه چیزِ فرد کورد است

از  يکی  هستید؛  رهبر يک حزب  در کوردستان  هم  می دانیم که شما  هاوار:  محمد رسول 
نظر  در  و خواسته های خلق کورد چه چیزهايی  راه حقوق  در  هستید. شما  رهبران کوردستان 
داريد و اهداف تان چیست؟ خلق کورد در آينده می تواند به چه چیزی دست يابد؟ در راه رسیدن 

خلق مان به اهدافش، اقدامات و گام های فوری ای که ضروری هستند کدام اند؟
و  فعلا جنگ  کرديم.  تحلیل  و  بررسی  را  کوردستان  وضعیت  پیشتر،  اوجالان:  عبدالله 
مبارزه تکلیف هر چیزی را روشن می کند. وقتی انقلاب شمال کوردستان به مرحله ی چاره يابی 
و حل برسد، مسئله ی کوردستان حل خواهد شد. اگر انقلاب شمال کوردستان توانمندانه ادامه 
يابد، تمام کوردستان استوار و پابرجا خواهد ماند. اما اگر متوقف شود، اين تنها به معنای شکست 
PKK نخواهد بود؛ بلکه به معنای شکست تمام خلق کورد خواهد بود. کسی هم نمی تواند اين 
به جلو برود، کوردهای  انقلاب در شمال کوردستان گامی رو  اين  انکار کند. اگر  حقیقت را 
ديگر بخش ها و به ويژه جنوب کوردستان ده گام به جلو خواهند رفت؛ اگر شمال کوردستان به 
پیروزی برسد، تمام کوردستان به پیروزی خواهد رسید. انقلاب شمال کوردستان کلیدِ هر چیز 

است؛ کلیدِ تمام کوردستان است؛ تنها کلیدِ امروزمان نیست، بلکه کلیدِ سرتاسرِ تاريخ است.
اگر می خواهی با تاريخ کوردستان و طبیعت آن آشنا شوی، اين انقلاب است و با انقلاب 
امکان پذير است. اگر می خواهی در جنوب کوردستان بمانی و زندگی کنی، لازم است شمال 
کوردستان از جايگاه سیاسی )يعنی استاتو( برخوردار شود. اگر هدفت اين است که کار خوبی 
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برای همه ی کوردستان انجام بدهی، به کوردستان بزرگ خدمت کن. اگر می خواهی به گسترش 
باشد. اگر می خواهی  به شمال کوردستان  بايستی نگاهت  بپردازی،  با جهان  روابط ديپلماتیک 
جامعه ات را تشکیل دهی و از لحاظ اقتصادی رشد کنی، نگاهت به شمال کوردستان باشد. اگر 
می خواهی انسان و زندگی نوينی بیافرينی و دموکراسی ايجاد کنی، بازهم به کوردستان بزرگ 
و شمال کوردستان نگاه کن؛ زيرا شمال کوردستان کلید است. بر همین مبنا انقلاب را به پیش 
می بريم. بدون آن، نه تاريخ و نه زندگی، هیچ کدام امکان پذير نخواهد بود؛ امروزمان نیز وجود 
نخواهد داشت. بدون آن، نه اقتصاد و سیاست، نه روح و شخصیت، هیچ کدام باقی نمی ماند. به 

همین دلیل است که اين انقلاب را زمینه و بستر هر چیزی می دانم.
احزاب کوردستان، حتی  و  تمام کوردها  بلکه  امروزی؛  شرايط  و  اوضاع  به خاطر  نه صرفا 
نابودی  است.  گره خورده  انقلاب  اين  به  آينده شان  بسیاری جهات  از  نیز  خاورمیانه  خلق های 
انقلاب ماست. همچنین پیشبرد دموکراسی برای  اقداماتِ  به  و زوال فاشیسم در ترکیه، وابسته 
خلق های خاورمیانه، بستگی به انقلاب مان دارد. به همین دلیل اهمیت بسیاری به آن می دهم؛ و در 
همین راه با اشتیاق و توان عظیمی امور مربوط به آن را به انجام می رسانم. هرچه آرمان و هدف 

بزرگ باشد، انسان نیز با نیرو و توان بزرگ تری در کار و فعالیت مشارکت می کند.
به گنجینه های طلا و  اندازه ی چند متر اين خاک را حفر کنی  به  اينکه، اگر  نکته ی ديگر 
جواهر خواهی رسید؛ يعنی سرزمینی غنی و پر از خیر و برکت است. آمريکا و غرب نمی خواهند 
کوردستان به پیروزی دست يابد؛ زيرا از نظر آن ها طلا و ثروت و دارايی از برادری چشمگیرتر 

و مهم تر است.
رفقايمان، گريلاهايمان خود را فدا می کنند. برخی ها شهید می شوند و برخی نیز زخمی و 
دچار نقص عضو می شوند؛ زيرا زندگی را تنها در اين انقلاب می بینند؛ اين نیز اثبات شده است. 
آفريدن  نیز  اين  می دهند.  انجام  مقاومت شگفت انگیزی  تشنگی،  و  و گرسنگی  با وجود سرما 
زندگی و انسانِ مورد نظر ماست. بدون آن محال است و نمی توانیم سرپا و استوار باقی بمانیم. 
بزرگ ترين اراده ی انسان، مشارکت در انقلاب است. اين نیز اثبات می کند که انقلاب، همه چیزِ 
ّبینید؟ در پیوند با اين انقلاب، آينده ی  فردِ کورد است. پرسیديد آينده ی کوردستان را چگونه می 
کوردستان را روشن و باشکوه می بینم. تا به امروز شخص کورد در عقب قافله ی انسانیت بود؛ اما 

بر اين باور هستم که از اين به بعد در صف پیشینِ انسانیت خواهد بود.
ابراهیم احمد: با نظرات رهبر آپو موافقم؛ شمال کوردستان بخشی ست که نقش کلید را 
ايفا می کند. قبلا گفته می شد: »اگر شمال کوردستان به پا خیزد، تأثیرگذاری بسیار بزرگی خواهد 
داشت«. بله! آن چیزی که امروز در کوردستان مطرح است، همین است. شمال کوردستان به پا 

انقلاب همه چیز ...
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خاسته و مسئله ی کوردستان هم به شیوه ای سرتاسری حل خواهد شد.
عبدالله اوجالان: انقلاب مان تنها در راه کوردستان نیست؛ بلکه برای همه ی جهان است. 
بر آسیا و  اکتبر  انقلاب  بود،  اروپا رهبر  فرانسه در  انقلاب  تاريخ،  از  همان طور که در مقاطعی 
آفريقا تأثیر گذاشت و انقلاب اسلام نیز جهان را به لرزه درآورد، اين انقلاب نیز می تواند تأثیر 
نیز  اين مرحله  اين را هم دارد. همان طور که می بینیم،  باشد. فرصت و منابع  اين گونه ای داشته 
با حساسیت برخورد می کنند؛ زيرا اين  بسیار حساس است. برخی از دولت های اروپايی بسیار 
به انقلاب  با ديده ی تحقیر  با تنگ نظری و  نبايد و نمی توان  حقیقت را می دانند. به همین دلیل 
کوردستان نگاه کرد. آتش انقلاب در کوردستان رشد کرده و بزرگ شده است، در حالی که 

در مناطق ديگر و نزد ديگر خلق ها سرد و خاموش شده است.
مشکلات و مسائل انسانیت بزرگ  هستند؛ مسائل بزرگ انسانیت نیز در کوردستان از طريق 
انقلاب پاسخ داده می شوند. اگر هدفت اين است که انسانیت نوينی بیافرينی، بايستی بتوانی به 
انقلاب کوردستان بپردازی. امروزه طبیعت ويران شده است؛ اگر می خواهی پاسخی به اين وضع 
بدهی، اين پاسخ در انقلاب کوردستان يافت می شود. امروزه انسان همانند مورچه  شده است؛ 
متحقق  را  انقلاب کوردستان می توانی آن  بیافرينی، در  نو و شکوهمند  انسانی  اگر می خواهی 
گردانی؛ اين نه تبلیغات بلکه حقیقتی ست. انقلاب کوردستان انقلابی محدود و سطحی نیست؛ 
گسترده است و تمامی انسانیت را دربر می گیرد؛ انقلابِ انسانیت است. ديدگاه و موضع ما چنین 
است. تحت نام کورد و کوردگرايی اين انقلاب را آغاز نکرديم. اولین گام، در جهت انسان بودن 
بود، سپس کوردبودن. اگر جمهوری نیز تأسیس کنیم، آن جمهوری، جمهوریِ انسانیت خواهد 

بود و نه صرفا جمهوریِ کورد و کوردستان.
انسانیت در مزوپوتامیا پیشرفت کرد. گندم و ديگر غلات، برای نخستین بار در خاک اين 
سرزمین کاشته شد و حیوانات در آن اهلی شدند. اين حقیقتی ست؛ بنیان انسانیت در اينجا و بر 
روی اين خاک  نهاده شده است. امروزه انسانیت رو به نابودی می رود، اما انسانیت نوين را در 
کوردستان پديد می آوريم. همان طور که پايه و اساس انسانیت در اينجا نهاده شده است، دوباره 
در همین سرزمین می توانیم حقوق و آزادی و رهايیِ انسانیت را بیافرينیم و پديد آوريم. با تمام 
وجود به اين حقیقت باور دارم؛ اما شرايط نیز آشکار است؛ کار و فعالیت و کوشش برای آن 

لازم است.
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همواره طرفدار راه حل سیاسی هستیم

»برادرکُشی«  مسئله ی  البته  است؛  سؤال  مهم ترين  سؤالم  آخرين  هاوار:  رسول  محمد 
موضوعی ناپسند است. خلق مان درباره ی موضوع »برادرکُشی« نظرش چیست و در اين باره چه 
می گويد؟ اکثر دولت های جهان و آن هايی که دشمن خلق کورد هستند، اين موضوع را مانند 
کارتی به کار می برند. می خواهند اين را به جهانیان اثبات کنند که: »بین خلق کورد اتحاد وجود 
ندارد و با هم ناسازگارند، نمی توانند خودشان را مديريت کنند و عبارتند از چند ايل و طايفه«. 
آيا در شرايط امروزی نمی توان راه  چاره ای برای اين وضعیت پیدا کرد؟ به خصوص شروط شما 
چه هستند؟ آيا مورد خاصی هست تا به آن کسانی بگويید که میان شما و PDK میانجی گری 

می کنند؟ سپاسگزارم.

دوباره تکرار می کنم، من اين جنگ کنونی را »برادرکُشی« نمی نامم.  عبدالله اوجالان: 
اين جنگی ست علیه دشمنان خلق کورد. شما مسئله را درک کرده ايد؛ ارتش فاشیست ترکیه 
به  PDK دادند؛ حتی  نیروهای مسلح  به  از تسلیحات خودشان را  اما بخشی  عقب نشینی کرد، 
آن ها حقوق ماهیانه هم می دهند. اينها نکات اصلی اند. اين جنگی که هست، جنگ »برادرکُشی« 
نیست. اين جنگ و مبارزه ای که خلق کورد در مقابل دشمنانش انجام می دهد، نقش بزرگی ايفا 
می کند. اگر همه ی دنیا هم جمع شود نمی تواند اثبات کند که اين جنگ، جنگ »برادرکُشی« 
است. خیانت همیشه خیانت است؛ هر کس با دشمنِ نسل کُش و خونخوارِ خلق کورد همپیمان 
با خلق  معنای حمله کردن و دشمنی  به  اين دشمن،  با  پلید و خیانت کار است. همپیمانی  شود، 
کورد است. تا يک حدود مشخص می توان برای روابط، معنا قائل شد. اما همکاری و همپیمانی 

با دشمن فاشیست، نوعی موضع گیری علیه خلق و دشمنی با خلق کورد و کوردستان است.
دوم اينکه، اگر بخواهند گامی بردارند بسیار خوب! مسعود بارزانی بیايد و در اين باره هرچه 
دريافت  حقوق  فاشیست  دشمن  از  تو  می گويم:  او  به  خطاب  کند.  قانع  مرا  نمی تواند  بگويد 
می کنی و همه نوع رابطه ای با او داری. رژيم فاشیست ترک نمی تواند حقوق کارمندان خودش 
به  چرا  پس  دارند.  قرار  گرسنگی  و  فقر  سختِ  فشار  زير  کارگران  و  دهقانان  کند؛  تأمین  را 
کشاورزان و کارگران خودش پول و حقوق نمی دهد و به تو می دهد؛ تو برای او مهم تری؟! يعنی 
تا اين حد کوردها را دوست دارد؟! نکته ی اصلی اينجاست؛ گويا کوردها را دوست دارد، اما 
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در شمال کوردستان هم کورد هست، پس چرا چیزی به آن ها نمی دهد؟! آيا تو با خون کوردها 
تجارت می کنی؟ از اين راه امرار معاش می کنی؟ برو برای خودت کشاورزی کن، به تجارتِ 
کالا و وسايل بپرداز؛ به تجارتِ هر چیزی که می خواهی بپرداز اما با خونِ کوردها تجارت نکن. 
پلید و  پسران و شهیدان کوردستان تجارت کرد. هر کسی چنین چیز  با خونِ دختران و  نبايد 
زشتی را بپذيرد، از انسان بودن و چارچوب انسانیت خارج شده است. اين روسیاهیِ بزرگی ست. 

درماندگی و پريشانیِ کورد در همین جاست.
می خواهیم هر کسی اين ها را بداند و درک کند. اگر بارزانی با فاشیست های ترک متحد 
نمی شد، اگر اين خیانت را نمی کرد و در مسیر میهن دوستی قرار می داشت، ما نیز به خانواده ی 
ملا مصطفی بارزانی خدمت می کرديم. دست از همکاری با فاشیست های ترک بکِشند، ما هم 
فردا بی درنگ جنگ را متوقف می کنیم. برو و به او بگو: »اگر در مسیر میهن دوستی قرار داشته 
باشی، آپو سرباز تو خواهد شد؛ خود را برای اين آماده کنند«. چیزی هم نمی خواهم؛ با اطمینان 
می گويم که هیچ چیزی نمی خواهم. جوابی برای من بیاور؛ فردايش جنگ و درگیری را متوقف 
می کنیم. من خودم و رفقايم را آماده خواهم ساخت و در خدمت جنوب کوردستان خواهیم 
بود. بگذار با همديگر در برابر دشمنان خلق کوردستان جنگ کنیم. ديگر به هیچ شیوه ای لوله ی 
تفنگ هايمان به سمت همديگر نخواهد بود. در راه فدراسیون همکار خواهیم بود. دولت ترکیه، 
دشمن خلق کورد است و برای همه ی ما يکسان است. اما مسعود بارزانی می گويد: »مادامی که 
ترک ها کاری به کار من ندارند، هرچه بر سر کوردها می آورند بگذار بیاورند.« اين چه معنايی 
دارد؟ مثل اين است که مردی هر شب بیايد و با مادر کسی همخوابه شود و پسر آن زن بگويد 

مادامی که اين مرد به من کاری ندارد پس مرد خوبی ست!
بله؛ بايد دست از اين رفتار بکشد و اين مردِ بی ناموس را از خانه ی خودش بیرون بیاندازد. هر 
 PDK وقت از اين دورويی دست بکشد، من جنگ و درگیری را متوقف می کنم. چرا رياست
اين ها را درک نمی کند؟ چیزی که ما می خواهیم دو کلمه است. جوابش را که داد؛ حتی همین 
امروز هم می توانیم جنگ را متوقف کنیم. چرا نمی فهمد؟ می توانیم برايش تجارت و کشاورزی 
هم انجام دهیم. می توانیم حسابی پولدارشان کنیم. اين ها خواسته های ما هستند. اگر نپذيرد، مثل 
روز روشن است که صددرصد تحت کنترلِ افسرها و ژنرال های ترک خواهد بود. لازم است 
خود را دچار چنین وضعیتی نگرداند. ديگر بايستی رفتار بچگانه را کنار بگذارد. ما اين همه کار 
و مبارزه می کنیم؛ اين همه شهید داده ايم؛ تلاش و کوششِ فراوانی به خرج داده ايم. در قیاس با 
اين ها، مسعود بارزانی هیچ چیزی نیست. نمی تواند بگويد رابطه با فاشیست های ترک به نفع مان 

است.
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به هیچ وجه رابطه نداشته  بايستی  با ترکیه را به خوبی ارزيابی کند. نمی گويیم  روابط خود 
باشد. رابطه داشته باشد، اما نه بر پايه ی زيان رساندن و دشمنی با کس ديگری. من هم می خواهم 
ديگری  با طرف  دشمنی  و  زيان رساندن  پايه ی  بر  را  اين  اما  بدهم،  را گسترش  سیاسی  روابط 
انجام نمی دهم. ما هم می خواهیم مسئله ی کورد را حل کنیم. اگر با همديگر همپیمان می شديم، 
پیشرفت بزرگی در شمال کوردستان حاصل می شد. همان طور که قبلا گفتیم، پیشرفت شمال 
اين است  به قدرتی مبدل می شد.  به معنای پیشرفت جنوب است؛ آن وقت خودش  کوردستان 
ناديده  را  اما وقتی آن ها  اين مسائل آگاه است  از  او هم  مسئله ی کورد؛ لازم است حل شود. 
می گیرد، اسلحه وارد عمل می شود. ما همیشه طرفدار راه حل سیاسی هستیم؛ اما اگر هیچ راهی 
باقی نماند، آن وقت ناچار هستیم که از خودمان دفاع کنیم. تنها دو شرط داريم: اولی اين است 
که فاشیست های ترک قتل عام ها را متوقف کنند. دوم اينکه مسئله ی کورد، وجود دارد؛ همچنین 

برادری يک واقعیت است؛ مسائل از راه ديالوگ و گفتگو حل شوند.
اگر نکته ی ديگری می خواهید بگويید، آماده ی شنیدن هستیم. فکر کنم پاسخ سؤال هايتان 

را گرفتید.

محمد رسول هاوار: پاسخ های رهبری همگی درست و به جا هستند؛ پاسخ هايی روشنگر 
بودند. هدف ما هم اين است که واقعیات را به خلق منتقل کنیم تا به خوبی رهبريت را بشناسند 
و حقیقت را ببینند؛ به اين شکل تناقضات و ابهاماتی که در ذهن دارند حل می شوند و از میان 

می روند.

عبدالله اوجالان: درست است؛ من هم اين نکات را جهت خلق مطرح کردم؛ تا حقیقت 
و واقعیات امر را بدانند. به ويژه منظورم اشخاص سرسخت و لجوج است تا ذهن شان روشن شود 

و درک کنند. سؤال ديگری داريد؟

محمد رسول هاوار: هیچ سؤال ديگری ندارم. چون نظرات و انديشه های رهبری، نه تنها 
افکارم بلکه خیال و رؤياهايم را هم به واقعیت می رساند. سپاسگزارتان هستم.

عبدالله اوجالان: نقطه ی پايان بر موضوع گذاشتید. اين تنها نظر و انديشه ی ما نیست؛ بلکه 
شما به ما الهام بخشیديد. آن کاری که چهل سال پیش بر پايه ی میهن دوستی شروع کرديد، کار 

ما هم هست. يعنی اين کار از روحی برخوردار می شود؛ سپاس.

همواره طرفدار ...
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ابراهیم احمد: رفقای عزيز! از صمیم دل با شما همراه و هم نظرم. آرزو می کنم که ای 
کاش همسن شما می بودم؛ در دوره ی آموزشیِ آکادمی شما شرکت می کردم؛ درباره ی مبارزه، 
میهن دوستی و خدمتِ هرچه بیشتر به ملت کوردستان درس هايی را برايتان بازگو می کردم. پنجاه ـ 
شصت سال پیش، حرفی زده بودم؛ آن موقع گفته بودم: »مەژی بۆ مردن، بمرە بۆ ژیان، 
بلکه در  »برای مردن زندگی نکن؛  اينکه  نەکەی زیان؟!« يعنی  تا  قازانج دەکەی  چۆن 
اما  به پیروزی و دستاوردی می رسی؟!«  تا وقتی فداکاری نکنی چگونه  راه زندگی بمیر؛ زيرا 
افسوس آن موقع، چنان شخصیت باهوش و دانايی در میان فرماندهان و مسئولین ما وجود نداشت 
تا مثل رهبرِ شما حقايق را به ما بفهماند. کسی نبود تا در شعارهايمان روح بدمد، از زندگی کهنه 
نجات مان بدهد و راه زندگیِ نو را نشان مان بدهد. کسی نبود راهنمايی مان کند که لازم است 
مرگ در راه زندگی باشد؛ در راه زندگی ای صحیح. کسی نبود که يادمان بدهد مقاومت کنیم 
و کارهايمان را چالاکانه انجام دهیم. همچنین کسی نبود که درباره ی زندگی ای آزاد به ما درس 

بدهد.
باورم که در  اين  بر  بسیار شاد و خوشحالم کرد.  ديدن شما و شرکت کردن در جلسه تان، 
کوردستانی آزاد، کوردستانی فدرال و دموکراتیک با همديگر در آسودگی و آرامش زندگی 
خواهیم کرد. برای شما، PKK و کار و مبارزه ی کوردستانی اش امید و آرزوی پیروزی دارم. 
آرزوی  برايتان  هستم.  میهنی  و  دموکراسی خواه  جنبش های  ديگر  پیروزی  آرزومند  همچنین 

پیروزی می کنم. با سپاس از همگی تان.

عبدالله اوجالان: من هم درود و احترام خود را به استادانِ عزيز »ابراهیم احمد« و »محمد 
رسول هاوار« تقديم می کنم.

محمد رسول هاوار: من نیز همان آرزويی که استاد ابراهیم احمد بر زبان آورد را برای 
دانشجويان شعر  و  دانش آموزان  برای  هستم؛ سال هاست  ساله  پنجاه  نیز شاعری  من  دارم.  شما 
برايتان آرزوی پیروزی  می نويسم. در حالی که از شما استقلالِ خلق کوردستان را خواستارم، 
دارم. شما برای ما نمايانگر پیروزی هستید. شما امید ما هستید. تحت رهبریِ برادر گرامی ام رهبر 

آپو، پیروزی تحقق پیدا خواهد کرد.

ابراهیم احمد و شاعرِ گرامی هاوار، به ما توان و نیرو بخشیدند.  استاد  عبدالله اوجالان: 



می خواهم چند جمله ی پايانی بگويم. من هم در ابتدا، وقتی که شروع به اين کار کردم می گفتم: 
» می میرم؛ اما بیهوده نمی میرم؛ مرگی ست در راه زندگی سرافرازانه و شرافتمندانه و در راه آزادی 
کوردستان«. اکنون مرگ کوردها در راه زندگی ای سرافرازانه و شرافتمندانه است. و اين چیزی 
نکته ای دقتم را جلب کرد؛ دوران  استاد شنیدم،  از  را  اين گفته  باشکوه است. وقتی  بزرگ و 
کودکیِ من چگونه بوده، او نیز به همان شیوه است. در اينجا میهن دوستیِ کوردها به هم رسید؛ 
شمال و جنوب کوردستان به هم رسیدند. در اينجا به همه ی اين موارد پرداختیم. در اينجا وحدت 
کوردها و اتحاد جنبش ملیِ کورد و کوردستان را می بینیم. بسیار خوشحالم؛ آمدن شما به اينجا 
برای فعالیت و مبارزه ی PKK هم گام بزرگی ست؛ امیدی بزرگ به ما می بخشد. بر اين باور 
هستم که کار و مبارزه ای که تاکنون انجام داده ايد با کنگره ی ملی ـ میهنیِ کوردستان می تواند 
ابراهیم احمد می تواند کنگره ی ملی ـ میهنی اعلان  نتیجه ی خويش دست يابد. استاد  به اوج و 
کند، پشتیبانی اش می کنم. برای کار و فعالیت کنگره ی ملی ـ میهنی، آماده ايم همه نوع همکاری 
و حمايتی از شما به عمل بیاوريم. در گذشته کار و فعالیت زيادی انجام شد، اما نتیجه بخش نبود. 
اما اکنون در اين کار و فعالیت، پیروزی می بینم؛ همگرايی در کار و فعالیت همه ی بخش های 

کوردستان را می بینم. جشن تان پیروز! برای تان سعادت و کمالِ تندرستی آرزو می کنم.
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